


حواشی کتاب تِ 


که برا ی استفاده خوانندگان محنرم در ا؛ٍ ینجا آورده شن ۵ 


اب ات ی 
منقول است از مفانیح ی ی وآله منقول 
و ی سطه رضای خدای. بخشد خدای عروجل 


او را و میدهد به او وی خوانده قرآن را دوازده نوبت و هر بهار که 
موی باب کی آن ده فرشته 
پیش و صف ی‌زنند و مت او ا ستغفار می‌کنند و در قبض روح او حاضرند 
و مشایعت جنازه او می‌کنند و ناز بر او می‌کنند و در وقت دفن او حاضرند و 
هر بهاری که بخواند این سوره را در سکرات مرگ يا نزد او بخوانند می‌آید رضوان 
خازن بپبشت با يك شربت از آب بپشت و به او ی‌دهد پس او می‌آشامد و 
می‌میرد سیراب و مبعوث می‌شود سبراب و حتاح نمی شود به حوضی از حوضهای 
پیغمبران تا وقتی که داخل ببشت می‌شود و او سبراب است و منقول است که 
سوره پس به صاحبش می‌رساند خر دنا و آخرت را و دفع می‌کند از او بلای 
دنیا و هَولیای آخرت را | و دفع می‌کند هر شری را و روا می‌کند مت او هر 
حاجتی را و هر که بخواند ند این سوره را برایر بیست ج است برای ی او و هر که 
بشنود مت او باشد هزار نور و هزار يقین و هزار برکت و هزار رمت و از او 
بیرون می‌آورد هر کرفتی را و از حضرت رسول صلی الّه علیه وآله منقولست که 


هر که در ررستان وج پس بخواند خدای عروجل عذاب اموات را 
تخفیف دهد و مت او باشد به عدد ایشان حسنات و از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام 4 ست که هر که سوره پس را در روز بخواند مرزوق 
و محفوظ ایتک بش و هر که وی ۱ وا نهر شیب ان عو ی سا 
خدای عروجلّ بر او هزار فرشته که حفظ کنند او را از شرّ هر شیطان رجم 
و از هر آفتی و اگر بیرد در آن روز خدای تعالل او را داخل ببشت سازد. ابر. 
فضیلت سوره امن 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود مگذارید خواندن 
سوره امن را بدرستی که او در دل منافقان قرار نمی گیرد و می‌آید از نزد خدای 
عرّوجل در روز قیامت در صورت آدیی در بهترین صورتی و خوشترین بونی تا 
آنکه می‌ایستد نرد خدای تعالل در جایی که نزدیکتر از آن ندست به خدای تعایی 
پس می‌گوید خدای عروجلّ به آن که کیست آنکه قیام یمود به امر تو در حیات 
و ییاچ ی وی 
سفید می‌شود رومهای ایشان» ۰ پس می‌گوید به ایشان که شفاعت کنید هر کس را 
اه ره اراده شفاعت 
مت او داشته باشد که شفاعت نکند پس خدای عرّو جل می‌گوید به ایشان که 
داخل مهشت شوید و هرجا که بی‌خواهید سای شوید و از حضرت صادق علیه 
السلام منقول است که هر که بخواند سوره امن را و هر جا که بخواند «بأي 
الا تگیّبان» بان «لابش نی ء من | الائلگ رب | أکذّب» شیم در گر تقنب 

ند آنگاه عبرد شهید مرده و آگر در روز بخواند آنگاه عبرد شهید مرده. 


فضیلت سوره واقعه 

تقل است که عفان بن عفان به عیادت عبدالّه بن مسعود رفت در مرضی 
که به آن فوت شد به او گفت که از چه ‏ » داری گفت از گناهان خود گنت 
چه چیز میل د شا ای ی تن 
گفت طبیب مرا بهار کرده گفت ُت امر نکنم که به تو عطیّه بدهند گفت در وفتی که 
احتیاج داشتم به من ندادی و آنچه می‌دهم مت 
دختران تو بوده باشد گفت ایشان را به آن حاجتی نست هت اینکه من ایشان 
ام کردم بخواندن سوره وقمه و من شنیده ام از حضرت رسول صلی اه عیه 
وآله که می‌گفت هر که بخواند سوره واقعه را در هر شب نی رسد به او پریشانی 
هرگز و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلا م نقلست که هر که بخواند ان 
واقعه را هر شب پیش ! آکه بویدملاقا کن دای ولا درعال 
که روی آن خص چون ماه باشد در وقت بای آن و از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام منقولست که هر که مشتاق باشد به بپشت و به وصف 
پهشت سوره واقعه بخواند. 
فضیلت سوره جمعه 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که واجبست بر هر موّمن 
۱ از شب جمعه سوره جمعه و سح اسم رل 
لأغلی و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین و هرگاه اين را به عمل آورد چنانست 
که کویا عمل رسول خدا صلی الّه علیه وآله را جا آورده و ثواب و جزای او بر 
خداوند عژوجل بپشت است 


تب 

0 و 
تعای خواهدبود تا داخل صبح شود و و ریز 
قافتا داعل شتا شود و قطب رای زین عاسش ال رده که مردی 
به ز بر روی قبری و ندانست که آی قر است پس خواند سوره با النی 
وت را سین شین یه فتاه ای ۱ که کت این شوه مه است: وس 
ین مطلب را به حضرت رسول صی النّه علیه وآله عرض کرد آن حضرت فرمود 
آن سوره نجات دهنده است از عذاب قر. 

0 9 ای وا ین ای 
که بخواند سوره عم تون را از سال یرون نشود که زیارت کند بیت الّه 
ارام را هرگاه مداومت کند بر آن در هر روز و شیخ طبرمی در ممع البیان ا 
بخواند ور مقر را سوب رید حق تال اور از شراب سرد در 
ولیت است و که حضرت ‏ _ ری 
لعظج و فك آوح. و پاپ ا له اطع لخطاب.« 


۰ 
1 
۷۰ مس 


فضیلت سوره آغلی 

تا از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که هر که سوره 
سبح اس رت الاغل را در فریضه يا نافله بخواند در روز قیامت به او گویند که 
از هر دری از درهای مپشت که می‌خواهی داخل شو. 
فضیلت سوره والشمس 

در چم الببان از ین بن کمب از حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وآله نقل 
کرده که کسی که سوره وَالسَمُس را بخواند کویا تصدّق داده هر چه که بتابد بر 
آن تعس و قر. 
در فضیلت سوره قدر و زلزله 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که سوره لا اهر 
در غاز فریضه بخواند منادی با اب رود ار او را ندا کند که + دا گنها 
ورن نون از سرگیر و ی و مهد و 

ست که هر که چهار مرتبه (ذا رل را بخواند مثل آن کسی است که همه فرآن را 
و 
فضیلت سوره عادیات 

در خبر است که هر که مداومت بر خواندن آن کند با حضرت امیرالومنین 
علیه | السلام محشور گردد. 


فضیلت سوره کافرون و نصر و توحید و معوذتین 
در احادیث بسپار وارد شده فضیلت خواندن سوره فْلْ یا یا الکافرژن 
در نمازهای فریضه و نافله و آنکه خواندن آن ژع قران است و سوره توحید ثلث 
قرآن است و خواندن سوره نصر در فرایض و نوافل سدب نصرت بر اعدا استت 
و آنکه چون ثخص از منزل خود بیرون رود معوذتین را بخواند چشم بد به او 
ضرر نرساند و کی که در خواب ترسد در وقت خواب این و سوره را 
آیةالکرسی بخواند. 
مدمه رس الباقیاث الشالحات ف الادعتة والشّلوات الْنْوبات 
له الرحمن الرحم لح له انی سمل الشماء وندّب عباده 
کِ 1 ور وین عی من قَدْمَهُ ی لاضطناء مُحَتٍٍَّ خاتٍ تم 
۳ 
و بعد چنین گوید اين گنه کار روسیاه و مقصر درگاه له عتاس بن ممدرضا 
ای سامَحها لته که اين بموعه | ی است مشقل بر مختصری از اعبال شبانه 
روز و در بعضی از نازهای مآئوره و نبذی از عوذات و احراز و اذکار و اد 
ییا ی ۱ ۳9 1 


۱. سپاس خداوندی را است که آسمان را برافرشت و بندگان خود را به دعا فراخواند و درود و سلام بر پیامبری که او را در برگزیدگی مقدم داشت (و او) 
محمد خاتم پیمبران است و بر خاندان طاهرینش که چراغهای شب تارند بوپژه بر قائم ایشان که خاتم اوصیاء است. 


له تعالی والباقیاث السَالحاث بر ند رت توابً و خر آملا» و مرتب کردانیدم 

2 : باب اول در ختصری ! اعال شب و روز 
باب دوم در ذکر بعضی از نمازهای مستحته, باب سیم در ادعیه و عوذات آلام 
و اسقام و علل اعضا و تب و غره. باب چهارم در ادعیه ای که منتخب شده 
از کتاب شریف کافی» باب پنجم در ذکر بعض احراز و ادعبه موجزه که منتخب 
شده از مج الَعَوات و مجتنی . باب ششم در ذکر خواض بعض شور و آیات و 
دک بعض ادعیه و مطالب متفزفه خاقه در بملی از احکام اموات رجاء واثق و 
امید صادق که اخوان مومنین و شیعیان حضرت ! وا علیه السلام این 
مجرم عاصی را از دعا و طلب مففرت در حال حیات و بعد از مات فراموش 
نفرمایند. 


باب اوّل در ختصری از اعال شب و روز 
و مشل است بر چند فصل: 
فصل اوّل در اعمال که متعلق است به ما پین طلوع خر تا طلوع آفتاب 
دنکه از مه اوقات شربفهوقت وی الطلوعین است و اخبار بسیاری از 
اهل پیت علیهم السلام در ذ یات این وقت و ری بر عبدت و دک و پم 
1( 
چنانکه از حضرت باقر علیه السلام منقول است که ابلیس لعین لشکرهای 
خودش را متفرّق و پپن می‌کند در دو وقت در حبن غروب آفتاب و حين طلوء 
آن پس بسیار ید نید خدا را در اين دو ساعت و پنه وید بهخدا از شر 


۳ 7 آورید کدکان خود را در این دو ساعت زیر 

و مه بل 
و ی ات ی وی 
از خواب 5 در این وقت. 

و شیخ طوسی در مصباح این دعا را نقل کرده که در وقت طلوع فر 
با 

یبن 

۱ 
محمّد وآله. وَاجْعل آوّل یناه ذا صلاحا وا طه فلاحا واخره 

انس 
جاح۳. انتهی 

پس ده مرتبه می‌گویی: 


ِ 


۰ 


.بار خدایا قوفی پاور ما پس دود فرست بر محمد و ادانش و بر ما زیلده بخش بار خدایا به اعمئت کار های شایسته پایان پذبرد پنن درود فرست بر 
محمد و آلش و نعمتت را بر ما تمام کن پناهنده به خدا از آتش پناهنده به خدا از آتش پناهنده به خدا از آتش, 

". ای شکافنده سپیده از آنجا که من نبینم و برون آرنده‌اش از آنجا که بینم درود فرست بر محمد و آلش و قرار ده آغاز این روز را شایستگی و وسطش را 
رستگاری و پایان را موفقیت و كاميابي. 


هم ان وت ی زر نود یج 
قمنك وختل لا شرب آك آت اند و اکن باعل عتی 
وب 
۰ و ۲ دعا است؛ 
لا 4 لا ان وخده لا قرب له 4 ال وه العف 1 جی 
و یم بمست» و پمست 29 ی , وَهو خیم لا یوت بتده الخم وضو علی کل 
۳ و۳ 
۳ 
و چون ۲ ی اذان صبح را شنیدی می‌گون: 
ای ز در یا وخضور صلْوایك 
ضواتِ دعایكَ» وتنبیح ملایکیك آن لصا علی محر ول معشیه 
۲ و ام 9 4 ااهما مه اام و 
۳ توب عَلّع رل ات الاب لح 
[اداب بت الا] 
و چون خواستی متوجه به نماز شوی و حاجت داری به رفتن به پیت الا 


ابتدا ی به آن 


۲ بار خدایا براستی من تو را گواه گیرم که هر چه از نعمت یا عافیتی در دين یا دنیا به من برسد همه از تو است که یکتائی و شريك نداری سپاس خاص 
تو است و برمن است سپاسگزاری بر آن تا خوشنود گردی و بالاتر از خشنودي. 

منزه است خدا و ستايش خاص خدا است و معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر است. 

". معبودی جز خدای یگانه نیست شريك ندارد پادشاهی خاص او است و ستایش هم خاص او است زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند و او 
است زنده‌ای که نمیرد تمام نیکیها بدست اوست و او بر هر چیزی توانا است. 

*. خدایا براستی از تو خواهم به آمدن روزت و رفتن شبت و رسیدن نمازهایت و صداهای دعایت و تسبیح فرشتگانت که درود فرستی بر محمد و خاندانش 
و توبه‌ام بپذیری که تو براستی توبه پذیر مهربانی, 


و آداب بت الا بسبا راست و جله ای از آن بطور اختصار آن است 
۱[ 

وه اه غود باه من الرَجُس التّجس الحبیٍ الفخبتٍ 

لشیَطان الرَجم . 

بالات مسئور رن وت زا از ناظر محترم و حرام است در این حال 
رو به قبله و پشت به قبله نشستن و مستحب است آنکه بکو در حال قضاء 
خاش 

و اب نی 

و وقتی که نظرت افتاد پر نچه ازتودفع شده می؟ ش: 

ری اعلال وجتنی ار 

و چون خواستی استنجاء کنی اول استبراء می‌کنی پس دعای ریت آب را 
می‌خوانی: 

مایب ای ول مه جسا*. 

و در وقت | ستنجاء م‌گو : 

ال ضن فرجی وان 2 واشتز عورّی وحفنی علی الا 

و چون از جای خود برخاستی دست راست را بر شک می‌کشی و ی‌گونی: 


9 به نام خدا و با یاد خدا پناه برم بخدا از پلید ناپاك آلوده آلوده پرور (یعنی) شیطان رانده شده. 
". خدایا بخورانم غذای پاك در تندرستی و از من خارجش کن ناپاك در تندرستي. 

". خدایا روزی حلالم ده و از حرام دورم کن. 

: . ستايش خاص خدانی است که آب را پاك کننده قرار داد و ناپاکش نکرد. 


ّ . خدایا عورتم را (از گناه) نگه دار و پارسایش کن و آنچه پوشیدنش باید بپوشان و بدنم راب بر آتش حرام کن. 


خته 9 امساط ط عتی الّذی وهثآنی طعای وشرای وعافانی 


پس بیرون می‌آیی و مقدم می‌داری پای راست را بر پای چپ و این دعا را 
می‌خوانی: 

لحفْد له النی عرّفی ات وأبْقی ی جسدی . فوّتَ وخ عَی 
اذاة یا لها نع یا لها مه یا لها مه لا یز الفایژون قَذرها". 
[آداب وضو گرفتن] 

سیک ود یو ی 0 خودن دن که دهان و 
اب۳۱ مب ۷ است از هفتاد 
۳ 

و سراوار ی 
7 آب فتاد این دعا می‌خوانی 

ند له ای جعل الماء راز یه 

پس می‌شوی دست خود را پیش از آنکه داخل ظرف آب کنی و می‌گوني 
در تاغل رف فقس در ظرف آب: 

بش اه وال لین ای واجَْلّی ین المتطهرین*. 
", سپاس خاص خدائی است که زدود از من آزار را و گوارا کرد بر من خوراك و نوشیدنیم را و از بلیه نگاهم داشت. 
". سپاس خدائی را که لذت غذا به من داد و نیرویش را در بدنم نهاد و آزارش را برون برد» وه که چه نعمتی چه نعمتی چه نعمتی که اندازه‌گیران اندازه‌اش 
نتوانند کرد. 


۳. ستایش خاص خدانی است که آب را پاك کننده قرار داد وقرارش نداد ناپاك. 


به نام خدا و به ذات خدا خدایا مرا از توبه‌کنندگان قرارم ده و نیز قرارم ده از پاکیزه کنندگان. 


پس سه دفعه مضمضه می‌کنی با سه کف آب و می‌گو: 

هم ی خجتی یوم آلقلت. واطلنی لسانی بذکرال . 

پس سه دفعه استنشاق کی و م‌کوش: 

لمع لا رم علن رم اج جثْة. واجعلنی من یشم رها وززا 
وه 

پس شروع کی بشستن صورت وی گونی: 

للم تیش ونمی بو تسود فیه الوجوة. ولا سود ونمی یوم 
تْضٌ فیه الوجود 

پس بردار يك مشت آب به مت شستن دست راست و در وفت شستن 


پس دست چپ را بشوی و در آن وقت و 
له لا ثفطنی کنایی بشای ولا من ورآء طهٌری . ولا تلا 
لو لل غلقی » وَغوذ پك من مقْعات التران* 


پس مسح کین جلو سر را به رطوبت دست راست خود و می‌گوف در این 
حال: 


". خدایا دلیل قاطعی روز لقائت بر زبانم نه و زبانم را به ذکر خودت باز کن. 
". خدایا بوی بهشت را بر من حرام مکن و قرارم ده از زمره کسانی که بوی آن و نسیمش و عطرش را ببوید. 
. خدایا سفید گردان رویم را در آن روزی که روها سیاه گردد و سیاه نکن رویم را روزی که روها سفید گردد. 
*. خدایا نامه عملم را بدست راستم ده و رقعه جاوید در بهشت را بدست چپم و حسابم را به آسانی برس. 


". خدایا مده نامه عملم را بدست چپم و نه پشت سرم و قرارش مده بسته به گردنم و پناه برم به تو از پاره‌های (سوزان) آتش. 


۳ 


رس کی و ون در ی , حال: 

الم ین عل الرباط تزع تزل فیه الأشدام, وال سفی فم 
زضیلت عی با الا ارم" 

و چون فارغ شدی از وضو ی‌گوی: 

| ی آسئلك تاء وضو وا الصَلوق وتا رضوانك نك وله . 

و ی‌گونی نیز لحَندٌ له رب لالم و می‌خوانی سوره قدر را سه مرتبه 
پس بعد از فراغ از وضو بوی خوش بکار می‌بری. 
[اداب رفئن به مسجد] 

پس روانه می‌شوی به جانب مسجد با حالت سکینه و وقار وی گوث در 
وقت ببرون شدن از خانه به مت رفان به مسجد: 

پشم الله نی نی فیو من والنی هو بعلیفنی وینستین و 
۳ واْنی اطخ آن یور لی 
خطیشتی یوم الین. رب هب ی خکا والجنی بالضالحن. واجعل ل 
سا صدق ‏ ق این . واجعلنی من وَرَة جَلّةٍ الم واعفْز لأبی. 

و چون خواستی داخل مسجد شوی ال ملاحظه تّه کفش خود می‌فانی 
که نجاستی با آن نباشد پس پای راست را مقدّم می‌داری پس می‌خوانی این دعا 


: 


۲. خدایا بپوشان مرا به رحمت و برکات خود. 
". خدایا مرا بر صراط ثابت بدار در آن روزی که قدمها بلغزد و کوششم را در کاری که تو را خوشنود کند قرار ده ای صاحب بزرگواری و کرامت. 


". خدایا از تو می‌خواهم درستی و کمال وضوء و کمال نماز و کمال خوشنودی تو و بهشت را. 


منسم اه باه ومن اه وال الم وضمر | السء هاش نت 
علی اه ولا حول ولا شوّة الا بل ما وس وال محَمِّ 
وافتخ ی آنواب رت وتزتیک واعق غنی آنو و ی 
من زارد وعیا اد ین ای نا والتّهار» ومن النین 
هم نی ص وت ایس فون واذحز عتی الشیطان الرجم. وَجْنود (بلیش 
أحمعین. 

و چون اراد کردی که ناز کنی می‌گونی: 

له | یم لب مُعشدا ره یت حاعی : 
وج به لك فاجعلنی به وجبها عندلك نی انیا اجره من مرن 
اجْعل صلواتی به مَقنوةٌ ودنی به مففوراء وذعآی به ُستجاباً ثك آنت 
لعوز ال 
[اذان و اقامه] 

پس اذان و اقامه می‌گونی به 9 
به يك سجده یا ذشستنی و این دعا را 

هقی مت » ورژق دازاء وَاجْعل ی عند قبر 
رشولت صلی ال مُشتتراً وقرارا 

موی توب از حت تالی طلب م‌کنی یبا 
که دعا در بین آذان و اقامه ر3 نی شود و بعد از گفتن اقامه می‌خوانی: 

للع ای توحث ومرضائك طلعب وتات ات وب ات 
وغل تولث َلهْمٌ صل ی مُحتد وآل مُحمّب وا فتم ایعقلی 


۷ 


ابو ولا شزع قلی بد رد هدیتی وب ی من 
نك ره ری نت الوَهَاب. 
[اداپ درا 
اهوحس ‏ یی 3 3۳ ۳۲۳ 
کنی و دلت به جانب دیگر متوجه باشد پس می‌ایستی با وقار و خشوع در حالتی 
که دستهایت را بر رانهای خود مقابل سر زانو گذاشته باشی و ما بین قدحایت 
بقّد سه انگشت تا يك شبر باز کرده فرجه می‌گذاری و نظرت را به موضع سجده 
ی‌افکنی پس نیت فریضه صبح بکن قرهٌ ای الّه و تکببرة الاحرام بگو و مستحب 
است که شش تکبیر دیگر بر او اضافه کنی و در هر تکببری دستبا را بلند کنی 
تا محاذی نرمه کوش در حال که کف دستها رو به قبله باشد وانگشتا غراز 
انگشت بزرگ به هم چسییده باشد و بخوانی دعاهای تکبیرات را به اين طریق 
که بعد | ی نم 5 
اتسیو و 9 

و بعد از تکبیر پنجم می‌گونی: 

بو یل هی 
هدیْت عَبدلة وا برع عستوق. لیا چم توق توبات و0 الب لا 


لصا ولا منجا ولا مر ین لا ایك. سبحائ وحداتب لك تبازفت 
خلت هزات وت یب الحرا. 

و بعد از تکیر هفتم ی‌گونی: 

وم وی لانی فطر لشموات والازض. عالم لیب 
هاف ظیفا تسا وسبا انا مسق الشت کی :او اوق وی 
مشیای ومبانی له زب السالمین. لا شریك له وبن آمزث وا نا من 

۱9 استعاذه را آهسته می‌گوی پس 
بخوان سوره حد را با آد اب ام و حضور قلب و تفکُر در معانی آن و بعد از 
ی و ی و وود ای از قرآن و خوبست که 
امثال سوره مم و هل ی و اقیمٌ بوده باشد پس ! ز آن نیز به قدر يك نفس 
ساکت می‌ایستی پس دستها را بلند می‌کنی به جمت گفتن تکبیر به طریقی که سایق 
در شد پس برو به رکٍع و می‌گذاری دست راست را بر سر زانوی راست پیش 
ا زگذاشتن دست چپ بر زانوی چپ و انگشتان کف دست را از هم باز می‌کنی 
و پر می‌کنی آنها را از زانوهای خود و کر را خم موده و گردن را کشیده و مساوی 
| کر و نظر را به ما بین قدحا می‌افکنی و بکو شبحاق یی العظیم یفده 
ی یش نت 
از گنتن ذکر این دعا را 

و و۳ ما 3 
ی ونشرسی ولخمی وَدی ونخی 


سم ۳ ۰ ۳ 121 مه م بش ین وج 9 ۰ ۳ 2 0 


پس برخیز از رکیع وبایست ودر اینحال می‌گونی سم ال من ده پس 
تکبیر ی‌گونی وبرو به جده با بهایت خضوع و خشوع و کنها را ین کرده پیش 
از زانوها بر زمین می‌گذاری و سجده می‌کنی بر تریت امام حسین علیه السلام و 
دک مجود را بکو و بهتر آنکه هفت یا پنج یا سه مرتبه بگونی و پیش از کر این 
دعا را بخوانی: 

ل مج ذث و ات وا و 
وت وی مد وشی بأنی له وشق نفعه وصَره. لحنذ له زب 
العالمی تبارك ال آخس الخالقی. 

پس دک را بکو و سر از مجده بردار و بنشین و مستحب است که تکبیر 
بگونی و متوزک بنشینی وبگون: 

آشتغیر اه یی وائوب ایّه. 

و نیز ی‌گونی: 

هم اعیز ی وازمنی ‏ واجبزنی واذفغ عنی وعافی » لنی لا 

لت ال من خر فقبز تبزك اه وب العالمین. 

پس تکبیر می‌گونی و برو به سجده دوّم و به عمل می‌آوری آنچه نچه را که در 
مجده اوّل بجایی آوردی پس سراز "جده و 3 اوری 
پس برخوز و در حل ی ۳ 

ول النّه رنه وم وَافْد 


و چون قرار گرفتی بخوان مد و سوره و بهتر آنکه سوره توحبد بخوانی و 
یخی ات کان سذ رکه رن 21 ری بعد از فراء از سوره توحید پس 
تکبیر می‌گون و دستبا را به مت قنوت بلند می‌کنی تا به مقابل صورت و شک 
کف دستها را بسوی آسیان می‌کنی و انگشتبا را مهم ی‌چسبانی سوای انگشت 
بزرگ. 

و خوبست آنکه اختیار کنی به مت قنوت خواندن کلیات فرج راو بخوانی 
بعد از ان: 

ال از نا وازعمنا وعافناء واغف عناق الا والاخرن. ات علی 
کل ی ء قدیژ. 

پس می‌گون: 

هم من کان اضبح وه یمه آز زجاه غبرل. فانت نت وزجانی ب 
وشن مق ای ماب نی ال فو ان ی 
واه ضننی وتشکنتی »وقله حبلتی وانتن عَلَ بالجَْة» طولاً منك 
فك رقبنی من الثار» عافی فی تشی- وی جمبع آشوری » برَحمتل با 
آزحم الرَاجمین. 

۵ تا وار اشیت: ظن دافی فوت و قعاها نک ونوا نزه اش ید 
بسیار است پس تکییر می‌کونی و رکوع و مجود را بجا بیاور همان نحو که مذکر 
ش 

8 از دو مجده بنشین از برای تشهد و سلام و مستحب است 
آنکه : مرکا بنشینی و پیش از تشهد بگون: 


و چون فارغ شدی از از شروع می‌کنی به خواندن تعقیب که تاج و ا 
۳ شده و حق ۳ 9 ونر فاذا سد ِ« وال ری قارع و 
ای را وب و 
خود را از غر او قط کی و از حضرت امیالمنینعلیهالسلاممنقول است که 
هر که از شا فارخ گردد از نماز پس باید دستها را بلند کند بسوی آسیان و خود 
۳ ی" رواب روزی 
اه 
به قبله و بهتر آن است که برطریق تشهد نشسته باشد و مخ نگوید در اثنای 
تعقیب خصوصاً در تعقیب ناز شام و بعضی گفته اند که جمیم شرایط غاز را د 
تیب وعایت تین و اهر آراشت که ب4 هر ال که بعل زان ول فان 

وی ی ی و یی ید 1 
مولف گید که اطهارعلیهم السلام دعاهای بسیار برای دین و دنا در 
ی اشرف عبادات بدنیه فاز است و تعثیبات مائوره 


را در تکییل نمازها مدخلیتی عظیم است و ایضاً موجب رفع درجات و حط سبّثات 
و خصول مطالب و 

حاجات می‌گردد بخاطر داعی رسید که جمله ای از آنها را دراین رساله 
یرادکنم و نقل کنم اکثر آن را از کتاب بحار و مقباس علامه جلسی عطرالهُ مره 
الشریف. 
[تعقیبات غازها ] 

پس گوئیم تعقیبات بر دو قسم است تعقیبات مشترکه و تعقیبات ختضه. 
تعفیبات مشترکه] 

اما مشترکه و آن تعقیباق است که بعد از هر نماز خوانده شود و آن بسیار 
است و ما در اینجا به چند امر از آن اکتفا میفائي: 

او ای راز ت اللّه علها است و احادیث در 
ی زیاده از حذ و احصاء است از حضرت صادق اد 
یس امر می‌کنيم کردکان خود را به تسبیح فاطمه علیها لسلام چنانکه امر 
رک یشان را به فاز پس آن را ولد مک که هر که مرت فاد برآن ی 
و بدبخت نمی شود و در روایات معتبره وارد شده که دک کثبر که خدا در قرآن 
مجید به آن امر فرموده تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام است و هر که بعد از 
هر مار بر ان مومت عایت لا رامشیار باد موی آیه که «واذکُوا ! له 
کیره عل نوده و به سند مر و وت 7 
که هر که تسبیح فاطمه سلام الثّه علا زو و جع ن استغفار کند خدا 


او را بیامرزد ی ای 


وی موی تک روت وت 

ز آنکه پاها را ز هیئت ناز 1 ای 
میب ۳2 السلام را بعد از هر فاز 
خواندن بپتر است نزد من از آنکه هزار رکعت ناز بگذارد در هر روزی و در 
روایت معتبر از حضرت امام مد باقر علیه السلام مرویست که عبادت الهی 
9 از تسبیح و مجید که بهتر از تسییح فاطمه علیها السلام 
باشد و اگر چیزی از آن بهتر می‌بود حضرت رسول صی الّه علیه وآله آن را به 
حضرت فاطمه علهما السلا وی اتب وب آن زیاده از آفست 
که در این وله : یراد ور کفت ن اختلایی در احادیث هست و 
ی وس وه مب 
و سی و سه مرتبه شْبحاق اه بگوبد و در بعضی روایات شْبْحان ال پیش از 
له وارد شده و بعضی از علیاء جمع به اين نحو کرده اند که بعد از نماز بطریق 
بو در هنگام خواب رفتن بطریق ثانی و ظاهراً مطلفاً بطریق اوّل که 
یت ما ی 9 از ۳ 


ترا ری و را و و9 


لاها است و مورث ثواب پی انتها است و منقولست که در ابتدا حضرت فاطمه 
علیها السلام رشته ای از پشم تاییده بودند و بر آن گره ها زده بودند و به آن 
تسبیح می‌گفتدد تا آنکه حضرت حزة بن عبدالطلب رضی اللّه عنه شهید شد 
پس حضرت فاطمه علیها السلام از تربت قبر آن شهید بزرگوار خالك برگرفت و 
تسبیح ساخت و به آن تسبیح می‌کرد مردم نیز چنان کردند و چون سیّدالشهداء 
تون ی السلام شهید شد سنّت شد که از تربت آن امام مطلوم 
تسییح سازند و با آن دی گویند از حضرت صاحب الامرعلیه السلام مرویست 
کر که توس ون امام حسین علیه السلام در دست داشته باشد و دک را 
کند ثواب دک برای او نوشته می‌شود و از حضرت صادق علیه السلام 

است که تسبیح تربت آن حضرت ذکر در نیج وود که 
رو ماب و او کت عتوت پراین اشت :با 
ی ای وی و یاو 
لسبیح برا ما وا کی بت دیگر آگر با دک بکرداند به هر دانه 
چهل خسنه برا از جر مر ت که حوریان پشت چون 
یف توت ز او القاس می‌کنند که تسبیح و تربت حضرت 
حسین علیه ین از حضرت امام موسی 
علیه السلام منقول است که مومن می‌باید خالل نباشد از پنج چیز: مسوالك و 
شانه و مجاده که بر روی آن ناز کند و تسبیحی که در آن سی و چهار دانه باشد 
و انگشتر عقبتی و ظاهر آن است که خام و پخته هر دو خوب است و خام 
بپتر است و از حضرت صادقی علیه السلام منقول ! ست که هر که به تسبیح 


تربت قبر امام حسین علیه السلام يك تسبیح بگوید حق تعالی برای او چهار صد 
ان ی ی ز او محو کند و چهارصد حاجت او را برآورد و 
چهارصد درجه برا این کل یه | پیب که مس اس کف ای 
کود باشد به رنگ آسیان و از بعضی روایات مستفاد می‌شود که زنان را به 
انگشتان شمردن افضل است ولکن احادیث فضیلت تربت مطلقاً اکثر و اة 
است 

دوم مستحبِ است که بعد از سلام نماز فربضه سه مرتبه دست بردارد تا 
حاذشی روی و برگرداند تا به زانو پا نزديك زانو و با هر مرتبه يك له اک بکوید 
چنانکه علن بن ابراهجم و سیّد بن طاوس وا بن بابویه به سندهای معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که مفضل بن عمر از آن حضرت 
سید که به چه علت نز رنه بعد از سلام سه مرتبه تکییر ی‌گوید و دست 
بربی دارد فرمود برای آنکه چون حضرت رسالت پناه صبی الّه علیه وآه فتح 
مکه مود نزد رالأٌسود ناز ظهر با اصحاب گذارد و چون سلام ناز داد سه 
نوبت تکبیر گفت و با هر نوبت دست برداشت پس گنت: 

لا ار لا ال وَحده وضده وَخده جر ود وصَر- عَث ده واعر 
جُنتة, وغلب الأخزاب وخنه, فله نك وه العنذ, یی ونیث. 
وفو لک شنم دی 

پس رو به جانب اصحاب گردانید و فرمود ترك مکنید این تکبیر را و این 
دعا را بعد از هر غاز فریضه زیرا ا که هر که بعد ا م میت ی ۵ وفه اشت 
(ضم را بر تقویت اسلام و لشکر اسلام و در حدیث بح منقول 


است که چون حضرت صادق علیه السلام از نماز فارخ می‌شدند دستبا را بالای 
ها لش تقو بای اف وود و می‌نمودند و از امام نمد باقر علیه السلام 
مرویست که هر بنده ای که دستبا را بسوی خدا بلند کند حقّ تعالی شرم می‌کند 
که دستبای او را خالی برگرداند پپس چون دعا کنید دستبا را فرو میاورید مکر 
آنکه بر سر و روی خود بکشید. 

ریت و یز السلام روایت کرده است 

کههن کرسعن ۱ از فریضه پیش از آنکه پاهای خود را بگرداند سه مرتبه این 
دعا را ود ناه ن او را یأمرزد آگرچه مانند کف دریاباشد در بسیاری: 

۳ ال نی لا 2 اد هو الحی وم دوالجلال والاکّرام. 
وب ای 

ار و وارد شده است که هر که این استغفار را در هر روز 

ِ حق تعالی چهل کیره او را بیامرزد 

7۳۲۲۹۳۳ علیه السلام روایت کرده 
است که تركك مکن بعد از هر ناز این دعا را 

اعیذ شی- وسا زقنی ون : اه لاد الضعی. ای لَم بل ولج 
وه ولغ ین لوا اعد ۹ رزئنی ق یزت ال من 
رٍ ماغلق وین شرٍ غاسق اذا ققب. ومن شرّ للقَااتِ نی لد 
من شَرٍ حاسٍ اذا خست. واعیذ شی- وما ززقنی ری برب الشاس 
مك الشاس. اه الشاس. من شرالونواس العتاس.النی یوضوش ق 
ضدور النّاس. من اج ولتّاس. 


اس 


پنجم شیخ کلینی به سند معتبر از عن بن حزیار روایت کرده است 
مد بن ابراهیم به حضرت امام علن نقن علیه السلام نوشت که اگر مصلحت دانی 
ای سیّد من تعلم غا برای من دعایی که بعد از همه نازها بخوانم تا حتق تعالی به 

سبب آن جمع ماید برای من خبر دنیا و آخرت را پس آن حضرت نوشت که 
1 

غود بو الگرم وعر یك التی لا رام وفدریك. التی لا بیغ ینها 
ی + من هر الا ولاخرة وین شَر الازجاء که 

و در بعضی از روایات این تقه را دارد: 

ولا ول ولا فلا اه ان العظم. 

ششم کلینی و ابن بابویه به سندهای صصبح و غبر صیح از حضرت امام 
کیت و اند که کتر چیزی که تو 
را حزی است از دعاء بعد 0 کی 

لهج نی آمسعللت ین کل خر اصاط هلق وود بك من کل 
احاط به لك ملق سك عبات ف شوری کها. واء 
بل من خژي ٍ_ِ و 

و در روایت رش ریخ 

۳9 ِ مت وال شمه اه آستك تا آخر دعا 

هفتم سلّت است که چون از ناز فارغ شود بگوید: 

لَْمٌ ضل ع مُحنّد ول خی وآجزنی من اّار» واذجلنی 
لته نی الخوز المین. 


چنانکه در حدیث معتبر از حضرت امرالوّمنین علیه السلام منقول است 
که باید بنده از نماز فارغ نشود تا آنکه از حق تعالی سوال کند بهشت را و پناه 
برد به خدا از و و ۳ و با حورالعین. 

هشتم به سند مولّق از حضرت صادق علیه السلام مرویست که چون 
حق تعالل امر کرد که ان آیات را بهزمین آورند چنگ زدند به عرش المی و 
کفتند پروردگارا ما را بسوی اهل خطا و گناهکاران می‌فرستی پس حق تعالی 
وحی کرد بسوی ایشان که بروید بسوی زمین به عرّت و جلال خودم سوگند یاد 
کم که تلاوت نکند شا او رفن ورین شیعیان ایشان 
مکر آنکه نظر رحمت کنم بسوی ایشا ن از رحتهای پنهان خود هر روز هفتاد نظر 
در هر نظری هفتاد حاجت او را برآورم ری و و 
کرده باشد و به روایت دیگر هر که این آیات را بعد از هر نماز بخواند او را سای 
گردام در عظبره قدس با هر گناهی که داشته باشد و آگر نکنم نظر کنم بسوی 
او بنظر رمت خاض خود در هر روز هفتاد نظر کردن و ار نکنم هر روز هفتاد 
حاجت او را برآورم که کتر آنبا آمرزیدن گناهان ن باشد و آگر نکنم او را پناه دهم 
و اون و یاری دهم او را بر ایشان و مانع نشود او 

از داخل شدن بپشت غبر از مرگ و آن آیات اینپا است سوره فانحه تا آخر 
ی بخواند بهتر است و آیه شهادت یعنی: 
شید الَه 4 لا 4 لا هو والقلایگة واولوا الما فا القسط لا 
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له لا هو یز الحکی. ان این عنة اه اسلا وا اختلف الذسن 


وثوا الکتاب من تشد ما جائنم الما با تنتیم ومن یر پات له 
۷ نْ له ریغ ا الجساب. 

و آیه مك یعنی: 

فُل المع مالك المّك. وق المللث. من تساه و تازغ الماال. مشن 
اه وتو من تسا ول من تساه با بر رت علی کل ثی : 
قدیل نوج یلق ار وشولج التّهاز نی یل وغرخ لح من 
میت ونرخ یت من الحی» وتزژن مَنْ شاه بر جساب. 

و ار السلام منقولست که هر 
که آیفالکرسی را بعد از هر نماز فریضه بخواند او را گزنده ضرر نرساند و در 
حدیث معتبر دیگر فرمود که رسول خداصلی الّه علیه وآله فرمود که یا علی بر تو 
باد به تلاوت کردن آیقالکرسی بعد از هر نماز فریضه بدرستی که محافظت نکند 

بر آن مگر پیغمبری یا صدّیقّی یا شهیدی و از حضرت رسالت پناه صلی الّه علیه 
ایو ی یةالکرسی را بعد از هر ناز بخواند مانعی نباشد او را 

7 
و یی ی امان خدا باشد و خدا او را از 
بلاها و گناهان نگاه دارد 

نم کلینی و ا 1 و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امام مد 
ار لاسام رویت که ند که شیب هل به خدمت حضرت رسول صل 
له علیه وا و وله من پپر شده ام و وه 
وا نید ه اعمالی که قبل از این خود را به آن عادت داده بودم از نماز و 


روزه و < و ماد پس تعلیم کی مرا کلامی که خدا مرا به آن نفع بخشد و بر من 
سبكك و آسان باشد حضرت فرمود که بار دیگر بکو او سه مرتبه اين مخ را 
اعاده کرد پس حضرت فرمود که اند بر دور تو درختی و کلوخی مکر اینکه 
گریست بر تو برای ترخم بر تو هرگاه از ماز صبح فارغْ شوی ده مرتبه بگو: 
سسبحان ال القظطمم وحن یه ولا حول ولا وه الا له العلن 
تا خدا تو را عافیت دهد به برکت این دعا از کزری و دیوانگی و خوره و 
پسی و پریشانی و خرف شدن شیبه گفت: یا رسول اه صلی الّه علیه وله امن 
برای دنیای من است برای آخرت من چیزی بفرما فرمود که می‌گونی بعد از هر 
0 
ورد وی ای وتات نی 
رحمتك وآنزل علن من برکایكت. 
پس حضرت فرمود که آگر بر ین موالبت نید و عمداً ترك نکند تا وقت 
مردن چون به صصرای محشر درآید هشت در هشت برای او گشوده گردد که 
نک هدع وی ایآ بل سایق دیع دنه 
0 ابن بابوه و حمیری 
به سندهای صصیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که روزی 
حضرت رسالت پناه صلی له له وه ب اصعاب خود فرمود ار جع کنید تب 
دارید از جاحا و ظرفها و بر روی هم گذارید ی به آسیان می‌رسد گفتند نه یا رسول 
له صلی الّه علیه وآله فرمود که می‌خواهید تعلیم کنم شا را چپزی که اصلش 


درزمین است وشاخهایش در آسیان گفتند بلی یا رسول اللّه صلی اه علیه وآله 
فرمود که بعد از هر از سی نوبت بگوتید: 

شبحان اه » والحَفذ »ولا 24 الا اس وال اک 

که اصل اینبا در زمین است و فرعشان در آسیان و دفع می‌کند از آدی 
خانه فرود آمدن و غرق شدن و سوختن و در چاه افتادن و دریدن دزندگان و 
به مرگهای بد مردن و هر بلای که در آن روز از آسبان نزول کند و ایند 
باقیات صالات که حّ تعالی در قرآن فرموده و به سندهای صحیح دیگر از 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که اين تسبیحات را بعد از هر 
فاز فریضه چهل نوبت بخواند پیش از آنکه از جای ناز حرکت کند هر حاجت 
اک رورت وی و زین نا 
علیه السلام منقول است که هر که بعد از نماز فریضه سی مرتبه سْبُحان ان 
ود دش کی ناد مر زد و در ی مج دا آن رت 
ون و یاه حق تعالی و ی بن است 
که سی مرتبه شْبحان له بعد از هر غاز فریضه بگوید و قطب ین 
کرده است که حضرت ! میرالومنین علیه السلام به براء بن از گفت که بیخواهی 
دلالت کنم تو را بر امری که چون بجا آوری به حقّ و راستی دوست خدا باشی 
گفت بلی فرمود که بعد از هر نماز هر يك از تسبیحات اربع را ده مرتبه بگو چون 
چنین کنی هزار بیه در دنا از تو دورگردد که یکی انا مت شدن باشد و 
هزارمرتبه در آخرت برای تو ذخبره کنند که یکی آن باشد که در جوار حضرت 
رسول صی النّه علیه وآله باشی. 


ازدهم کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که هر که بعد از نماز فریضه سه مرتبه بگوید: 

يا مَنْ یفعل ما بشای ۱ 

نی یات ۲ از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که هر که بعد از ز فارغ شدن از از نغاز پش ۱ 1 
بای خود حرکت دهد ده مرن لیر دح تن چل زر 
گناه او را حو کند و چهل هزار هزار حسنه برای او بنویسد و چنان باشد که 
ریک ت۱9 
ده مرتبه کافی است 

هد آن لا 4 ( اه وه لا شربك له الهاً واجداً دا ضداه 
یذ صاه ولا وا 

و فضیلت ! ین تبلیل بسیار وارد شده است خصوصاً در تعقیب ناز صبح 
و شام و هد هنگام طلوع و غروب آفتاب. 

سپزدهم کلینی و ابن بابویه و دیگران به سندهای صصیح از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده اند که جبرثیل به نزد حضرت پوسف علیه السلام آمد 
در زندان و گفت بعد از هر نماز بکو: 

اجقل ل فرجا ومغزجاء واززفنی من عبت آخنیسب ومن 
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و 2 
م۰ ۱ ۰ 
خی حلست. 
‌ زک ۰ 


چهاردهم در بادالامین از حضرت رسول صلی الّه علیه وآله روایت کرده 
و خواهد که خدا او را در قیامت بر اعیال بد و 

یوان گناهان او را نگشاید باید که بعد از هر نماز بخواند: 

اق مرت آزجی من عملی یت دی . 
الم ان کان دی عندك عظیا فعنوك. اغظم من ذنی . هم ان لمْ اکن 
آفلا آن شزتنی . فرنمشك آغل آن نی وتستنی » لا وسفث کل 
شی ء برَحمتك با آزحم الرجین. 


پانزدهم کفعمی از حضرت رسالت پناه صی الّه علیه وله روایت کده است 
یز توس ود ی طری زیم از هر 
از فریضه بگو: 


ام و و3 مر هو اه وگن 4 وق 
اذل وک تکبیر 

توب دیگر فرمود که هیچ شدّق مرا رو نداد مگر آنکه جبرئیل برای 
من مقتّل شد و گفت که این دعا بخوان و در احادیث معتبره وارد شده است که 
برای وساوس سینه و قرض و پریشانی و بماری مکزّر این دعا را باید خواند و د 
بعضی روایات در اولش «لاحوّل وَلافْوَة الا اوه است 

و این دعا را آورده است 

ود ویکا الجا وجْما لاه وکرننا باتوی ان وج 

ی نرل الکتاب وم یتو السَالحن. 


هفدهم ابن بابویه و شیخ طومی و غبر ایشان به سندهای معتبر از حضرت 
میراطومنین علیه السلام روایت کرده اند که هر که خواهد بپرون رود از دنیا و 
۰ ای وا یوت ی 
احدی بازخواست مطلمه نفاید در قيامت پس بخواند بعد از نمازهای گنه 
نسبت پروردگار را بعنی سوره فل وال آحَد ۳۳9 مرتبه پس دستا را 
بسوی آسیان بکشاید و این دعا بو وی بن از رازهای 
مکنون ! ست که تعلم کرد مرا رسول خداصی ال علیه وا آه و امد مراک 
تعلیم به حسن و حسین علیهیا السلام نایم و دعا اين است: 

للع نی آس لك بای الْمکنون الم ون لاجر لیر الب ار 
سل باسی لت العظم وطالت لدم با وا هب العطایا با طسق 
الْساری با فک رقاب من الّار ضل عل نختم ول نختم و 
بت من الکار واشرجنی من انا آینا وادیلنی اجه سا واجعل 
دعیی وه قلاحاً ووِصطه تجاحا اجره صلاحاً لت نت لام لوب 

ار ی ی 

تال اب ین اکار مك آن له عل مُحَمّد وآل محر 
وآن یق رقّبتی من الا وان رجنی من ایا سالا وتذخنی اجه آمنا 
تغل دعاق اوه قلاحا واوسطه تجاهاً امه ضلاعا ال لت عل 
العْیوب 

و ی وی علیه السلام وت ات 
که هر که امان دارد به خدا و روز قیامت باید که تركك نکند بعد از هر ناز فریضه 


خواندن سوره فلْ وله أَحَدٌ را بدرستی که هر که بخواند آن را خد ِِ 
برای او خبر دنیا ی ی و ۱۷ 
پدر و مادر و ره او ۳۱9 وارد شده ۳ 

بعد از هر فریضه ده مرتبه سوره فْل هو ال أَحَدٌ بخواند حق تعالی از حورالعین 
ای و زوس بن طاوس سر وله روایت 
کرده است که هر که بعد از هر نماز سوره فل هو له أَحَذُ بخواند رحمت از آسمان 
بر سرش فرو ریزد و سکینه بر او نازل گردد و خدا نظر رحمت بسوی او افکند 
و گناهانش را بیامرزد و هر حاجت که سوال کند برآورد و در امان خدا باشد. 

هیجدهم کلینی و دیگران به سند معتبر از اهلییت علیهم السللام روایت کرده 
ند که ک4بقه ار هر ار ری ها تدش اس نوی یکره ی دش 
چپ را بسوی آسیان بگُشاید و سه مرتبه بگوید: 

ا دالجلال والاکرام ازتعمتی من الثار 

پس سه مرتبه بگوید: 

آجزنی ین العذاب الم 

پس دست راست را از ریش بردارد و هر دو دست را بسوی آسیان 
یکشاید و سه مرتبه بگوید: 

ا عریز یا کریمٌ يا رن يا َوز یا رح 

پس دستها رابکرداند وپشت دستبا را به جانب آسان کند و سه مرتبه 
بگوید: 


آجزنی من العذاب للم 


و 

وصلی ال علی مُحَتّدٍ واه و و 

پس حضرت فرمود که هر که اين دعا را بخواند خدا جمیع گناهان او را 
دض و سا رای ی او جمیم خلایق بغیر از جنَ 

نوزدهم یج مجالس از ْنفيّة روایت کده است 
روزی پدرم حضرت امیرالومنین دا ی ی می‌کرد 7 
سم موی کر داهن ی مس 
ری رز و ی و ی سا 
فرمود بلی شنیدم گفت پس بخوان ان دعا را بعد از هر نماز ببخدا سوگند که هر 
مومنی که این دعا بخواند بعد از هر نماز اه حّ تعال می‌آمرزد گناهان او را هر 
چند به عدد ستاره های آسیان و قطره های باران و ریگ زمین و ذزه های خالد 
ی ۱ 
وی یآ ۳5 ی 
در کتاب باد امین روایت کرده ات و ۱89 ۱ ین است: 

نع ی من :۱ لشتاون و ان لا 
مه 0 وحَلاوة ر- 

نود مود زر 1 ی رسول 


آحه در زیر کنشت۱ ز او فوت شده باشد یز 
و و و حسنات به عدد 
ن آسمان و قطرات باران و برگ درختان و ذزات ان 

7 داده شود واین است ایات: 

سبحان اه حین تفشون وحین تضبخون وله اند فی الشَسمواتِ 
واازض وعشا وحین تطهزون رخ لح من الم یت ویخرخ ا یت من 
لح وی از يد مها وگن نون ." سبحا رل زب ار 
عم یَصمُون لام علی لمرصلین وَالحَفذ له رب العلمی. 

بیست و یگ سیّد بن طاوس به سند معتبر از یل بن دزاج روایت کرده 
۱ تست کف مق 4 منت محر امام جعفر صادق علیه السلام ۲ مره کت 
3 
که مرا نیز مرگ دریابد حضرت فرمود که برادران من صاط برای انس گرفتن 
بهترند از اقارب و آگر درازی عمر خود و خویشان و دوستان را خواهی این دعا 
| بعد از هر ماز بخوان: 

لقع صل عل محنّد ول مد الم ان رن ول الادق 
اضق صلوائك علبه واه قال ال فلت ما ترَدذث ق میء نا فاعا 
کررّددی ی قبض ژوح عبیی ام وین یکره الم وت واکره مسائته له 
فصل علی معقد ول فعند ول یل رح والعافية وا تصرّ- ولا 
تشوّنی ی ی ولا نی خی من اجتی 


و آگر خواهی يك يك از دوستان خود را نام پبر و بکو: «و لافی فلانِ و 
لاف فلان» راوی گفت: چون بر اين دعا مداومت کردم چندان عمر يافته ام که 
از زندگانی ملول شده ام و این دعا بسیار معتبر است و در میم کتب دعا نقل 
له ۱ سس 
دک تعفیبات خنضه به ماز صبح 

1 است و احادیث در فضیلت 
خصوص این تعقیب بسیار است از حضرت امیرالومنین علیه السلام منقول است 

که در خدا بعد بعد از از صبح تا طلوع آفتاب کاملتر است در تحصیل روزی از 
اعوسات میسن اه علیه واه منقول | بر 
که از طلوع صبع تا طلوعآفتاب در مصلای خود قرار کبرد و به تعقیب مشفول 
باشد خدا او را از آتش دوزخ مستور گرداند و از حضرت امام مد باقر علیه 
و وضو وی ی ی ۳۲0 
می‌کند و لشکر شب را از غروب آفتاب تا ذهاب ره مفریی پس خدا را 

ين دو ساعت بسیار یاد کنید که در ا بن دو ساعت شیطان آدی را 2 
ی و وی وتو امام رضا علیه السلام در 
یت یب ۳ در مصلای خود می‌نشستند و 
مشغول تعقیب بودند پس خریطه برای آن حضرت می‌آوردند که مسواکها در آن 
بود و به يك يك ا وا توا هی دنچ اند کنی ف گنت من قر 
ید را بری گرفتند و تلاوت می‌کردند و از حضرت رسول صلی الّه علیه وله 


چ برای او نوشته می‌شود و در حدیث قدسی واردشده ۳ حق تعالی 
می‌فرماید ای فرزند آدم یاد کن مرا بعد از صبح يكك ساعت و بعد از عصر يك 
ساعت تا کفایت کنم جمیم حقات تو را. 
تست قعه د مت 

اوّل ابن بابویه به سند معتر ا ز امام مد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که هر که بعد از از صبح هفتاد مرتبه «سْتَفراله یی و وب ایّه» 
بگوید خدا او را بیامرزد هر چند در آن روز هفتاد هزار گناه بکند و به روایت 


ی 
دوع ایضا - وی خن از حضرت امیرالوّمنین 
علیه السلام روا تفه اس ّ که هر که بعد ا ات مرثبه سورع فل 


وله آَحَد بخواند در آن روز کناهی بر او نوشته نشود برغم آنف شیطان و در 
بلدالامین از حضرت رسول صلی الّه علیه وه روایت کرده که هر که سوره فل 
هوَالهُ حَد را هر روز ده مرتبه بخواند در آن روز هر چند شیطان سمی کند 
گناهی بر او نوشته شود نشود 

ان توا ست از حضرت صادق عل تست 
که هر که بعد ا ز ناز صبح صد مرتبه بگوید «ماشاءالَ کان ولا حول وله ی ی 
وی ایا ات کی ی 

کتب دعا ذک کده اند 

چهارم کنعمی و غیر ا و از حضرت یی 
اند که هر که سوره ل لاه فی بة امد را بعد از صبح ده مرتبه و نزد زوال 


شهس ده مرتبه و بعد از عصر ده مرتبه بخواند به تعب اندازد دو هزار کاتب را 
سی سال و نیز از آن حضرت مرویست که هر که هفت مرتبه آن را بعد بعد از طلوء 
فر بخواند هفتاد صف از ملاعکه هفتاد صلوات بر او بفرستند و هفتاد مرتبه بر 
او ترم کنند و از امام مد تفّی علیه السلام ثواب بسیار منقولست ی 
که شووو از الا در شباله روزی هفتد و شش مرت اند بعد از لو 
۱ از از صبح هفت مرتبه و بعد ا ز نماز صبح ده مرتبه و بعد از زوال 
شمس پش از افله ده مرتبه و بعد از نوافل زوال ببست و يك مرتبه و بعد از 
فاز عصر ده مرتبه و بعد از نماز عشاء هفت مرتبه و در وقت خواب یازده مرتبه 
وا توش ان ات کی ال بهاار ات ای کین هافر یی و شش 

هزار سال ثواب آن را برای او بنویسند 

پنجم این بابویه و سایر علاء رضوان اللّه علیهم به سند معتبر از حضرت 
روز ی ی ی 
فرمود که هرکه فرروز ۱ كِِ ده مرتبه بکویدشْبحان لٍّالعظم و ند 
ولاعزل ولافوة الا باه ال لعن القظیم حق تعالی او را عافیت دهد ری و 
ویو خر و شا و اه سر فرود آمدن يا خرافت درهنگام بری 

ششم در بلدالامین ازحضرت امیرالومنین علیه السلام روایت کرده است 
که حضرت رسول صلی اللّه علیه ی خواهد که خدا در اجل او 
تأخبر کند و او را بر دشمنان باری دهد و از مرگهای بد او را نگاه دارد باید که 


مر 
هر بامداد و پسین بر این دعا مداومت غاید سه مرتبه بگوید: 


سْبحان له یلا السبزان ومنتهی المام وتنلغ الرضا ورنة الغزش 
ومع الکرمی. 

و سه مرتبه بگوید: 

ألحَند ۳ ف لمبزان ومَْتهی الیل ملع الرضا وزئة العکش وس عَهٌ 

و سه مرتبه بگوید: 

ا 2 لا ال بل لزان ومتتهی الیل ومبلغ التضا وه العزش 
سعة الکزمی. 
۱ اه بر ملا لمزان وهی لیام ول لرضا وَزنة العزش وشتعة 
لکریی. 

هفتم سیّد بن طاوس به سند معتبر از حضرت ِ السلام روایت 
کده | ۵ ست که هر که بعد ا ز از صبح صد مرتبه بگوید: ۳ اه الرَهن لحم 

لا حول عز ی نی سم اعظم خدا ردیکتر باشد از سیاهی 
چشم به سفیدی آن و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام و 
حضرت کاظم علیه لسلام منقول ! ی از ماز صبح و مغرب پیش از 
آنکه خن بگوید و حرکت کند هفت مرتبه اين دعا بخواند هفتاد نوع بلا از او دور 
کرد که سهلتر آنبا خوره و پسی و شرَ شیطان و شرّ پادشاهان باشد و در 
بعضی روایات معتبره سه مرتبه نیز وارد شده و بعضی ده مرتبه و لش سه مرتبه 
و اکترش صد مرتبه و هر چه پیشتر بگوید وایش بیشتر است 


هشمم شیخ احد بن فهد ی و اند که مردی به خدمت 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شکایت کرد که کار من بسته شده است 
و رها یر و بت و وب 
برآورده نی شود حضرت فرمود که بعد از ز از صبح ده مرتبه بو «سْبْحان ال 
س__ سْتعْفز اه واه منْ فَضله» راوی گنت که اندلد کر 

و وس و : پادیه ۱ امن و تاو داهن رز کمرگفن: از قوام تو 
ویو راو بو ی وب 
نبازم و در کافی و مکارم روایت کرده اند که مردی هلقام نام به آن حضرت عرض 
کرد که دعانی مرا تعلیم کن که جامع باشد برای دنبا و آخرت و آسان باشد حضرت 
این دعا را تعلم او کد که بعد ۱ ز ناز صبح بخواند تا آفتاب طلوع کند و مداومت 
کی ان او من تفت 

نهع عیاشی از عبدالّه بن سنان روایت کرده است که به خدمت حضرت 
صادق ی دعانی تعلیم کنم که 
چون بخوانی حق تعالی قرض تو را ادا کند و حال تو نیکو شود گفتم چه بسیار 
حتاجم به چنین دعا حضرت فرمود که بعد ا ز ناز صبح بگو: 

توت علی الحي شوم نی لا تهوث وان له نی َم ید 
یی مرو زا مب ونم کن 4 وق من ال وه کیب 
هم نی ود بل من البوْس والقشر وین علبة لین ن والشفم واس لت 
و آدء حَّكْ لك وال النّاس. 

و به روایت شیخ طوسی و دیگران چنین است 


ون عَلبة لین تصل عل معتد و وین عل انا عتات لك 
والی النّاس ۱ 

۸ کی قدس سره روت که اس که ری به رت رسول صل 
له علیه وآله شکایت کرد از تنگدستی و پریشانی و بماری حضرت فرمود که هر 
تسوا را بخواند او سه روز بر این مداومت کرد حال او 
به گت و : ون کی خرس ۵ عبت 
صبح ذکر کرده اند و دعا این است ۱ 

او ای و وی ای اد و 
ای لم یمد ود وم ین له شرب نی ال مك وم یک 4 ول من 
ال وه تکبر 

دم شیع مرس کدی و دیگران از حضرت رسول صلی ال علیه 

بت کده اند که به اصحاب خود گفت که آیا عاجزید ا ی 
ی 7 بن 
دعا بخوانید هر که این دعا بخواند مُهری بر او می‌زنند و در زیر عرش الهی 
لفات ده دق ۱۵ می‌کند که کجایند آنانکه نزد خداوند 
رن عهدی دارند پس آن عهد را به ایشان دهند و با آن عهد داخل هشت 
وه و شی ول در قب فاص راد 

للع فاطر السموا ۱ ی لب والشهادة الرَحن الرحج 
اعهد دلب ق مزه اش اانك لا ال کت وتا لا غرب لت 
وان مدا ضل ال عبه واه عب دا وه شولك هم فضل علی 


م۰ 


مَحَمّد واه ولا نی الی سی- طرْفة عَبن آبداً ولا لی آعدٍ من لك 
ات ان وکتنی ها ثباعذنی من الخبر ونَرّنی من الشَر آی رب لا این 
1 وی ه الطتسین اجعل ی عددل عهدا نویه 

_ در عدة ۳ ۳ حضرت صادق علیه السلام تک 
که هر که بعد ا ز فاز صبح پیش ! کر و ات 
ول بِه» حق تعالی روی او را از آتش منم نگاه دارد و ابن بابویه در ثواب 
الأعیال به سند معتبر روایت کده ا ش کل وف ۱ و له 
صل علی مَحَمَدٍ وآل مُحَمَّدٍ نا حق تعال ژوی تو را ا ز آتش حمتم نگاه دارد و به 
روایت دیگر صد مرتبه پیش از مخ کنتن بکو: 

يا رب صل علی محَمَد وال مُحمٍ واغتق رقبنی من الا 
ور ای بجر تام 

و چون از تعقیب از فارغ شدی پس مجده شکر بجا ی‌آوری و اجاعی 
علیاء شیعه است که مجده شکر سنّت است در وقت متجدّد شدن نعمتی یا دفع 
شدن بلانی و پترین افرادش مجده بعد از ۰ است ۳ یی اداء فاز 
دی یه السلام هیچ نستی از . ۳ ۱ - 
و هیچ ایه آیه ای نخواند که در 7 مد کر آنکه سجده می‌کد و دفع نکرد 
خدا از او بدی را که از آن می‌ترسید مکر آنکه سجده کرد و از هر ناز واجب 
که فارع ی‌شد بعد از آن جده می‌کرد و هر وقت که توفیق می‌یافت که میان دو 


کس اصلاح کند برای شکر آن سجده میکد بو آن حضرت 
اثر سجود بود به این سیب آن حضرت را مبتاد می‌نامیدند و ایض به سند صحیح 
از حضرت صادق 1[ 
کندبرای شکر نعمتی در خر نماز حق تعالی بای او ده حسنه بنویسد و ده سلّه 
یکیو هه هت مت بر دنه هنشت ی 2 
حضرت منقولست که نزدیکترین احوال بنده به خدا در حالتّی است که در مبجده 
سر ۳ ۳ به آز رابنا رخ برودگار 
ار ی تس 
و تام کد عهد مرا پس سجده کرد نزد من برای شکر آنچه من بر ! و انعام کرده ام 
ای ملاعکه و ۳ 
چه باید داد گوبند پروردگارا پبشت تو باز فرماید که دیگر چه باید داد گوبند 
کفایت حقات او و برآوردن حاجات او پس حق تعالی مکزر سوال ناید و ملاتکه 
جواب گویند تا آنکه ملائکه کویند پروردگارا | دیگر ما چیزی نی دانم آنگاه خداوند 
کر فرماید که من وا شک رکیم چناه او مرا شکر کرد و الم وی او 
ولا بترم 0 
برای رد و و و رو و ای 


دیگر فرمود که چون نعمتی از نعمتهای خدا را به یاد آری و در موضعی باشی که 
کی از مخالفان تو را نه بیند پهلوی روی خود را بر زمین نه و آگر در جانی باشی 
دزی رتخا و و وم 
تواضع و شکستگی نزد خدا و دست بر شک گذاشتن برای آن ست که خالفان 
ای رایع وی ی 
ی ی وه و روا عیدب 
را برگزیدم وان اس سوسیا 

پروردگار من فرمود: برای آنکه بر احوال بندگان خود مطلع شدم در میا 3 
کی ندیدم که ی ی و3۳ 
فارع ی‌شوی دو طرف روی خود را بر خالك می‌گذاری و به سندموثق از حضرت 
تون وی و جوا ی زر ی تن 
که توق داد ده خود ابر آکه ادا کد فوض او را و کت یه در این جده 
0 و 
له حضرت فرمود که معنیش آن است که این مجده از من شکر خدا است بر 
آنکه مرا توفیق داد که به خدمت او قیام فودم و فرض او را ادا کردم و شکر خدا 
موجب مزید نعمت و توفیق طاعت است و اگر در نماز تقصیری مانده باشد که 
به نافله ها تام نشده باشد به این سجده ام می‌شود و اما کت این سجده به هر 
که وافر شود باعل نآ و احط آن است که گر بر بان بان و فان 
مانند ده نماز بر هفت عضو مجده کند و پیشانی را بر چپزی گذارد که در نغاز 
بر آن می‌گذارد 3 افضل آنست که برخلاف مجده نماز دستها را بر زمین بخواباند 


و ش6 را بر زمین برساند و سنت است که اوّل پیشانی را بر زمین گذارد پس 
طرف راست رو را پس طرف چپ رو را پس باز پشانی را بر زمین گذارد و به 
این سیب دو مجده شکر می‌گویند و ظاهراً بدون ذکر نیز به عمل می‌آید و سنّت 
۱ 

ار : مجده را طول دهد چنانجه منقولست که حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام بعد از طلوع صبح مجده می‌کرد تا وقت زوال و بعد 
از عصر نا شام و در حدیث دیگر وارد له که ان حضرت زیاده از ده سال 
هر روز بعد از طلوع آفتاب تا وقت زوال در جده بودند و به سند حیح 
تک حضرت امام رضا علیه السلام آنقدر در جود می‌ماند که سنگ 
ریزه مسجد از عرق او تر می‌شد و دو طرف روی خود را بر زمین مسجد 
ی‌چسبانید و در رجال کتی مذکیر است که فضل بن شاذان به نزد اين ایی 
عبر آمد و او در مجده بود و جده را مسیار طول داد چون سر برداشت و 
طول مجده او را مذکور ساختند گفت اکر جود جمیل بن دراج را می‌دیدید جود 
مرا طویل نمی شعردید و گفت روزی به نزد جمیل رفتم و او جده را بسیار طول 
اج و بای تین 


معروف بن خر بوذ را می‌دبدی جده مرا سهل می‌تمردی و ایضا از فضل بن 
شاذان روایت کرده ! کی یه با ار و وت رت 
وان نم چندان طول می‌داد که مرع می‌آمد و بر پشتش می‌نشست به 
کیان ۲ آنکه جامه ای ست افتاده و وحشیان بر دور او چرا ی‌کردند و از او 


وحت ی و ایضاً روایت کرده است که علن بن حزیار(ره) چون آفتاب 


5 ی دای و بو برای هزار نفر از برادران خود 
دعا میود من آغه از برای خوددعا رده دوه فان هی مانند زانوی 
شنر از ! ار بضاً روایت کرده است که اين ایی عمبر بعد از 
فاز صبح به مجده شکر سر می‌گذاشت و برفی داشت مگر وقت ظهر و افضل 
آنست که سجده شکر بعد از جمیم تعقیبات باشد و پیش از نوافل و در نماز مغرب 
اکثر گفته اند که بعد از نوافل بجا آورد و بعضی پیش از نوافل کنته اند و ظاهرً 
هر دو خوبست و پیش از نوافل یجا آوردن افضل است چناچه حمبری از حضرت 
صاحب الرمان علیه السلام روایت کرده است و آگر هر دو را به عمل آورد شاید 
هتر باشد. 

اما دعاهای این سجده بسیار است و آسانتر آنها این چند امر است: 

اوّل به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقولست که اگر 
اد و آگر خواهی صد مرتبه عَنواً وا و در عیون 

خبارالرضا از رامین ای روایت کرده است که حضرت امام رضا علیه 
ین ان رک تب خر ده کر 
مرفت و صد مه کت شکب ور رت از تعتیب عصر فارع می‌شد صد 
مرتبه در مبجده می‌گفت مدا 

و شع لیب سد سیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 

که نزدیکترین احوال بنده بسوی خدای تعالی وقتی است که بنده در جود 

زاب ای 9و 


با زب اباب ویا علك الم وله ويا سید الشادات وبا جیار 
لجبايرة وبا 4 اللهة صل ی مُحنّدٍ وآل مُحدٍ. 
پس حاجت خود را بطلب پس بکو: 
قای عَبدْلّ ناصیتی فی قَبضَیَكّ. 
پس هر دعا که خواهی بکن که خدا بخشنده است و برآوردن هیچ حاجت 
بر او دشوار نست 
سیم ایضا کلینی به سند موق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
نمی ی رد هد ی 
می‌خواند: 
ان ۱ 3 
هم ان عمل ضعیف فضعاعفه ی هم قنی عغَذا: یوم نیع عبادل 
وب عَلل لك آنت الوا الرَحج. 
رد وا ور وت است که حضرت امام موسی 
علبه اسلا م در جده این دعا را می‌خواند: 
اوه بل ین ار عزصالا نی غود بك من ار جَدیدها لا 
بل ی وود بلت ین نار عظشانا لا مزوی واعوٌ بك من نار مسلوضا لا 
پنجم ایضا کلینی به سند معتبر روای ۳ تفت شوایت و6 موی 
ب نت سا علیه السلام که ام وادی دارم و او علیل است حضرت فرمود 


که به او بگو بعد ره نو چب ‏ مصت کر کرین: 


با رَوّف با رح یا زب يا سیّدی. 

ششم در روایات معتبره بسیار منقولست که حضرت صادق و کاظم علیا 
السلام در سجده شکر بسیار می‌فرمودند: 

اشعلک الرَاحةٌ عَند المَوْتِ وَاْعُ ند الجساب. 

هفتم به سند حیح از حضرت صادق علیه السلام مرویست که در سره 
م‌گفتن: سّ 

وی ال لوجه ری الگرم. 

هشتم در بعضی از کتب معتبره از حضرت امیرالومنین علیه السلام روایت 
شده که بپترین سخنان نرد حق تعالی آن است که بنده در سجده سه مرتبه بگوید: 

ال طلمثْ نی فاعفز ل 

هم در جعفریات به سند بح از حضرت صادق علیه السلام روایت 
ده است که حضرت رسول صبی اه عیه وله چون سر به ده م‌گناشت 
این دعا را می‌خواند: 

لیم مَففزثل آوسغ ین ذ نوی وَرنمشل آلازجی عندی ین عملی 
فا و لا ون 

دهم قطب راوندی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که 
هرگاه تو را شدّق و نحی عارض شود هبات برس ده کی بو وک 

با مُذل کل جبّار ی میرک ذلیل قذ و حَثْلّ بل مجهودی فصل 
علی مُحمَدٍ وآل محَمٍّ وَفرخ عی. 


و در عدة الداعی از ان رت نوی بت و۱9 ست که هرگاه به مردی ناز اه 
یا امر شدیدی با کرن و غمی نازل شود زانوها و دستهای خود را تا مرفق برهنه 
کند و بر زمین چسباند و سینه خود را بر زمین برساند و حاجت خود را طلب 
کل 

بازدهم | بن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
۱ هرگاه بنده در سجده سه مرتبه بگوید: 

با له با ربا یا سَیَداه 

خداوند کریم جواب او گوید لك بنده من حاجت خود را بطلب و در 
مکارم ات وا ِ که هر که در سجده بگوید يا ریا با سَیداه 
9 

دوازدهم در مکارم الأخلاق از حضرت صادق علیه السلام و و 
است که حضرت رسول صل ال یه وله به مردی گذشت و او در مجده بو 
ی 

با زب ماذا علیك ان و مر کر و و 
تفیر ی ذ نوی وان تذخلی ! اجَتََ ۹ السّالم وا 
ین امین نرق با عم اج 

ی ی تست 
ی سای را خوانتی که دزمان مربب 

و یا من اععال مسجد کفه و مسجد زید بعضی 
دعاها نقل کردم که در جده خوانده می‌شود و شیخ طوسی در مصماح النهجٌد 


در دک مجده شکر فربوده و مستحب است که دعا کند از رای برادران خود 
در سجده پس بگوید: 

الم رب جر وللیایی العشر والشفم واوثر الیل (ذا بش 
ور کل ی ون و و ساق کل شنم سس شنم 
صل علی محقم وله وفعل بی وشلان فلا ما آنت له ولا تفعل با 
مات هه فلت آغل وی وآل اف 

و چون سر از جده برداشتی می‌مالی دست خود را بر موضع بجود خود 
و ی‌مالی بصورت خود از طرف چپ صورت پس می‌مایی به پیشانی پس به 
جانب راست سه مرتبه و در هر مرب یود 

للع لت ! اعد لا ۸۱ ٩۱‏ ۹ اعتمب: اس حهادز الرَحنْ الرَحم 
له هب عنی اه ون ور الق ما طهر نا وم بل 
فصل دوم در مختصری ۱ ز اعالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب 


0 

او ای در آن وقت دعاهائی را که در فصل 
پنجم خواهد ن شاء الثّه تعال 

و سزاوار است که در ! 7 


آنکه پش ۱ رت داری خواب قیلوله را 
اک اف مر هی یز و اد ی 
که برای ظهر بیدار شوی پس وضو می‌گیری و می‌روی به جانب مسجد و ناز 


تحییت مسجد رابجا می‌آوری و منتظر دخول وقت می‌شوی آکر وقت داخل نشده 
و تخت اس اجه عار هر این وق و انم نود 
[دعاي هنگام زوال] 

و چون زوال محقق شد اوّل کاری که ی‌کنی آهست که می‌گوني: 

ی اه ولا 4 ( اه له ولد له اانی لم بصد صاحبةً لا 

وا ول یک له شريكٌ نی ا مك وم ین له ون بن اذل وک تکییرا 

و روایت شده که حضرت امام ممد باقر علیه السلام به تمد بن مسام 
فرمود که محافظت کی بر این چنانکه محافظت می‌کنی بر چشمهای خود 

و آگر با وضو نیستی مبادرت کی به وضو گرفتن و آدایی که در ساب ذکر 
شد به عمل می‌آوری 
[نوافل ظهر ] 

پس شروع می‌کنی به خواندن نوافل ظهره و آنبا هشت رکمت است پس 
یت می‌کنی از برای دو رکمت اوّل و هفت تکبیری که در سابق دی شد با 
دعاهایش بجا می‌آوری و کلمه استعاذه را می‌گونی و می‌خوانی سوره مد و توحید 
در رکعت اول و سوره مد «و فل يا آا لکافزون» در رکعت دوتم و بعد از ۱ 
فراع از ( هیر که در تقیات تشد با سیج حفرت 
فاطمه علیها السلام می‌گونی پس می‌خوانی: 

همق ضعیف وق رضاة ضننی ود ال الب پداصیتی 
وال اسان مشتهی زضای ویر ل فا قتصفث ل وتشنی پاک 
کل نی آزجو مك وال لی وذاً وشروراًلموّمنین وعهدً عندل 


پس بر می‌خیزی و دو رکمت دیگر به جا می‌آوری به همین طریق مکر آنکه 
شش تکبیر افتتاح را می‌گونی و نیز بری‌خبزی و دو رکمت دیگر به همين کیت 
بجا می‌آوری و تسبیح و دعای مذکرر را در عقب این چهار رکمت نیز می‌خوانی 

رکعت دیگر از اين نوافل را ما بین ان و اقامهم‌کنی و بعد ز اقامه نماز 
می‌گونی: 

الم رب هه ال غوة امس والصلوة له بلَغ مُحداً صلی ال 
یه واه النْرَجة والوسبلة 3 والمقضیلة اه سیخ وبا 
ستلیم ونحتم صل اه اب هوالع سل علی شعشم ول 
تخد واجعلیمم جنل وجیا ی نا و ۳ خرة من ارب 

پس مشغول شو به خواندن ناز ظهر و مراعات می‌کنی آنچه را که در ناز 

صبح مذکر شد و در اینجا در ماسوای بسم الّه آهسته وان و بت نک ون 
ی ز حد سوره لا ثرا و در رکمت دوتم سوره توحید را و 
چون دو رکمت از آن را خواندی و از تشهد فارغ شدی می‌گوف بعد از لواتِ 

بل شفاعته وازفغ درجته 

1۳ 
قرب ی اه نز خوبست پس رکع و مجود را بجا آور به همان اي که در سا 
ه شرح رفت پسبرخیز از رکمت سم و رکدت چهام را نز به هن کیت با 
آور پس تشهد و سلام بخوان 


بس از نماز شروع می‌کنی به خواندن تعقیب و آن سه تکبیری که در اوّل 
تعقیبات بود می‌گوی پس می‌خوانی لا 24 الا اه الها واحداً نا آخر دعا که سایق 
مذکر شد ماو یتیب السلام را ی‌کوی و می‌خوانی آنچه خواهی از 
تعقیبات مشترکه که بعد ! ای ای یی 


فاز ظهر را و آنها بسیار است و ما بعضی از آنپا را در هدیه و مفانیح دک مودم 
وتان کمایس تورب کر پدرکج 
[نوافل و ناز عصر ] 


و چون از تعقیب ناز ظهر فارع شدی متا ی‌شوی به مت ناز عصر پس 
۳ 
عصر بجا می‌آوری به هیان آداب که مذکور شد و سزاوار است آنکه بخوانی در 
رکعت اوّل بعد از مد سوره «لذ | جاه با سوره ای الکثز» با مثال آن راو 
9 مر ی از می‌خوانی از تعقیبات 
و و مره بت ناه | است پس جده 
شکر بجا می‌آوری 

و چون خواستی از مسجد بیرون نی ی این دعا را می‌خوانی: 

لمع دعوتی فاجدث دغوتل وصلیث مکتوع وانشزث ف 
تا فاسنتلك من فضلك العمل بطاعتل واجْتن اب 
َفصبیك والکفاف من الرّزِبرحَیك. 


فصل سیم در اعالل که متعلق به ما بین غروب آفتاب تا وقت خوابست 
بدانکه آنچه سزاوار است از برای تو در نزدیی غروب آنست که تعجیل 

کنی به رفتن به جانب مسجد و آنکه در وقت زردی آفتاب بگون: 

واسی- وی مسنتجراً امانك واسی- دی شنتجیاً مك واسی- فشری 

مُسستجراً نالا وآسی- وی البال مُسنتجیا ول الم لساق له 

آلسننی عافیتك وغشّنی برمیل 3 وجللنی گراعتلت وقنی شر خلت مس 

رب با رن یا رحج. 

و سزاوار ۱ 0 ۷ ۱۰ 
تب این وقت مثل فضیلت پیش ( ز طلوع معا 
فرموده «و سیخ حفد رَيكْ بل طلوء شم و بل الفروب» و از حضرت 
صادق علیه السلام مواست که چون آفتاب تغیبر کرد بعنی مشرف بر غروب 
شد پس دک کی خدای عوجلّ را و اگر با مردی هستی که تو را مشفول 
دارندبرخیز ودعاکی یعنی ازنزد آنها برخیز ومشغول دعا شو وی گوفی در وقت 
غروب: ۱ 

با من خن البِوة معند صل ال یه وه ات ی فق یی هنا 
بر وشهری بخبر وَلّتی بر ومری بر 

و می‌خوانی تلیل و استعاذه مأئوره را که در ادعیه صباح و مساء بیاید 
پس می‌گذاری دست خود را بر بالای سرت وی کثی بر صورت خود و 
می‌گیری ریش خود را بدست و می‌گونی: 


اعطت عی شسی- وآفلی ومالی ووأدی من غاب وشاهد باه 
نی لاله (۱ هو علل ال یب والشئادة اون ال رح لح الوم ا 
با له بت ولا و ... می‌خونی الم الم 


[ماز مغرب ] 
نداختن 7 ن از 1 ذان و امه 


گرب ها دای که در سایق گذشت و یز در ماب اذان و اقامه می‌گوی: 
ون نی اسسعاک بسا سك انب 7 
ینزو رات ف 
پس برمی خیزی و نماز مغرب را با داب و شرایط بجا می‌آوری و بعد از 
فراع از ی با هراب 
0 عَلْ ال با اه النسن منوا لوا علنه 
تم تج ال وله و ال 
و هفت مرتبه می5 ف: 
بشم له ان الحم ولا حول ولا فَة الا له اي العظم. 
2 
سین 


ای وی زاين بخوانی افضل آنست 
که بعد از نافله مغرب بخوانی پس بریی خیزی به مت خواندن نافله و آن چهار 
رکمت است به دو سلام و مکروه است تکلم ما بین ناز مغرب و نافله آن وی 
خوانی در رکمت اوّل سوره «فل يا یا الافرون» رکمت دوم و 
0 ییون ست که در رکعت سیم 

فی اوّل سوره حدید تا «عَلٌ بذا ِ الضذور» و در رکعت چهارم آخر سوره 
مر و تلا هذّا اْفنَ» نا آخر سوره و آگر به مد نها بخواهی آکتفا کنی 
جایز است مثل سایر نوافل و سزاوار است بلند خواندن فرائت در آن و هم 
قو خر سا انا ها کب 

پس چون از نافله مغرب فارغ شدی مانعی نبست از آنکه بخوانی | 

مشنرکه آنجه که اه 
و اقل چیزی که در سجده شکر مجزی است آنست که بکونی شکراً شکرا شکرً 
ی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود هرگاه 
نتوین کی 

۳ نی( لا هو عالم الق اه دز ال رن الرَحم 
له مب عیی اه وحن 


و شایسته است آنکه بخوانی نماز عفبله را و کفیّت آن آن در مفاتیح و غْره 
عا ارم اذان و اقامه می‌گوش از برای نماز عشاء به 
هیان آدایی که در سایق گذشت 
[غاز عشاء] 

پس شروع کی بخواندن فریضه عشاء با آداب و شرایط و سزاوار است 
آنکه طول دهی قنوت و تعقیب آن را زیرا که وقت وسعت دارد پس می‌خوانی 
ی 


شام را و آنبا بسیار است از جمله دعائی است که برای طلب روزی وارد شده 
وف نیم ثقل شده و مسعمت است آنکه بخوانی هفت مرتبه سوره قدر را 
پس می‌کونی: 

لُع رَب الشٌموا تبع و ما َطلْ و رب لازضی السْبغ و ما 


لت و زب و دسا وب ۳ م رب 
کلب یو و 4 کي * ی ء و لب لت کل ی ء آنت ال الفقت یز عی کل 
قن ‏ لت ام و و مسآ 

نت الظاهز فلا ی ء فُْقلك و نت الب اطن فلا قی ء وت رب 
۳ ومیکائی ل واشرافیل وله ابسراهي وانععیل واسصق ویتشوب 
والأسنباط سك آن تصلی عل مد و آل نب و آن تولانی 
یلك ولا مسلط له اج خدا ین خلت من لاطافة ی به ام الق 

مب الب فحتنی وق لاس فعزّزی و من شَر الشّیاطین الجن 
ین العایمین وصلٍ علی مُحّدٍ وه 


هن ذغا یکی به اجه دوست قی‌دازی, ین فتاه شنکر. تا یآ ریس 
فاز وّتبره نس تور کت تاقاه تقسعه اس بل او فاد شام و 
مستحب است آنکه در اين از خوانده شود صد آیه از قرآن و خویست آنکه 
رک اوّل بعد از مد خوانده شود سوره واقعه و در دوع سوره توحید و 
ی‌خوانی بعد از سلام هر دعایی که خوا 
[آداب وقت خواب ودعاهاي آن ] 

و چون خواستی بخوابی سزاوار است که ای موت شوی و با طهارت 
راد یی را از هموم دنیا فارغ سازی و یاد کنی 
وقت مرگ و خوابیدن در لحد را تها و بی کس و وصیّت خود را نوشته در زیر 
و ساده خود گذاری و عازم بای بر آنکه برای نماز شب برخیزی زیرا که فر 
موّمن و زینت او در دنیا و آخرت ناز در آخر شب است و می‌خوانی در وفت 
خواییدن سوره قل هو ال أحَد و سوره ی لَث و آیالکرسی را پس سه 
دفعه می‌خوانی: 

لخد له ای علاهتّر ر وال له اانی بصن فعبر واْحف له 
النی مك فد والْحش ده انی یی موق ومیث الأخبا خباء وَهو علی 
کل ی ۱ 

پس می‌گویی تسبیح حضرت زهراءعیها السلام را و می‌خوایی بر طرف 
راست به هیئت میّت که در قبر گذاشته می‌شود اما خواییدن به هیئت حتضر 


۲ ستايش مخصوص خدائی است که برتر و غالب است در درون و آگاه است و ستایش خاص خدائنی است که فرمانروا است و اندازه گیرد و ستایش 
مخصوص خدائی است که زنده کند مردگان را و بمیراند زندگان را و او بر هر چیز توانا است. 


شیخ ما نقة الاسلام نوری در دارالسلام فرموده که نبافتم آنرا در هیچ خبر و 
اثری بلی غزالی آنرا در کرده و شك نبست که رشد در خلاف اوست انتهی. 

و آگر خواستی آنکه بیدار شوی از برای نماز شب يا غير آن و بترسی از 
غلبه خواب می‌خوانی آخر سوره کف را که اين آیه است: 

ل تم آ] شنز بش وی لا واجد من کان بزضو 
لتاء ره فلیفمل عملاً صایحاً ولایْشر بعبادة ره خدا. 

و روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که هیچکس نی خواند ا 
یه را در وقت خوییدن مک آنکهبدار ی‌شود در نات که میراد دا 
و ی اس تا 
[عوذه عقرب و احتلام] 

و آگر از عقرب و جانوران دیگر می‌ترسی بخوان این دعا را که حضرت 
ام ند ار یه للم هن شده سم ود آن را از رب و 
ص ی 

غود یکلیاتِ ا ات ات ای یاو خن بر ول فاجرٌ من شرّ 
ماذزء وین شرّ ما بر ء و من شرٌ کل ده هو اجذ بناصیتها لو رل غلی 
را نتم 

و آگر از احتلام ترسی این دعا را بخوان: 


". بگو جز این‌نیست‌که من بشری هستم مانند شما که به من وحی شود و جز اين نیست که خدای شما خدای یگانه است پس‌هرکه امید لقاء پروردگارش را 
دارد باید عمل شایسته کند و هیچکس را در پرستش پروردگارش شريك نکند. 


الم ای غود بك من الاختلام و من مر الأغلام و من آن 
یتلاعب ی الشْیْطان ی ۱ المَطة وا نام 

و گر بترسی از خراب شدن خانه و مکانی که در آنجا می‌خوایی پس 
ی‌خوانی این آیه را: 

او له یسك السسمواتِ والژض ان مرو تا ان آمسکها 
ین آحدٍ من بفده له کان حلما عُورً 

و آگر از دزد ترسی آخر سوره بنی اسرائیل را بخوان که اوّلش این است 
فل اذغوا ال آو اذغوا ان 

و در وقت خواب 7 
سه میل در چشم چپ و در وقت سرمه کشیدن می‌خوانی این دعا را: 

ِِ و یز ن تضبلن علی مُحَنّد و ال 
محمّدٍ و آن تُمل الشور فی بضرسی والبصيرة نی دینی لین نی فلی 
شش و قل دنل شی- ول رژق والشکر لت 

و سور ست آنکه ون خر الطلوعین و خواب بعد از عصر 
ی 
بای که اطرافش دیوار نداشته باشد نی خوایی و خوایی که دیدی برای هرکس 


ققل مکن مگر آنکه عم و ناج و حربان باشد. 


فصل چهارم در برخاستن از خواب و نماز شب خواندن 
افضیلت ناز شب ] 

ایکا روابات تسیا وا ده اس ِ از احاب عصمت علیهم السلام در 
باب برخاستن شب و بیان فضیلت آن و روایت شده که آن شرف موّمن است 
و آنکه از شب باعث صحّت بدن و کثاره گناهان روز و برطرف کننده وحشت 
قبر است ژوی را سفید و بوی را پاکیزه و روزی را جلب می‌نماید و آنکه مال و 
رای ان ات و هت کت مار بر ار تا اه ور خی 
آخرت است و گاهی حق تعالی جمم می‌فرماید این دو زینت را برای بعضی از 

مردمان و آنکه دروخ گفته کسی که بکوید من نماز شب می‌کنم و روز گرسنگی 
ِِ زیرا که فاز شب ضامن روزی روز است و از حضرت صادق علیه السلام 
روایت ست که فرموده بود در وصیّت رسول خدا به علن علیما و لها لهما السلام 
ور وا ان ی وه وچ اعدا میم 
را بعد از آن فرمود خداوندا یاری کی او را و در فرمود جمله ای از خصاتها 5 
اینکه فرمود: 
یش بضاو لو ان رو ین وال 

و ظاهر اینست که حضرت اراده کردند به از شب سبزده رکعت را و به 
رون هیر کم که اقا روا اس 


۱ بر تو باد به خواندن نماز شب و بر تو باد به خواندن نماز شب و بر تو باد به خواندن نماز شب و بر تو باد به خواندن نماز زوال و برتو باد به خواندن 
نماز زوال و بر تو باد به خواندن نماز زوال 


ز انس روایت است که گفت شنیدم حضرت پیغمبرصلی اللّه علیه واه 
ون قزر دل شتا یر اس موی ار فا و اعهگو فن 
است. 

وت شده که ا از امام زين العابدین علیه السلام سوال کدند که چه 
شده که کسانی که در شب تجّد می‌کنند رویشان از همه کس نیکوتر است فرمود 

آنکه ایشان خلوت می‌کنند با خدا حق تعالی می‌پوشاند به ایشان از نور 

و بامله روایات در این باب بسیار است و مکروه است ترلد ِ 
شب و شبخ بسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است 
و اوزی بو و 
ی ی با یات و او ای کین ها شاج 
اه توا سا او اک تفن ن | ود بت ان هون که برنخاسته 
است از برای نماز شب صبح که بری خبزد گران و مکتر و سنگین و کیل 
است. 

و شبخ برق به سند معتبر از حضرت امام مد باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود از برای شب شیطانی است که او را رها می‌گویند پس هرگاه بنده 
ای از خواب بیدار شود و اراده کند برخاستن برای نماز شب را آن شیطان به 
راب و وی ین ار و اس و ی 
برخیزد آن شیطان گوید که وقت برخاستن نشده یعنی زود است پس پیوسته او 
را از برخاستن زایل کند و حبس کند او را تا نر طلوع کند و چون فر طالع 


شود بول کند در گوش ! و آن وقت بگذرد از او در حالیکه ذم خود را می‌جنباند 
از از و بخود می‌بالد. 

و ابن ابی جمهور از رسول خداصلی الّه علیه وه نقل کرده که آن حضرت 
روزی به اطعاب خود فرمود که احدق از شبا هرگاه خوابید شیطان .گره می‌زند 
بر پس سر او سه گره بزند مکان هر گرهی عَلیْكَ یل طویل ارف یعنی شبت 
دراز است بخواب پس هرگاه بیدار شد و دک خدا کرد يك گره گشوده شود و 
اگر وضوه کرفت يك کره دیکر کشوده کردد و آ از خواند يك گزه دیکر 
گشوده گردد پس داخل صبح شود به حال نشاط پاکیزه فس والاً صبح کند 
خبیث لس گشلان و این روایت در کتب اهل سنّت نیز مذکر است 

و قطب راوندی روایت کرده از امیرالومنین علیه السلام که فرمود طمع مکن 
در سه چیز با سه چیز طمع مکن در بیداری شب با پرخوردن و در نور صورت 
با خواییدن در جمیع شب و در امان از دنیا با حبت فشاق. 

و نیز قطب راوندی روایت کرده که حضرت عیسی علیه السلام صدا زد 
مادر خود مریم علیه السلام را بعد از مردنش و گفت ای مادر با من تکلم کی آی 
و یه دنا برد دک بت بر ۳ 
سرد و روزه بگیرم در روز ! بسیار گرم ای پسر جان من این راه تناكك است 
ثٍِِ 

آسان و ختصر که همه کس بتواند بجا آورد ان شاء اللّه تعالی آفست 
یعیش رتاست تقره کن ان ول فعان ری تین تفر ام 
حال یا در حال برداشتن سر از بجده بگوید: 


۰ 


ندیه اآنی آخیانی بش ما آساتی و اه نشور لْحنذ له النی 
رد ژوحی لاه وَعْبده. 
و چون برخاست و ایستاد بگوید: 
للم آعّی علی ول لفطلم و وَسَغ عَلق العضجع وازژفی خیرما فد 
المَرْتِ ". 
و چون صدای خروس شنید بگوید: 
بوخ فذوش وب ا الْمَلایکة وا ود ونر ی اه 


4 ۳ 


لا نت عیلث شوه وطاشث تشی- فاغیزل اه لایر شوب الا ات 
لب علع لك آنت الاب الرَحج". 

و چون نگاه کند به اطراف آسیان بخواند: 

ی لایواری منك لب ساج وله ذا آبراج ولا آزض ذاث 
میا واطلات شم قوق ی و لالج شلع تن تنی المذیج من 

ی غُین و ما نی 

الشئوز خا " ۰ ین وت قمی رد ماهس 
انوم شبحان ا له رب العالمین و لاه المزتلین وَالحنله زب العاّمبن*. 

پس بخواند پنج آیه آل عمران: 


۱ ستایش خاص خدانی است که مرا پس از آنکه میراند زنده‌ام کرد و بسوی او است رستاخیز ستایش خاص خدانی است که روحم را به من بازگرداند تا 
ستایش و پرستشش کنم. 

". خدایا پاریم ده بر هراس روز قیامت و فراخ گردان بر من آرامگاه قبرم را و خیر و خوبی پس از مرگ را روزی ما گردان. 

". بسیار منزه و بسیار پاکیزه است پروردگار فرشتگان و روح (جبرنیل) پیشی گرفته مهرت بر خشمت معبودی نیست جز تو بد کرده‌ام و به خویشتن ستم 
کرده‌ام پس بیامرز مرا که براستی نیامرزد گناهان را جز تو پس توبه‌ام بپذیر که همانا توئی توبه پذیر مهربان. 

*. خدایا براستی نپوشاند چیزی را از تو شب تار و نه آسمان برج دار و نه زمین گسترده و نه تاریکیهای متراکم روی هم و نه دریای پرآب بروی شبانه در 
پیش شبروان خلق خویش و در شبء رحمت خویش را به هر که خواهی از خلق خود بدهی بدانی بهم خوردن دیدگان را و آنچه را در سینه‌ها است ستارگان 
فرو رفتند و دیدگان به خواب رفتند و توئی زنده پاینده که نگبردت چرت و خواب منزه است خدا پروردگار جهانیان و معبود رسولان و ستايش خاص خدا 
پروردگار جهانیان است. 





۰ 


خل و ال مواتِ والارض وا اختلاف لا والّهار لا یات 
۳ اد من گر او و هر او عل خلومة و تلگزین 


ار با و مین نصا 
0 یلوا رک متا شا فاغفز ناد 
سا و نز تا ایا و توا مع ال با نا و اما ما وعنتا علی شلک 
ولاتخزنا یوع اجه لت لاتخلف المیعاد. 

پس هرگاه خواست که متوجه شود بسوی عبادت و او را حاجتی به تخلی 
یه اشنا کیه او رن ید رما کل تست ان از 
آن وضو بسازد وضوء کامل و خود را خوشبو سازد پس برخیزد به نماز شب و 
ال وقت آن از نصف شب است و هر چه نزدیکتر شود به طلوع صبح صادق 
افضل است و آگر طلوع کند صبح و چهار رکمت آن را بجا آورده باشد بقّه را 
بخواند به حمد تها ی سوره پس چون برخاست برای نماز شب شروع میک 
هشت رکعت ناز شب و بعد از هر دو رکعت سلام می‌دهد و خوب است که 
در دو رکمت اوّل بعد از مد شصت مرتبه توحید بخواند در هر رکتی سی مرتبه 
تا منصرف شود از نماز و نبوده باشد میان او و خدای عوجلّ گناهی و يا آنکه 
در رکعت اوّل آن توحید و در رکعت دوم «فْلْ یا یا الکافروژن» بخواند و در 


بیندیشند در آفرینش ماه ی (و گویند) رک تو اینها را بیهوده ه نیافرید های مروت وا از عذاب و نگیدر موز نگ اه کدرا 
تو بدوزخ بری براستی که خوارش کرده‌ای و ستمکاران را پاوری نیست پروردگارا ما ندازنی را شنیدیم که به ایمان ندا می‌زد (و می‌گفت) به پروردگارتان 
ایمان آورید ما نیز ایمان آوردیم پروردگارا گناهان مارا بیامرز و بدیهای ما را پوشیده دار و بمیران مارا با نیکان پروردگارا آنچه را که به‌ما وعده داده‌ای 
بوسیله فرستادگان خویش بهما بده » و در روز قیامت رسوایمان مکن که تو خلف و عده نمي‌کني. 





در ی اس وب خواهد بخواند ی ی 
هوَالتُ حَدٌ» در هر رکمتی و جایز است اکتفا به مد ما وجنانکه سنت است 
قنوت درنازهای واجی سّت است نیز در هر رکعت دویّمی ازنوافل و کافی است 
سه سْبْحان ال گنئن و يا آنکه گفته شود: 

ی 9 مساو عافنا واغف عتا نی الا و الْخَوة ات علی 

و پا آنکه بگوید: ۱ 

رب از وازعم وتجاوز ما تفر رلک ان العر الجل ال 

و روایت شده که حضرت یی 
عبادت می‌ایستاد می‌خواند ند الم خی سوناً و اين دعاء پنجاهم صصبفه کامله 
است و چون فارع شود از زا ی ی 
فاز شفع و يك رکمت ناز وتر و می‌خواند در ا ین سه رکعت بعد ازمد فل هُوا 
احَد تا به منزله ۲ ن باشد که يك ختم فران کرده باشد زیر ۱۳ 
قرآن است و يا آنکه بخواند در از شفع در رکست اول حمد و فل ود یت 
وی وا یی ود رب ال و چون | ز ماز شفع فارع شد 
مستحبِ است آنکه بخواند هی تعرّض لت نی هذا ال لْمتتزضون و این دعانی 

شنت کهآفر اغال یه هش در مفانیح | و وین مفوره کی 
سوت رغ در ود مت و کت و وود ند و 
سوره توحید و : که ی خواند متا ز مد فل هُواللهَُحَد سه مرتبه و مُعوذتّان 
یعنی فْل غود بّب ال و فل غود رَب الّاس پس دست بری دارد برای قنوت 


و دعا می‌خواند آنجه بخواهد شمخ طوسی فرموده که دعاهانی که در این حل 
خوانده می‌شود از بسیاری احصا نی شود ولکن چیبز موقتی نست که خلاف آن 
را ریا آن گرپه کند از خوف خدا و 
تن اد غقات هل با مایق کنله معا کر برای برادران مومن و مستحب است 
که ذکرٌ شود چهل نفر پس بدرستی که کی که دعا کند برای چهل موّمن دعایش 
مستجاب می‌شود ا ن شاء ا ۱ له و دعا کند به و او ات ای 
و ی تن ان ری ی ور چا 
كِ نی ض و تا 
ولاحوْل و لاب با زحی. 

و سزاوار بای وی ی 2 ی و لو بْ اه 
0 
ری 1۵۲ یبا 

رب اعفزل وَازحمنی و ثب علن لت آنت الاب زب اب 


و سزاوار است آنکه طول دهد قنوت را و چون فارغ شد از قنوت به رک 
این دعا را که شیخ در هذیب از 
حضرت موی بن جعفرعلیه السلام نقل کرده: 

هنا ققاغ من خسداثه نقعه ین و ا ضعیك و ده عطج و 
1 ا رش و رش فثلك فلت ف کناب المترل غلی مك 
یرم ل ضل اه یه و له کش وا قلبلا من ال ما مجش ون 
ار تفن ال موی ول قای ز ع لشَحر و اه 
آسستففزک نوی (مستغفاز من لایچذ لفیسه ضراً ولا تما ولا مونا ولاعیوة 
ولا نشورا. 

پس به مجده زود و ناز را قام کند و بعد از سلام تسبیح زهراء علیا 
السلام بخواند پس بگوید: 

لَحَمد لِرّب السّماح الحَذ لفالق الاضبا 

و بگوید: 

شبحان ری الملِكٍ دوس القزیز الحکم. 

رن 

۱ یبا قیوم ب بر ا تم با ی با گرع آززفی من اّما 
آعطتها فضلاً و او شعها رزقا و خرهای عاقبة فانه ا یر فا لا عافبة 
4 

و شایسته ا ی کی نک نم ین دعای حزین را ااجی پا مَوْجُوداً 
ی کی مکان اج 


پس به سجده رود و بگوید پنج مرتبه: 

بوخ فدوش رب اْلایكة والژوح. 

پس بنشیند و بخواند آیةالکرسی را دکر باره به مجده رود و دک ساب را 
وا یت 
اوّل بعد از مد سوره «قل يا با لکافزون» و در رکمت دوّم بعد از مد سوره 
۱ 

شسیی در ل 1۳9 وی 

بت 5 

وب و الْضبا 

ی 9 اد و ِ رین بط 
تن مج وتارس هد : ت له 
ی نید ِ و دی ئذ ی 
0 این : وی ای ۳ 
با ی 


سم 


و سزاوار است ۳ ز فاز شب دعای سی و 
0 الم اقا لماك مب اد پاللود پس سجده شکر کند و سزاوار 
ست که دعا کند در آن از برای برادران مومن خود و بخواند دعای للم رَبَ 
۳ را که در ادعیه مجده شکر گذشت رجاء وائق درا ن دبنی که از 2 
ین گنه کار ژوسیاه نیز دعا کنند که بسیار محتاج به دعاء وله الوفق. 
و زا اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند 
ان ید اه که تحریص و ترغیب بی شیار بر محافظت این دو وقت در 
ار ده اتلد ار از رسول 
ّه اطهار صلوات الّه عیهم اجمعین مأئور گردیده و ما در این رساله به 
و ز ایا تبزلد می‌جوئم 
اوّل ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امیراطومنین ون ی 


کرده است راو ود رب و بل و آیةالکرسی 
هر کدام را ار و موی ی ۳ 
هر که فْل هو ال اد و لن ان پش از طلوع ۱ آفتاب بخواند در آن روز گناهی 


نی این 

دوم کلینی و ا بن بابویه و شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که فربضه و واجبست بر هر مسلیان 
که ده مرتبه پیش ا زطلوع ناب و ده مرب پیش از غروب نع اند 

ا 2 ۱ وشته اشرباق اس و اعد بشی و یط 
و هو لایقوث پیده ابر و هو علی کل ی ء قدیژ 


و در بعضی از روایات چنین وارد است که: «یخی و میت و یمیت و 
ی» و در چند روایت «و هو ی ایو بمده ال مت و اد کی 
هست و ظاهراً هه خوست و آگر همه قسم را بکوید بهتر است و در بعضی از 

سیم ابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام زین 
العابدین و حضرت صادق علیها السلام روایت کرده اند که هر که در شام صد 
ی سوه ی 1 
ی ی و و م3۳ 
سل واباض له اراد رو تا ود هر ک وم مه ان المع ور 
بگوید خدا ده حسنه ورگ یاه بویت تا ته بای او نوشته 
شود 
۳ ی وی ۱0 اه عله تعسو 
چند هست که ظاهر آنها از اندرون آنبا و اندرون آنها از بپرون آنا نمایان است 
و از اقت من کنی در آنپا سای می‌شود که مخن نيك کوید و طعام به مردم 
ورن و به هر که رسد سلام کند و در شب ناز کند در هنگای که مردم در 

خواب باشند پس فرمود کلام ذ كت که در مب و امه مرن که 
۳ اه واحفقه ولا 2 ۱۷ 2 وال کر و در محاسن برق به سند 


2 ایستاد و فرمود 
که می‌خواهی تو را دلالت کنم بر باعغی که اصلش از این باغ ثابت تر و میوه اش 
و ی له علیه واله 
فرمود که در صبح و شام بگو: «سْبحان | والحَفده ولا اه ۱ واه کر 
که به عددهرتسبیجی درپشت س-_ توغرس س زانواع میوه 
هاوایهااست باقبات را تارت 5 خدا در قرآن فرموده 5 نیکوتر و باق 


ند از مال دنا 
پنجم ابن بابویه به سند معتبر از حضرت ا میرابْوّمنین علیه السلام روایت 
کده | ست که هر که نزديك به شام یا بعد ! و آیه را بخواند در 


آن شب چیزی از او فوت نشود و جمیع شرور از او دور گردد و هم چنین است 

فسدیان اه حن تشسون و حسبن تضخون ود ق 
لسْمواتِ والاض و عَشیا و حبن نطهژون 

0 حضرت امام رضا علیه السلام 
ی که هر که در صبح سه مرتبه و در شام سه مرتبه بگوید: 

الرَهن الرَحيم لاحوّل اف لا باه ال العظی. 

۵ 

فرمود که من صد مرتبه می‌گوم و در تعقیب ناز صبح و شام هفت مرتبه نیز 


هفتم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول ا تک هزین 
از انصار چند روز به خدمت حضرت رسول صلی النّه علیه وآله نرسید و حضرت 
اک اه رش که همست ار یمتا وی رنه عم ود کت بها ات 
تتگدستی و طول بهاری فرمود می‌خواهی تو را دعانی تعلیم مایم که چون بخوانی 
فقر و بهاری از تو زایل کردد گفت بلی یا رسول الّه صلی ال علیه وآله فرمود 
که در صبح و شام این دعا بخوان: 

عول ولشوة ( اث تأث عل ان ای اتنوث والحذ له 
نی نم بوذ ولا و لَم یکُن ‏ شرب نی ال ۳ 
لو که تکبر 

هشمم در روایات مره «سیار از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که پیش از طلوع و غروب آفتاب ده مرتبه بگو: 

غود بلّه میم القلسم من قضزاتِ تٍِ الشّیاطین و غود بالّه ن 
رون | له هو السَمیغ ال 

و در بعضی از روایات چنین است 

و غود بك رب آن بجضرّون. 

ودربعضی روایات: 
استعیذ باه الشسمیم العلم من الشیطان الرجم و غود باه آن 
بحضرون تا آخر 

نهم در فلاح السَائل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است 
دز ی هزین این دعا را سه مرتبه بخوانید: 


هعقب اللوب والأْصار تبث قلبی عبی دیبلت ولاشزع قلی بفد 
اد میتی وب ل من نك ره ال آنت اماب وأجزن من ار 
وت ای یر و 
و ان ککث عثتلة نی ] الکناب شقباً قاجعلی سعداً ال 
یس 
دم شیخ طوسی و سید ین طاوس از حضرت رسول صلی اه یه و 
9 اند که هرکه در صبح وشام «يك مرتبه» بگوید: سْبحان ال فده 
کرش بو 
۱ رد فد ی 2 و دیواری بر دور 
آنها بکشد و دری بر آن نصب کند و بر آن دربنویسد که این بستاز هن 
1 علیه السلام روایت 
کده است که هر که این تسبیح را بگوید در غبر مقام تعجّب حق تعالی هزار 
و حسنه برای 0 شفاعت برای او 
بنویسد و هزار درجه برای او بلند کند و برای ! کلمه مرعْ سفید خلق 
مر وی ایو رو ی او نوشته شود. 
ازدهم قطب راوندی از حضرت امیرالومنین علیه السلام روایت کرده است 
که سرت ول مل له یه و ودک هرک مین و چا مت 
خدا را ید نکند می‌ترسم که نت خدا و 
ات و ی ۳ یم لت رد 
نی جَعَلی من ی مه له و له العن دش اانی جعل 


رژق ی یدنه و لَم یل رزق نی آندی لاس الحند له اانی ستر د 
وبی و عغیوبی فلْ ضخنی بن اللایق. 

پعنی سپاس خداوندی را سزاست که خود را به من شناسانید و مرا کر 
ق و این ی موالس کش 9 له علیه واله 
گردانید حمد می‌کنم خداوندی را که روزی مرا خود متکقل شد و بدست مردم 
بگذاشت ستایش می‌کنم خداوندی را که گناهان مرا پوشانید و مرا میان خلایق 
رسوا نگردانید 

دوازدهم ۳ بلدالامین از سلان فارسی و یت که هر بنده که 
ی ای نی 

لحَمدُتّه رب العالمیی لحند بَه دا کثراً طتباً مبارک" فیه 

حق تعایی هفتاد نوع بلا از او رفع کندکه کترآنها اندوه باشد 

تن : شیخ کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده 

که چون ۳ بکو: 

۲ ته ودین و شله و 
دین الاوصباء و شیم آمنث بر و شاهدهز و غیهز و 
اد شام و ات هُ عَلبِه و آله و علم علنه 


ام 


3 


اسلا والاوصیاء علیْهم الشلام وازغب ال الّه ما رغبوا البهٍ ولاحول 
ولاف الا ال 

چهاردهم شیخ کلینی از حضرت امام مد باقر علیه السلام فضیلت بسیاری 
نقل کده برای خواندن این دعا بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب 


ره تینوی 

پانزدهم در باد الامین | ز حضرت صادق یه لام روایت ده است 
هر که در صبح سه مرتبه اين دعا بخواند تا شام به اوبلای بو 
و هر فتاه 

بشم الله اآنی لایشد -مع امه شی ۶ ی 
و السَمیغ ال 

شانزدهم کلینی و ابن بابویه و دیگران به سندهای مولّق و معتبر از حضرت 
یس دز پا ازر که ه وان و مین 
را بنده پسیا و و زا وت وی 
و سود وم 
۱ 

ت دا شم مت نوی ی 
الزضا. 

ده مرتبه ی‌خواند و هر دو خوبست. 

هفدهم کلینی و برق به سندهای معتبر از حضرت صادق و کاظم علیهم 
السلام روایت کرده ازر که چون تقایل شود به عروب آفتاب این دعا بخوان ۳ 


این گردی از شرّ هر دزنده و از شرٌ شیطان لعين و فرزندان او و از هر گزنده 
9 و با 
الَرَحن الرَحم | لعنثته اانی لم بتجذ ود و لم ین له 

دید شید مد وه وش وب وم 

یه الاغبن و ما یی الضنوز و غود بوخها له ارم و پانم ال 
اظم نوم کرو کر با که ی و من فر ما طر 
و ما ین و من مر ماکان نی الیل والتّهار و من شَرٌ آی قنرة و ما ول 
و من مر لسیس و من شرّ ما وصفث و مالغ اصف والحندله رب 
العالمین. 

هیجدهم کلینی به سند معتبر از حضرت بافر علیه السلام روایت کرده 

ست که هر که در صبح این دع وس ی نی 
و 
تعال: 
الما اضبخث ن ِمّیلك و جوارة لمع نی سئودغت دینی و 
شی- و ذیان و آغ وق و آفلی و سا و فلت با عم من شر 
لک جمیما و اخوذبات بن شم ما لش : لش وم 

نوز دهم کار بویت که است خی ره ای 
حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که مرا دعائی تعلیم فرما که هر صبح و 
شام بخوانم حضرت فرمود که این دعا را بخوان: 


نله ای بقل ما یش و لحن ده کا 
اقا دعس شوک اقا جنک عبر 
و و آل مُحَمّدٍ و آخرجنی من کل شوه آخرَخت منه 
مُحتداً و آل مُحتٍّ صل ال علی مُحتدٍ و آل مُحتدٍ. 

ببستم در باد الامين از رسول خدا صی النّه علیه وآله اف ده اس 
که هر که در صبح هفت مرتبه بخواند این دعا را در آن روز از بلاها محفوظط 

ال < خبر حافظ و هو ارم الزا جین ان وب ین ال نی 
0 ی 
له تک و هو رب العزش العظی. 

بست و یک در بعضی از کتب معتبره مروی ا ت کر رت 
در بامداد و سه مرتبه در آخر روز این صلوات را بخواند کناهانش آمرزیده شود 
و شادی او هميشه باشد و دعایش مستجاب گردد و روزیش فراخ شود و بر 
دشمن یاری یابد و در بهشت از رفیقان ممدصی الّه علیه وآله باشد این است 
صلوات: 

للم صل علی خر و آل نحّد ی لین و صل علی مُحثب و 
نعشیق لأجرن و صل عل فعتر و ال معشر ق العلام ال و 
ی وم و آي مد فی المزسلین له اغط مُحشدا سار 
مرف والقضیاه 4 ره الب الم ای آنشث فحقد وا ه و لم ار 
فلا ترننی بوع اب ززیت؛ واززشنی مه و توفّی علی ملیه واشقنی 


یه ما شا بو نها هت لاخ ده | کر 


م 


2 7 


ی 

دز لکشت بحضم صل الب هو نم ارف نار اف 
الجنان وه للم بل وح مد نی تب کنر لا 

مولف گوید که این صلوات همان صلواتی است که کفععی از حضرت صادق 
0 و آل مدعلیهم السلام 
را در صلوات بر ایشان آن را بخواند و ما در مفاتیح در اعمال روز عرفه آن را 
نک مود و بننکه دعهای وارده در ضبی شام سیر است واین ختصر را 
گنجایش بیش از اين نبست و بیاید در باب چهارم ذک ده دعا از کافی که در 
۲ 7 
دعای معروف به پستشیر و دعای نور و دعای عهد الم رب لور الظم را و 
این دعاها را در مفاتیح ما در فودم و در آ آداب اه تمد مق 
آضیخث له ُفتصاً مایا را که تسبیح تربت بر دست گرفته و آن دعا را د 
صباح و مساء برای نی از هر خوف بخوانند. 
فصل ششم در دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که 
خصوصیتی به ساعتی ندارد 

بدانکه شیخ طوسی وسیّد بن باقی وشیخ کفععی هر روز را به دوازده 
ساعت منقسم ساخته اند و هر ساعتی را به امای از امه ئنی عشر صلوات ! 
0 
امام عالجقام است ذکر کرده اند و آگر چه روایتش را بخصوص ایراد نکرده اند 


ی‌کنجم به آنجه در مصماح التهجد است فرموده 


ساعت اوّل 
۱۳| 
و دءای آن یت 


له َبَ یام وله 2 والکتربآء وش لطان آطَزت الذرة کیف 
شش و نشت عل عایة بعفرقیك و ات غلبهز روت ك و 
تم شکر نمیا الم قبحق علن الفزتضی- لانین والعالمبالْخع و 
تیا ی و ور و و ی یز 


له ین بت خو آن تین علی مُحَقّب و آل مُحقد و آن تفعل بی 
کی 2 کل 
و 


۳ وب ویو فعالست 
ی کارا لوا عظلمث فیه مت علی آغل طاعتل اهنت ید ال 
تموابك بمتیك علیهم لمح العسن بن لح یل سك و به 
استگفیت الاك هه سا تنس و 


مُحَمّدٍ و آن تفع بی کذا و گذا 


ساعت سچ 

از ذهاب شعاء است تا ارتفا ء نهار ومنسوب است به حضرت امام حسین 
علیه السلام: 

من تج فلع را من تظم فلاتظر وب یله 

عسن لسن با عتسن لاوز با عتسن او با جوا با گر با تن ٩‏ 
هه کی ۶ ین له باعل علدم یم افضستم یم و 
0( 0007 
ی لسیّجط الشابع لمرض ایك و لَاصم نی شالت 
الیل ی ذاز بلق استاک 3 + اي ۳۳ 
عل عقٍ و اي معقد و آن تعل بیگنا وکنا 
ساعت چهارم 

منسوب است به علن بن اخسین علیهیا السلام و آن از ارتفاع نهار است 

زوال شمس: 

لهع" صفا لوزك ی عَطمي لك 2 قلا ضباوك ق هی ضِيك 
اسنعلت بنورل النی نَوّزت به الشمواتِ و الاضین و قصفت به 
الجبارة واختشت به نوات 8 هت فاد خیام 9 مها ی ۶ 
رف به الشجتیع و اقضت بم الما و آقست به الشمواتِ آس ات 
بحق ول عَلن بن یت و وی لب عَن دینل والمجاهد 
سم اتب بقع ن تصل علی مُحَنّد و آل مُحَنٍ 
و آن تفعل پی کذا و کنا 


و ای و وی 

مقدار چهار رکمت از 

له وب 9۳ ة اور والکرآء وال لشاطان بت بعطمة 
عایك اک ۱ فيك و یسك و دهم علی موجود 
و وج یر ۷ 
تین یدی حوانجی ی ون 0 
گذا. 

ِ 0 اي ی علیه السلام و آن مقدار 
7 کی وت 
الا آسعلاک بشور وِجك و ضیاء کنیل و آسعلت بحق عطفیل 
لاه من نار ی وی ی یی ی 
خوانتجی آن ضلی علی مُحمَد و آل مُحَمّدٍ و آن تفعل بی گذا و گذا 
ساعت هفتم 

منسوب است به موسی بن جعفرعلییا السلام و آن ازفاز ظهر است 
مقدار چهار رکمت قبل از عصر: 


امن تگیر عن آاوهام ضووتة با تن تعال عن ‏ الضفاتِ ئوژه با 
و وی اس رب المْضطون و لد نا 

مه لفژیشون و عبدَه الشاکزون و ده المخلضون آس تک بح ور 
,وق شونی بن جظر با و قرب به ای و أقیمْه ین 
یی حوانجی آن تصلن عبی مُحمّد و آل مد و تفقل ی گنا و 
کِ 

منسوب است به علن بن موسی الرّضا علیه السلام و آن از مقدار چهار 
رکعت بعد از ظهر است تا نماز عصر : 

با یر مَذغو با خبر من اغطی با بر من سیلبا من آضاء بامیه 

ضوء التهار و ظَ/ به له بل و سال بامیه وابل الیل و رَرق 
۳ لسمواتِ نُوز؛ و الأرض ضو الق 
نزب ره با وا بع النجود سعلك بح علع بن موسی الرضاعلیهتا 
شا اقا نب عوو ان صلن علی مُحَنّدٍ و آل مخ و آن 
تفْعَلَ پی گذا و کنا 
ساعت هم 

منسوب است به حضرت امام مد نی علیه السلام و آن از نماز عصر 
تک 

يا من دعاه الفضطیون فاجاکه والتجا اه ۱ الْخایفُون فامته ود 
الطایغون فشکره وشکرة نزینون فا و آطاغوة فعصتهم و مستلوة 


فاغطامر و تسوا نععته فلز بل کر ین تا و 
وی ور یور و ی کر و السلام خجَیك 
الالة و نغعیل السَابَة و محَجٌی لک الْواصَء اه تن منن وی 
ن فص غل نعقد و آي عفد وان تقل بی کز 

ساعت دهم 

منسوب است به امام علن نی علیه السلام و آن از دو ساعت بعد از ماز 
عصر است تا پش از زرد شدن افتاب: 

۱ ۱ اب ۹ 
قاستکیر نی عزو با با من مد و نی بالعغژوب عل 
ای ذا ایقام با تفا ره بهرَْه من اشل اسر ام یاک 2 بحق عَلن 

یا نب بت مر آن بصن علی محشد 
المع و ی یک ول 
ساعت يازدهم 

منسوب است به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وآن پش از 
زرد شدن افتاب است تا زرد شدن اآن: 

یا ولا بلا أولیَةٍ و آخراً بلا اجريَة با فیّوماً بلا مُنتهی له با عریرا 
با اطع له با نا لضف من شاه با رما تام تیه 
ار و جرا اويابه با خبیرا یله با ما مرها قدرا بذایه آسکلك 

ی الحسن بن عَبن غلنهما الشلام و یمه ین یی حوائی آن ضبن 
عل مد ول معقد و آن تفعل بی نا وک 


ساعت دوازدهم 

منسوب است به امام عصرعلیه السلام و آن از زرد شدن شمس است ت 
غروب آن: ۱ ۱ 

ا من ود بتفسه غعن خلقه با من عنی غَن خلقه بضنبه یا من 
وف قسه له بلیه با من سل بل طاعتبه تزضانة با من آصان 
شز م قل شگرم من من مدقم با 

سْعلك بح | ۳ وت ی ی 

بت و ان تصل عل تخد وال فعتد: نم 

ال نومیم و نی ابو 

تن از بن آمزت بصانیز و 

مودوم و الموالی لین از زا وق تا 

عاجش و طه رقم تطهبرآن فص[ علی محتد و آلي معتد 
و 

علامه مجلسی(ره) در مقباس الصابیح فرموده و به سندهای معتبر از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول ! ست که حق سبحانه و تعالی در 
سه ساعت شب و سه ساعت روز خود راب جد و زرگواری یاد می‌ند و سه 


۷۲ 


۵ 
۷ 


( 
. 


4( 
۷ 
اس 


۷ 


شحو 


۵ ۰ 
اخسسست 
۰۷ 
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ِ 
۳ 
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۲ 


۰ 


« 
ح 


فپ 
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ساعت روز از وقت چاشت تا ال ظهر است و سه ساعت شب ثلث آخر 
شب است تا صبح پس هر بنده مومن که این مجید را بخواند و دلش با خدا 
۰ ما و ۲ کی ثِ- 

باشد البته حق تعالی حاجت او را برآورد و اگر شتی و بد عاقبت باشد امیدوارم 

که سعادت مند و نیکو عاقبت گردد. 


ات ین , ساعتهای روز و شب این دعا را بخواند مناسبتر 


۱ ۳ رن 
لحکم نت ت ال لا 2 الا آ نت الکبر المتعال الکريء ردول 

و این ینوی از حضرت صادقی عل یه اسلا روایت کرّده 
است که هر بنده ای که هر روز هفت مرتبه بگوید: 

آشئل ال اجه و ود باه من الثار. 
منم گوید خدای ی سمل دنفرت 


روایت کرده ا رای ون يك روز چهل گناه کیره بکند پس از روی 
ندامت و پشیانی این استغفار را بخواند خدا گناهان او را بیامرزد: 


و ایض به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که هر که هر روز 
بگوید: 

له عفر للْموّمبین و الْموّمناتِ والفنلمین و الفشلیاتِ 

حق تعالی به عدد هر مومن که گذشته و هر مومن که بباید تا روز قيامت 
تخت خر تام ال او شش و ان ند کرام داهن کفل و تمه رگن 
بهشت برای او بلند کند. 

میت دا یا روایت کرده است که هر که هر روز 
صد مرتبه بگوید: 

لاحول و لا فوَة لا بل 

ح تعالی هفتاد نوع بلا از او دور گرداند که کتر آنپا هم و عم باشد و به 
روایت دیگر هرگز پریشان نشود 

و کلینی و شیخ طبرسی و دیگران به سندهای خسن و معتبر از حضرت 
صادق وی بو ند که حضرت رسول صی الّه علیه وآْه هر روز 
هفتاد مرتبه بی‌گفت: ماه و هفتاد مرتبه آثُوبٍ ال ال 


که حضرت رسول صلی الّه علبه وله فرمود هر که هر روز صد مرتبه بگوید لا 
اه الا اه لك لح امین امان یابد از فقتر و وحشت بر و توانگری به او 
روی آورد و درهای بپشت بر روی او گشوده شود و در امالی «ل لا له 
هقرفت الاعال ات تشایت ردو ند 
_ ری و وب ست از حضرت ی 
وی ور ی و ی 
داشتته پاش برآم تفه شود و اک وعی داشتهه پاش یر اعالت: فقو و ای 
فرضی داشته باشد اد 5 و 8 داشته باشد زایل گردد و این دعا 
از هفت آسیان بالا رود تا در لوح محفوظ برای او نوشته شود این است دعاء: 
سلبحان لته کا بلبضی له والحفذلته کا نی له و لا 4 الا ال 
جر دز وی موی ی بای و 
1 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که شخصی 
حضرت آورد پس حضرت فرمود نذا کدند که همه اصعاب حاضر شوند نس بر 
منبر برآمد و فرمود که اين نامه ای اتکی > یه ای 
السلام نوشته است و مضمون نامه این بود: بشم ال امن الرَحم بدرستی که 


پروردگار شما به شا دوست و مربان است بدرستی که مهترین بندگان پرهبزکار 
گم نامست و بدترین خلق کی است که انگشت فای مردم باشد به ریاست 
باطل پس کی که خواهد به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهای خدا کرده 
باشد پس در هر روز این دعا بخواند: 

دحا ال ما ینتضی له وحن له کم یی له و لا له الا ال 
کی ینیغی له و لا تون 9 لا اه و صلی ی 
و ی 
ی کی 

له الرَمن لحم لاحوّل لاف لا باه ان العظم 

97 آید مانند روزی که | ز مادر متود شده و خد | دفع کند 
از او هفتاد نوع بلا را که از جله ‏ نبا دیوانگی و خوره و پیسی و فا بوده باشد 
و حق تالی تاد هزار ون برای او استغفار نمایند 
وب یی 
۳ 

شا لین و لا 2 ٩‏ اکار نف تعال کمن وا بر آقشی 
سوب ب و 
کرده است که هر که هر روز ده مرتبه این دعا بخواند حق تعالی چهار هزار گنه 
کیره او را بیامرزد و او را از سکرات مرگ و فشار قبر و صد هزار هول قيامت 


نجات دهد و از شرٌ شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد و قرضش ادا شود 
ج ۳ زایل. رده این است دعا: 

ات کل مور ۵ ریک خر رت داب ول 

هه لیر ی سل رام هل اعرت تاه و یک 
نت آستَفراله و کل مُصببه لب و له راون و ! ی ضیقي 
خسنی ال و ! قَضاء و ثتر تغل اه و کل عَدو اغتصفث 
اه و لک طاعة و فص لا ول و لا وه رنه اللی اک 

و کلینی و این بابویه و برق رحةالّه عیهم به سندهای معتبر از حضرت 
صادق و سای ی تا خن 

حق تعای چهل و پنج هزار حسنه برای او بنوبسد و محو فرماید از او چهل و 
پیج هزار رن یچ کی درجه در ببشت برای سره 
باشد برای او از شرّ شیطان و ظالان و متصرّف نشود او را و احاطه به او نکند 
گناه کیره و به وت در چان دک دوه مره تن رخ رده اش 
و خدا در بپشت خانه ای برای ا او بنا کند و در روایت ابن بابویه ده بار نشست 
ایساسی دعا: 

هد آن لا (4 الا له وضته لاثریك له الما واجداً آدا دا له 
تخد صاحبهٌ و لا و 

و در ثواب الاععال و محاسن و کافی از حضرت صادقی علیه السلام روایت 
کرده اند که حضرت رسول صلی له عیه وله فمود که هر که هر روز پنزده 


4 چ( 
مرتبه بگوید: 


و با ی طرش تفر ویر نی وی 

و در حاسن ید۳ له علیه وآله روایت کرده است 
هرکه هر روز صد مرتبه سْبحان ساسا ۳ وین 
قربانی کدن و هر که صد مرتبه که ی با متا 3 ید بنده اراد ودن 
و هر که صد مرتبه بگوید | یس ز آنکه صد اسب با زين و ام 
درراه خدابفرستدوهرکه صد مرتبه لا 4 له بگوید کی از او عملش نیکوتر 
باشد مگر کی که پبشتر بگوید و 2 یود ست که در بی 
اسرائیل عابدی بود که سالها عبادت حقق تعالی کرده بود روزی دعا کرد که پروردگاا 
می‌خواهم حال خود را نزد تو بدانم آگر عملهای مرا پسندیده باشی دیگر از ! 
اعال بسیار کم والپیش ازمرگ توبه کنم حق تعالی ملک به نزد او فرستاد و 
گفت تو را نزد خدا هیچ عمل خیر نبست گفت پروردگارا عبادتهای من چه شد 
ملك گفت هر کار خبری که می‌کردی به مردم خبر می‌دادی و می‌خواستی ۳ 
تو را نيك دانندوبه نیکی یاد کنند آکنون ثواب تو هیان است که خود برای عمل 
خود راضی شدی این خن برعابد بسیار گران آمد و محزون و نالان شد پس بار 
دیگر ملك آمد و گفت حقّ تعالی می‌فرماید که امحال خود را از من بخر و بعد از 
این هر روز به عدد هر رگی از رگهاي بدن خود تصدّق بکن گفت چگونه توا 
چنین کاری بکنم فرمود که هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن 


ی 


۳۳ 


سبحان له وحن له ولا الا ال وال اک بر ولا حول ولاف 
اه 
گفت پروردگارا زیاده بفرما فرمود آگر زیاده بگوئ ثوابت بیشتر است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است 
که حضرت رسالت پناه صبی سور 
شصت مرتبه می‌گفت: 

ند له زب العالمین گرا ی کي حاز 

و به روایت دیگر از آن حضرت منقول ا ست که هر که در دو ماه پیاپی 
هر روز چهارصد مرتبه اين دعا بخواند خدا عم بسیار یا مال بسیار او را کزّامت 
۲ اتشیتدعا: 

فتاه ای لا 2( هو الْعی الوم السونمن ال وحم دی 
تب 4 وی 


م۱ 


۱ 


و ند که سّت است هر روز این دعا 
بخواند: 
الم از ی اس ات بش ور وتا مشق اي الساق الگرم و 
تک شور وخ ال لقدوس نی ی وانگشفث به 
الما و صلع علیه آمز لین والاجرین آن صلی علی مُحند و له و 
یم دا 


و کفعمی از حضرت امام مد باقر علیه السلام و فد اس ولد 
که هر روز این دعا بخواند حق تعالی امور دنیا ۱ ۱ بت کند: 
نم الّه عمش اه توت علی | ليم از 3 
م اری نجیقن وا ال 
بضاً روایت کرده است که هر که هر روز این دعا بخواند هفت مرتبه 
امور ۷ و عقبای او کفایت شود: 
حسنی ال ری ال ا 2 الا هو له توَث و هو رب العزش 


یضاً روایت کرده است که هر که درعرض يك سال هر روز يك مرتبه 

ی را در پپشت بدند: 
۳ الم الق تم سنبحان الق ی 9 
اد ا تست تا ای یوم سبح ال و بحف ده سْبحان 


5 ی تسوت سشبمن هلا وس سسبمان وت الا 
اوح شبحاق ال الأعلی شیاه و تال 
باب دوم در در نمازهای مستحبه که در مفاتیح اجنان ذکر نشده 
فاز اعرا 

سیّد بن طاوس در جمال الاسبوء ی وا باون 
خود از زید بن ثابت رو ایت کده که گنت مردی از بادیه نشننان به خدمت 
حضرت رسالت پناه صلی له علیه وآله ایستاد و گفت پدر و مادرم فدای تو باد 


با رسول الّه صلی ال علیه وآله ما در بادیه می‌باشمم و دوریم از مدینه و نی 
اه 

بجا آورم فضیلت غاز جمعه ری تلا و قبباه خود برگردم ایشا 
0 حضرت فرمود که چون روز بلند شود دو رکعت ناز تن 
رکمت اول داز حمد هفت مهف و وب او در رکمت دوم بعد از 
مد هفت مرتبه قُل غود برَبِ انلس بخوان و بعدا ز سلام هفت مرتبه آية یةالکرسی 
من وت ی بای ار سیم وا 
رکمت از آن و تشهّد بخوان و سلام مگو و چون چهار رکمت را تام کردی سلام 
بگو و چهار ر ند اور آور و بخوان در هر رکعتی مد يك 
مرتبه و (ذا جاء نضرانه يك مرتبه و لْ هَالهُ رین انیت 
از تشهد و سل ی _ 

با با قبسوغ با فلج لال ورام با ل لین و رین ب 
یت ی تب ۱ 
رب با رب با رب يا رب با ال یا ال با له با للم با ال با ال يا ال 


احزل ولافوَة لا باه ال العظم 
و بکو: 
وشبحان ال رب العزش الکرم 


پس حضرت فرمود به حقّ آن خداوندی که مرا براستی فرستاده سوگند که 
هر مومن و موّمنه که ا ین نماز را بکند در روز جمعه من ضامنم پبشت را برای او 
و از جای خود برنخپزد تا گناهانش و گناهان پدر و مادرش آمرزیده شود و عطا 
فرماید حقّ تعالی به او ثواب هر که نماز کرده در این روز در شهرهای مسلیانان 
و بنویسد از برای او اجر کی که روزه گرفته و فاز کرده در این روز در مشرق 
و مغرب عالم و حق تعالی به او عطا فرماید ا" نچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ 
گوشی نشنیده باشد. 

موف گوید: که شیخ طومی در مصباح نیز این ناز را تقل کرده و لکن در 
روایت ایشان دعای مذکرر نیست بلکه فرموده چون فارغ شدی از نماز بکو: 

سبحان الّه رب عرش الکرم ولا حول و لا شوه لا بنه العلن 
لعظج 

هفتاد مرتبه 
غاز هدیه 

روایت شده از معصومین علمهم و 2 
رکعت از ز بگذارد یعنی بعد از هر دو رکت سلا ونان هار کت آن را هدیه 
حضرت رسول صلی الّه علیه وآله بکند و چهار رکفت دیگر را هدیّه حضرت 
فاطمه صَلواث هد اد از ند کم موه سیف 
امیرالومنین صلوات ال و سلامه علیه گرداند و همچنین هر روز از هفته را چهار 
رکمت بکند و هدیّه امامی‌کند به ترتیب آنها تا آنکه در روز پنجشنبه چهار رکمت 
کند و هدیه امام جعفر صادق علیه السلام گرداند و با ز در روز جمعه هشت 


رکمت کند چهار رکعت آن را هدیّه حضرت رسول خداصلی الّه علیه وآله و چهار 
کمت دیکر هدیّه حضرت فاطمه سلام الّه علیها گرداند و در روز شنبه چهار 
رکعت هدیّه حضرت امام موسی علیه السلام کند و همچنین هر روز چهار رکعمت 
بگذارد و هدیّه امایی ناید به ترتب تا روز پنجشنبه چهار رکعت را | هدیه امام 
ان له فرجهُ گرداند و ما بین هر دو رکمت یعنی بعد از هر دو رکعت از 
ان ۵ 7و 

۳ نت الشلام و ما ی ولو السلام حینارتتا 

مثلت پالشلام هم هذه ارات هه مک ال و لك فلار قمل عل 

حمّد و له و مه ها واغجنی از فضل فش آقلی و زماق باق وق رشولاة 
صلوائك یه و آله و فیه. 

پس هر دعا که می‌خواهد بکند و به جای فلان امعم آن امام علیه السلام 
را بگوید که ناز را برای او بجا می‌آورد. 
فاز یل ان 

9 
ده مرتبه لا ناه نی لب و چون سلام دهد بگوید: 

له صلٍ علی مُحَمدٍ و آي مد وابعث تواعا ی بر فلان 

و به جای فلان نام میّت را دک کند. 

فاز دیگر ایض سید بن طاوس از حضرت رسول صلی الّه علیه وآله روایت 
کرده است که فرمود نمی گذرد برمیت ساعتی سضت ترازشب اوّل قبرپس رح 
فائید مُردگان خود را به صدقه و آکر نیافتی چیزی که صدقه بدهی پس یکی از 


وله آعد دو مرتبه و در ر وه ۳9 


سلام دهد و بگوید: 

المع صلٍ علی محتیو آي مد وابعث تواصا ال قبر دك لت 
۲ ۲ 
فلان بنٍ فلان 


پس حق تعای می‌فرستد همان ساعت هزار مك بسوی قبر آن میّت با هر 
ملکی جامه ای و خه ی و تتگی قتر او را وسعت دهد تا روز نفخ صور و عطا 
ای وی نچه آفتاب بر آن طلوع می‌کند حسنات و بالا برده شود 

۱ 
یرای و یلاح ال بعد ری 
مرتبه و توحید دو مرتبه بخواند 

نو ی ادالعاد فرموده که باید مردگان را فراموش 
نکنند زیرا که دست ایشان از اعیال خبر کوتاه گردیده و از جانب فرزندان و 
خویشان و برادران مومن امیدوارند و احسان ایشان را چشم براهند خصوصاً دعا 
کردن در نماز شب و بعد از نمازهای فریضه و در مشاهد مشرّفه پدر و مادر را 
زیاده از دیگران باید دعا کرد و اعمال خبر برای ایشان به عمل آورد و در خبر 
شنت کهلش فر تلای که ذرعال مات یل بو ها نیاق ماش و از 
فوت ایشان نیکوکار گردد به سبب اعمال خبری که از برای ایشان به عمل آورد 
و بسا فرزندی که در حال حیات پدر و مادر نیکوکار باشد و بعد از فوت ایشان 


عاق گردد به سدب آ: نکه اعیال خبری که باید ا و ی ایشان به عمل آورد 6 به 
عمل آورد و عمده خیرات برای پدر و مادر و سایر خویشان آن است که قروض 
ان دک و ان از توق خا و خق کرد وچ وس 
عبادات که از ایشان فوت شده باشد سعی کند ‏ به استیجا ریا به ترَع بجا آورد. 

ی ری | ست که حضرت صادق علیه السلام در هر 
شب از برای فرزند خود و در هر روز برای پدر ار ی یر 
ون ۱۱ نا و در رکعت دوم (نا َغَطیْنا می‌خواندند 

و به سند گحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول ا اتخت ق رام 
کر ات او وسفت ده واتی از 
او بردارد پس به او گویند اين فرح که تو را روی داد به سبب نازی است که 
فلان برادر مومن برای تو کرد راوی پرسید: دو میّت را در دو رکعت ناز شريك 
می‌تواغم کرد فرمود بلی فرمود که مت شاد می‌شود و فرح می‌یابد به دعا و استغفاری 
یداو گنت اه رقم شا می‌شود تیه ها ی که برای اه ری فرمود که 
بر میّت داخل می‌شود در قبرش غاز و روزه و 2 و تصدق و سایر اعال خبرو 
دعا و ثواب آن اععال برای کسی که کرده و برای مرده هر دو نوشته می‌شود. 

و در حدیث دیگر فرمود که هر که از مسلیانان برای میتی عمل صالی 
۹ 

و در روایتی وارد شده ا ست که هرگاه شخصی به نت میتی تصدّق بکند 
حق تعالی جبرثیل را امر می‌نماید که با هفتاد هزار مك به نزد قبر او می‌روند و 
هر یکی طبقی در دست دارند از نعمتبای الهی و هر يك به او می‌گویند لام 


علنْكَ ای دوست خدا این هد به فلان موّمن است برای تو پس قر او روشن 
ی‌شود و حق تعالی هزار شهر در ببشت به او رامت می‌فرماید و هزار حوری 
به او تزوخ ی‌فرماید و هزار له به او می‌پوشاند و هزار حاجت او را روا می‌کند. 
فاز فرزند برای پدر و مادر 

دو رتست در رکفت ال فانحه و ده مرتبه: 

رب اعفژلی و لولدَیَ و للفوینین یوم یوم الجسابٍ 

و در رکفت دوم فانحه و ده مرتبه 

رب اعیزل و وی و لن دخل بنتی مَوّین و لاف وینین و 

و چون سلام دهد ده مرتبه بگوید: 

رب ازمها کا نی صغرا. 
بگیرد و دو رکعت از گذارد و بگوید: 

ا رب نی جع فاطعفنی 

و در روایت دیگر بگوید: 

رب آطیفنی فانی جانه 


فاز حدیث تفس 

ازحضرت صادق علیه السلام روایت اس" ست که نیست هیچ مومنی که بگذرد 
و اي ی ۳ 
حدیث نقس عارض شود دو رکمت از گذارد و پناه برد به خدا از آن. 

و از آن حضرت منقول ا و شوایت. و3 حضرت ادم علیه 
اسلا بسوی خدوند عزز از حدیث نقس پس جرئیل نازل شد و گفت 
۳ 

لا حول ولا فَة الا ال 

حضرت آدم ۳ را گفت حدیث نفس از او برطرف شد 
پس حضرت فرمود این است اصل لا حول ولاف لا بل 

و زب اه که موی وت ی 
رسول صی النّه علیه وآله آمد و شکایت کرد به آن حضرت از وسوسه و حدیث 
فس و یی که او را سنگین کرده بود و از درویشی حضرت رسول صلی ال 
علیه وله به او فرمود بکو: 

توث عل لح ای لایشوث و لسن نی نم بوذ ولا ز 
مین له شريت ی الب وم ین 4 وش من ال و کر تکیر 

و این را مکرر بگو پس چندی نگذشت که آ هر تفت 
و گفت با رسول النّه خداوند وسوسه مرا برد و قرض مرا ادا کرد و مرا از درویشی 


تاد کرد 


و نیز روایت شده که از برای دفع وسوسه شیطان بکو هنگایی که در سینه 
ات شي دا شد 

هو لاوّل والاخز والطاهز والباطنْ و هو یکلٍ مین ء علم. 

و نیز از برای دفع وسوسه شیطان از حضرت صادقی علیه السلام 


مرویست که دست بر سینه خود بکش و بگو: 

پشم اه و پالّه مش زشول ال ولاخول و لا فوَهة لا اه ان 
لعظی للع مشخ عنی ما آخدز 

پس دست بر شک خود می‌کئی و سه مرتبه ی‌گویی که 
برطرف خواهد شد 


و نیز از برای دفع وسوسه نافع است شستن سر به سدر و مسواكك کردن 
و انار خوردن و آب نبسان آشامیدن و روزه سه روز از هر ماه پنجشنبه اوّل و 
آخر و چهارشنبه وسط و نیز بگوید: 

وبا وی من الشْیطان وی و غود بفعتد الرّضی من 


شم زو ی وف اس بن کر اجه و الّاس آجمعین 
از استخاره ذا ت الرّفاء 
۲۳۲۲ 
بت ۷۹ رقعه از آن: 
له الرَمنِ الرحم خبرذ من ۱ الزیز العکم لملان بن فلانة 
۲ 


و در سه رقعه دیگر می‌نویسی لافعَل بجای ال پس می‌گذاری آنها را در 
زير مصلای خود و دو رکعت ناز می‌گذاری و چون فارغ شدی جده ی‌کنی و 
می‌گون در مجود صد مرتبه: 


۳۳ 


2 4 


آشتضر ال رجته خر ی عافية 

پس می‌نشینی و می‌گونی: 

الم چزل خی نی جمیع آموری فی یسم منك و عافتةٍ 

پس دست می‌زنی به رقعه ها و آنها را به هم مخلوط می‌کنی و بکی یکی بیرون 
می‌آوری پس هرگاه سه لفْعَل پشت سر هم بیرون آمد آن امر را بجا می‌آوری که 
اراده ده ای و آگر سه لاْل بیرون آمد به جا نیاور آن امر را که نّت کرده ای 
و ار یک لْعَل رون آمد ودیگری لاعل پنج رقعه بیرون آ آور و به آن نگاه کی 
هرگاه سه فَْل است و دو لافعَل بجا آور آن امر را و آگر به عکس است بجا 
۳ 

مولف گوید که معنی استخاره طلب خبر کردن است پس هر کاری که 
می‌خواهی بکنی طلب کین خبر خود را از حق تعالی و روایت شده که در مجده 
آخر نماز شب طلب خبر کی و صد و يك مرتبه بکو: 

و در سجده آخر نافاه صبح و در هر رکعت از نافاه های زوال نیز استخا 
یوت 

و بدانکه علامه جلسی قدس سره از ولد ماجدش نقل کرده که و 

از استادش شیخ بهانی(رهآکه گفت شنیدم از از مشایخ که مذاگه می‌کدند از 


حضرت قام ل الّه فرجه در استخاره با تسبیح آنکه تسبیح را بدست گیرد و 
سه مرتبه صلوات بفرستد بر نمد و آل ممد صلوات الّه عیهم اجمعین و يك قبضه 
از تسبیح را بگیرد و دو تا دو تا بشمرد پس آکر یکی بای ماند بجا آورد و آگر دو 
ا ۳ اجل صاحب جواهر فرموده در جواهر استخاره 
ی ی ما اوه توار اسیت ۱ 

اه اد ره ار و دارد 
ی ۱-1۳ 
پنج تا ماند بعضی گنته اند که تعب و رن دارد و بعضی گفته اند که در آن ملامت 
او ی با وس ام در ۱ رورش 
تا ماند حکش مثل پنج است و آگر هشت تا ماند چهار نمی از آن است و 
بدانکه ما در باب ششم بعضی از استخارات را ذکر خواه کرد و بدان نیز که 
ی دنت شاد ۷ _ برای و رای و 
هن صقر عتفام ار رو تیه تکیت ۱ و ای در ۶ فاد 
آخر روز پنجشنبه نیکست تا طلوع آفتاب پس از ظهر تا عشاء آخر روز جمعه 


نیکست تا طلوع آفتاب پس از زوال تا عصر روز شنبه نیکست تا وقت ناهار 
پس از زوال تا عصر و اين جدول ماخوذ ! ست از مدخل منظوم محتتق طومی 
طاب ثراه. 
ذکرغاز برای قضای دین و کفایت ظلم سلطان 

شیخ طوسی ووات ۵۵ است: که مرفق: غلمست: یرت خزادق. علیه 
لسلام رسید و گفت شکایت می‌کنم بسوی تو ای آقای من از قرضی که مرا 
۱ 
تحصیل کنم به آن عنهتی که | دا نام به آن فرض خود را و باز دارم به آن ستم 
سلطان را فرمود هرگاه تاری شب تو را فرا گرفت پس دو رکمت ناز گذار بخوان 
در رکمت اوّل آن مد و آیقالکرسی و در رکمت دوم مد و آخر سوره حشر 
انا ها امن علی جبل تا آخر سوره پس بگیر فرآن مجید را و بگذار بر سر 
خود و بکو: 

0 زان ون من ازسلتةبه وب کل موین مخت فیم 

عَلیهمْ فلا أحَد حَد آغرف یل منك 

بکو: بلق ]باق ده مرتبه با مُحَمّد. ده مرتبه با عَلْ. ده مرتبه یا فاطعَة. 
۳ تا او ۳ لختی. ده مرب 
علع ن موسی. ده مرها من له ده مره با بح مُحَمٍّ. ده مرتبه 
يا خسن علِ. ده مرتبه بلح ده مرتبه پس حاجت خود را بطلب 


ود بات ی وان ی نم حردی #دفرسن ادا شد 
تس ور شده بود و مالش زیاد 5 0 
ظاه 7 بن عمل بعد از نغاز بجا آورده می‌شود ناز حاجت از دعوات 
ف وی امام زین العابدین علیه السلام گذشتند به مردی 
که بر در خانهمردی نشسستهبودفرمود با وی که برای چه بر درم این ستکار 
جتار نشسته ای گفت به مت محنت و مسختی که مرا عارض شده فرمود برخیز 
من تو را راهغانی کنم به دری که بهتر از در او است و بسوی ری که تر 
است برای تو از او پس گرفت دست او را و آورد او را تا به مسجد پیغمبرصلی 
له علیه وآله و فرمود که رو به قبله ی و دو رکمت نا زک بدرگاه خدا پس ثناگو 
خدا را و صلوات بفرست بر رسول خداصلی الّه علبه وآله و بخوان آخر سوره 
خشر و شش بو پا او ون ی و نیت زین 


کی حاجت ِ ز خدا که خدا عطا می‌فرماید تو را جناب راوندی فرموده 
شاید دو آیه ان اد مر ساب مه ی 
سس وه فل الم باشد با آیه شهدالله و بدانکه روایت شده 


میرالومنین دک ای تک و ار کید یی کین 
_ در طلب آن برون ۱ در وقتی که از منزل بیرون می‌رود 
آخر سوره آل عمران و آیفالکرسی و لا نله یل لد و سوره حمد زیرا که 
دز ایا ابششیت حوا دنیا و 1 آخرت. 


غاز در مَهمّات 
چهار رکعت می‌گذاری و قنوت و ارکان آن را نیکو بجا می‌آوری و می‌خوانی 
یو کت او یک هو حَشبتا له و نع لول هفت مرتبه 8 
دوّم مد يك مرنبه و آیه ماشءله لا فوَة لا له ان کزن ] آٌا قَل مك مالاً و وَّد 
۳ ۹۱ ۹ ۱ 


لس 


1 ن ی هفت مرتبه پس حاجت بخواه. 


9 ۲ م6 
۷ 
۱ 


فاز رفع شرت و سضتی 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون دشوار شود بر تو 
کاری دو رکمت از بگذار وقت زوال بخوان در رکمت اوّل فانحه و فْل وله و 
فتخنا آل فتحا مبین تا و بنْصْرك له تضراً عزیزاً و در رکمت دوم فانحه و فل 
وا اعد ال رخ و ی نا به ره رده است 
از برای زیاد شدن روزی 
۷ اه علیه وله آمد و گفت یا 
رسول ال من صاحب عیام و قرض دارم و حام مخت است تعلیم فرما مرا دعانی 
که بخوانم خداوند عروجلّ را به آن تا روزی کند مرا آن قدری که قرض خود را 
ادا کنم و استعانت بجوع با آن برعیال خویش فرمود ای بنده خدا وضو بگیر 
وضوی کاملی پس دو رکمت نُاز کی و رکوع و جود آن را تمام : بجا آور پس بکو: 
با ماجذ با واجد با کر ون وی جنر و6 


۳۳ 


له له و آله با مُحَمَد یا زشول الّء (ق وه با ال اللّه ری و تک 


و آقضی به دی وآنتعین به علی عبالی. 
فاز دیگر برای زیاد شدن روزی 

چون خواستی به دگان خویش بروی ابتدا کی به مسجد و دو رکمت غاز 
وی | 

غدوث حول اه و فوّبه و غدَوث بلا حول مت ولا شوه ولکن 
ولاك و ول با رت از اه آلئیش من فض لك کا آم رت 
رل دك و آنا خافض فی عافبنك. 
غاز دیگر 

۵ در رکت ال حمد يك مرتبه وان اعَطینال لکوت سه مرتبه 
و در رکفت دوم حد يك مرتبه و هر يك از دو قْل غود سه مرتبه 
فاز حاجت 

منقول از مکارم هرگاه نصف شب شود سل کی و دو رکعت ناز بجا ۲ 
بخوان در هر دو رکعت حد وپانصد مرتبه سوره توحید ولکن در رکعت دوی 
چون از خوندن توحید فرع شدی بخوان آخر سوره حشر که ناه لقن 
علی جبلٍ باشد تا آخر سوره و شش یه به اوّل سوره حدید و بگو بعد از آن به 
همان حال که ایستاده ای هزار مرتبه ‏ قبد و ای( شتعین پس از را مام کی 
و ثناک حق تعالی را پس آگر حاجت برآورده شد فا وال دفعه دیگر بجا آور و 


اگر در دفعه دوم برآورده نشد دفعه سیم به عمل آور که ان شاء النّه تعال برآورده 
شود. 

فاز دیگر ثقة الأسلام کلینی درکافی به سند معتبر روایت کرده از عبد الرَحم 
قصیر که گفت وارد شدم بر حضرت صادق یه السلام و عرض کردم فدای تو 
شوم از پیش خود دعانی اختراع ده ام فرمودوگذار مرا از اخراع خود هرا 
تو را حاجتی روی دهد پس پناه بر به رسول خداصلی ال علیه وآله و دو رکمت 
از کی و هدیه کی آن را بسوی حضرت رسول صلی الّه علیه وآله عرض کردم به 
چه نحو کنم اب بن نماز را فرمود سل می‌کنی و دو رکمت ناز می‌گذاری مثل ناز 
ره دج تام چون سا کی کف 

له نت السلام و مز منك السّلام و ال ی بزجغ الشلام لهْع صل 
شل تشم وآل تخد و نی زوع نخلد ستي لشلام وا زواخ اه 
مرن سای وزد: هل 2 و ی باون 
بر 4 له | ۵ ماهبا یی ال ی زشول اه ضلی ال 
له ای عها ما ملث و رجوّث فیلّ و فی سول با وین اون 

پس به مجده می‌روی و چهل مرتبه می‌گون: ۱ ۱ 

ِ نی ث با حتَألا اه الا ات با ذالجلال 
وال*کرام با 

یب ۱۳۹ بر زمین می‌گذاری و اين دعا را چهل مرتبه 
می‌گویی پس جانب چپ روی را بر زمین می‌گذاری و باز چهل مرتبه ی‌گوی 
پس سر از مبجده بر می‌داری و دست راست را بلند ی‌کنی و چهل مرتبه می‌خوانی 


پس دستبا را بگردن خود می‌گذاری و التجا می‌بری به انگشت شهادت خود و 
چهل مرتبه می‌خوانی پس می‌گبری ریش خود را بدست چپ و گریه یا بای 
کی ی کرک تخود یه در و وف 

پا مد و1 له آشکو ای له و لك حاجتی و الی آفل 
یت ادن حاجتی و اج | ۹ 

پس به سجده می‌روی و می‌گونی يا ن یا له با با له نقدر که فس منقطع 
شود پس می‌گون: 

صلٍ علی مُحَنّدٍ و آل مُحَقٍّ وافقل بی کذا و کذ 

71۷۳۲۱۳۹ 
السلام فرمود که من ضامنم برخدای عروجل که از جای خود حرکت نمی کنی 
مگرآنکه حاجت تو برآورده شودز 

موف گوید: که در باب چهارم ادعیه بسیاری برای حوام دنیا و ۲ 
مت 

و شیخ کفعمی در بلدالامین برای حاجت مه ذکر کرده که بنویسد این 
رم ور اس 

یی مر لعبد الیل ل ل الم ول الْعلیل رب ان 
و عم الواجین مق فعشد و له صل علی فعتد و 

روا رو عم 

ضا کا ساصت تا بن طاوس در مزار در باب اععال مسجد کّفه در 
یل ال راب معضبرت یر امین علیه لام فربده دک از ات که 


در خصوص ا یبن مکان باید به عمل آورد ان یی کی 
سلام می‌خوانی در رکعت اوّل مد و ده مرتبه فل وال 4 آخد و در رکمت دوم 
مد و بیست و يك مرتبه توحد و در کعت سیم مد و سی و يك مرتبه توحید 
و در رکمت چهارم مد و چهل و يك مرتبه توحبد و چون سلام ناز دادی و 
تسبیح خواندی بخوان پنجاه و يك مرتبه توحید و پنجاه مرتبه استغفار کی و پنجاه 
مرتبه صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت بفرست و پنجاه مرتبه بگو: 
لا حول ولا وه الا باعل العظم 
پس بکو: 
با ال امانم (ای نسم قدرته عن ایصال ااضّرر ال خلقه و امحاصل 
ائه تعال لاینعل فیه ما بشٌدر علیه من التّعذیب والانتفام «منه» ] فدَرتَه 
له وامالك ما شطانة مسلط بای یدب علی کل مَوجود و عبر 
یخیب رجاء راجیه و راجیك مسروژ لایخیب اسعلگ کل رطی لك و 
بکل ؟ تا ها زب ی یت ان شذکر به و بك با ال 
یْك عی 1۶ فص رم ۳ 
و آیی و مای و نی فظك و آن تضی حاجنی نی گذا و گذا 
وک مت ودرا 
ایضاً نماز حاجت روایت شده که هر که را بسوی خدا حاجتی باشد و 
بخواهد برآورده شود چهار رکمت از گذارد و بخواند در هر رکمت فاتحة الکتاب 


با گرم گرم با رم ا عظم ا عم با عم بطم م نگل 
شم سعیع العاء یا من لاثف را البای وم صل 2 مُحَمٍٍّ و آله 
وحم تن و فثری وداقی و تشکنی قآ ای و نت آغا 
تحاجتی يا من جع لشیخ یغئوب حین رد له وشف فد عنیه با من 
زجم رت ند طول لابه امن زیم فعدا و من ام وه و ره 
علی جبایة فرش و طواغیه وله میم با مخیث با مُیث با ی 

اف ی من دول وگن از خداوند تعای حاجات خود را 
که حق تعالی عطا می‌فرماید آن را. 

۳ فاز حاجت سیّد بن طاوس قدس تشن ات ده فرموده که در 
شب جمعه و شب عید اضصی دو رکعت نُاز بکن و در هر رکمت سوره فانحه 
بخوان و آیه لل نب و لیا تشتعین را صد مرتبه بگو پس مد را تام کی و بعد 
از مد بخوان دویست مرتبه سوره توحید را و چون سلام گفتی هفتاد مرتبهبگو: 

لا حول و لا فوَة لا باه العلن العظم 

پس به مجده برو و دویست مرتبه بگو یا رَبَ یا رب پس هر حاجت که 
دار بطل که شام پنشین او هه اس 

ایض فاز حاجت که جاعت بسیاری از علاء مانند شیخ مفید و طوسی و 
سیّد بن طاوس و دیگران 0 ازحضرت صادق علیه السلام و 
نیت آن موافق رولیت سید چنان است که هرگاهتو را حاجت محقی روی دهد 
بسوی خداوند عروجلّ پس سه روز متوالی که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 
باشد روزه بگیر و چون روز جمعه شد سل کی و جامه نو و نظیف بپوش پس 


بالا ره به بامی که بلندترین باحای خانه ات باشد و دو رکت غاز بجا آور پس 
دستها را بسوی آسیان بلند کی و بکو: 

هم ان حََلت بساحیل لمضرفتی بوضدایك و مدا یل و یه لا 
ی ی ی کی 
عمئك عَلع اشتدّث فاقتی ال لك و قذ طرقی هم گذا و کذ 

ِِ_ ی ۳ 

نت کش فه مالغ یر مار وا 7 مر مَکلف قاس تاک انی ات 

وت مل ار لس وود هل لسَمواتِ فالشقث و 
ی الاض فش وطعث و سك بالق نی 
جعَلت؛ عند مد صلی ال و له و عند عبي و الحسن این و 
ور دیور یم ی 
لحْجّء علبهم السَ لاه ی و ی 
حاجتی و یرل عسیها و نی فونها فان فلت فاگ ۱ لعند و ان 
لم تغل فَأّلّ الحَنذ عبر جایر نی خکیل ولا شتم ی قضایك ولا حائف 
نی عَدْلكَّ. 

پس رخسار خود را ی‌چسبانی به زمین و می‌گویی: 

له ان یوش بن مت عبذل ذعاك نی بظن الضوت و و عبذاة 
قاشتجیت اه و آنا عَبدّك آذغولك فَاستجب ی 

حضرت صادق علیه السلام فرمود بسا حاجتی از برای من پیدا می‌شود و 
من می‌خوانم این دعا را پس مراجعت می‌کام و حاجتم برآورده شده است 


مولف گوید که سید 1 بن طاوس در جال توت وی 
این اسست که :هر گاه آز: خدای تعالی حاجتی خواستی لااقل چنان باشد حال تو 
مثل آنکه هرگاه حاجت شمه بطلی ا ز یی از پادشاهان دنیا چه هرگاه حاجتی به 
ِ داشته سیک کین تب 0 
ود نوم مر 2 وی 
حال تو پس تو از مستبزئین هالکین خواهی بود و چگونه جایز خواهد بود که 
اهتام تو به رضای خدا کتر باشد از اهتام بر رضای مخلوقین پس هرگاه منزلت 

هقی ما بایان از منزلت ملوك دنا که ا اسان نکن ای رانک یک 
استخفاف و استزاء کده ای به خدا و حقبر شرده ای عظمت و جلالت ا و ر 
و از او اعراض کرده ای و هیهات که در این صورت ظفریاپی به حاجت خود به 
سبب ناز یا روزه خود و باید روزه و نماز تو که به چمت حاجت بجا می‌آوری از 
روی تجربه نباشد چه آنکه انسان تجریه نفی‌کند مگر کنی را که بدگان است در 
حقّ او و حق تعالی مذمّت فرموده آنانی را که کیان بد در حقق او بردند بقوله 
تعالی یظنون باه السَوء عم دایره السَوء بلکه باید در کیال اطمینا 
0 ی توت افو : 
ما سوت 
شن بل تکه عا خت ودره خی قعال پست: ار و فان امس از يك قراط نزد 
حام پس البّته مبادا که اعتادت به حيّ تعالی کتر باشد و نیز سزاوار است از 


برای روط و ی ن مل خود 
را به مت الاهم فالاهم | ز حاجات دینّه خود و بدانکه اایوب از 
است که تو در پناه هدایت و حمایت وف و آن امام زمان تو صلوات 
است پس باید فاز و روزه تو اوّل به مت فضاء حاجات آن حضرت _ 
ی آن حاجتی که عارض تو شده و فصد 
آن را داشته مثلاً هرگاه ظالی در صدد کشتن و هلاکت تو باشد و تو روزه 
حاجت گرفتی برای خلاصی از شرّ او و بدانکه اه از آن حاجت دینّه تو است 
که آن عفو و رضای حق تعالی باشد از تو و آنکه بر تو اقبال فرماید و عمل تو 
را قبول خود کند زیرا که در کشته شدن تو دنیای تو فاسد شود هرگاه دین تو 
هو و با ایو بو بر توبن 
| برای تو حاصل نشود در دنیا و آخرت هلالك خواهی شد و هولها و شدایدی 
ی ی ی ۱ طسو ور 
بدار حاجت امام زمان خود را بر حواخ خود پس به مت آن شعرام هت 
ز آن بواسطه وجود اوست پس هرگاه وجود تو حفوظ ۳ بوجود يك نفر 
دیگر چگونه مقم بداری حوائ و مراد خود را بر حواخ او بلکه واجدست مقدم 
داری حواخ او را بر حواخ خود و مراد او را بر مراد خود و بدانکه آن جناب 
در حاجات خودش از روزه و از تو مستنفی است و حاجتی به ترچ ال 
تفای بدی و هت آن ات که ین کی چاکه سح کی 
دعاهای خود را به صلوات بر ایشان صلواثٌ الّه بیغ آجمعین 


غاز استغاثه 
در مکارم ! و ی و بگذار نزد سر خود 
ظرف نظیفی که در آن آب طاهر باشد و بپوشان آن را به پارچه نظیفی و چون 
پمدا ویو موی از آن ‏ ب بیاشام سه جرعه پس 
وضو بگیر به بای آن آب و ژو به قبله کی و اذان و اقامه بکو و دو رکمت ناز 
کی و بخوان در آن هر سوره که بخواهی هی از قرآن و چون از قرائت فارعغ شدی به 
رکرع می‌روی و ی‌کوی در رکره 9 و پنج مرتبه ی غباث المُشتغینین پس سر 
از رکوع بر ی‌داری و بیست و پنج مرتبه می‌گونی و همچنین در مجده اوّل و بعد 
از سربرداشتن و در جده دوم و بعد از سربرداشئن در هر کدام پست و پنج 
مرتبه می‌گونی و بریی خیزی و رکعت دوم را نیز به همین کِفیّت جا می‌آوری که 
بموع سیصد مرتبه گفته شود پس تشهّد می‌خوانی و سلام می‌دهی و بعد از ناز 
یی 
بر الیل ال اوق الیل 
توا ۱ همانا به زودی حاجت روا خواهد شد ان شاء الثّه تعای. 
فاز استغائه به حضرت بتول صلی النّه علیها 
روایت شده که هرگاه تو را حاجتی باشد بسوی حقّ تعالی و سبنه ات از 
آن تنگ شده باشد پس دو رکعت نُاز بکن و چون سلام فاز گفتی سه مرتبه 
تکبیر بکو و تسبیح حضرت فاطمه علیها لسلام بخوان پس به مجده برو و بکو 
صد مرنبه: 


با مزلاق یا فطع آغینیی 





پس جانب راست رو را بر زمین گذار و همین را صد مرتبه بکو پس به 
مجده برو و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صد 
مرتبه بو پس باز به جده برو و صد و ده مرتبه بکو و حاجت خود را یاد کی 
بدرستی که خداوند بری آورد آن را ان شاء الّه تعالی. 

مولف گوید که شبخ حسن بن فضل طبرسی در مکارم الاخلاق فرموده 
از استغائه به بتول علها السلام دو رکعت ناز می‌کنی پس به سجده می‌روی و 
می‌گونی يا فاطتَهُ صد مرتبه پس جانب راست ژو را بر زمین می‌گذاری و صد 
مرتبه می‌گون پس جانب چپ می‌گذاری و صد مرتبه می‌گون پس دوباره به سجده 
می‌روی و صد و ده مرتبه می‌گونی پس از آن می‌گو: 

۳( 
پائیك ین کل ی ء و خوّف کل ی مك رود ری وی 
آنْ تقطبنی آماناً لشسی- و ال و سال و وی عش ل اما اعد و 
أحذِر من ی ء آبد درل علی کل شنی ء قدیز. 

و یز در این کتاب شریف از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
و از شا خواهد ستغاه ند بسوی خداوند پس دو رکدت از 
کون نورد کر 


با مد با ول الّه با غلم با سیدي الم وین والْفامناتِ بکُما 
۱ ۱[ استفین یک با وه باه 2 
محَيٍ و عن و فاطعة 


و می‌شیاری هر يك از امامان را پس می‌کونی: 


یک توش الق الّه تعالی 

پس بدرستی که در هیان ساعت به فریاد تو خواهند رسید انشاء ال 
تعالی 
از حضرت جت علیه السلام 

نی ای و و وا 
نجم ثاقب کیفیّت بناء این مسجد شریف را به امر امام صاحب الرّمان علیه السلام 
نقل کرده در حکایت اوّل از باب هفت یز آن حکایت ست که نی 
جناب فرمود به حسن مثله جمکرانی مردم را بگو تا رغبت کنند بدین موضع و 
عاید ذارند و جهارر کیت ان ایفها بجلارنت قو ر کت مس گر هر رککتی 
يك بار امد و هفت بار قل وال له آحد و تسبیح رکع و سجود هفت بار بگویند 
و دو رکعت ناز امام صاحب الژمان علیه السللا وروی وا 
خواند به 2 ید ول شتَعنْ رسد صد بار بگوید و بعد از آن فاتحه را تا 
آخر بخواند و در رکعت دوم نیز به هین طریق , رس 
هفت بار بگوید و چون نماز تام کرده شد تبلیل بکوید و تسبیح فاطمه زهراعیا 
ان یی و و ی میت 
و آلش صلوات و ی وا ز لفظ مبارك امام علیه السلام ! 
که فمن صلیّا فا صلی ف ال یت العتیق یعنی هر که بن دورکت از 
کی که هر 


و نیز در نجم ثاقب از کتاب کنوز التجاح شیخ طبرسی نقل کرده که بیرون 
آمد از ناحیه مقدشه حضرت صاحب الژمان علیه الصلوهةٌُ والشلام که هرکس را 
ی مور ی ییآ 
و چون به 2 نب یی ای ۳ ند و بعد از 
آنکه صد مرتبه قام شود نقّه سوره مد را بخواند و بعد از تقام شدن سوره حد 
سوره فل ولد را يك مرتبه بخواند ند و رگ و دو ده نا آورد و شبحان 
۳ 1 و اي ی 
و یو یی ۳ 
حق تعای لته حاجت او را بربی آورد ری خالیش که باشد مر آنکنه حاچنت 
او در قطع کردن صله رح باشد و دعا این 

۳ ی یس ان عصیفل فَالحبَء أل منك 
روخ و منك رخ شا تیآ و شکر مین نف و خر 
له از کت عصیئل فان قذ اطغشل ن آخت ایام ال و هو 
ار ایکا رد199 
0 و سفع 
عَنْ عَبُودییلَ ولا الجخود لوب ات وان نت وا و اي الط 


فك اجه عَلّ و التبان فان یی قبذئوی عبر طایم یی و ان تفیزی 

تب جواذ کر 
بعد از آن تا فس او وفا کند با كريمٌ یا کری. را مکزر بگوید 
از آن بکوید: 

0 ره ریت3 
بائیك من کل شب ء و خوّف کل شب ء بنك آن نصا علی مُحَند و 
آل مُحمّدٍ و آ ن تمطبنی آمانا ی و آهلی و وادی و ساير ما آنغفت به 
علشی: داخافو لا اخدر هی اند انلت غل ط شین عفن 
ای ی مین بل و یا کی مُوسی فزغژن 

ن تصلن ی محشد و آل مُعند و آن تکفینی شرّ فلان بن 
در 

به جای فلان بن فلان نام شخصی را که از ضرر او می‌ترسد و نام پدر او 
را بکوید و از حق تعالی طلب کند که ضرر او را دفم نماید و کفایت کند پس 
بدرستی که حق تعالی البّته کفایت ضرر او خواهد کرد ان شاء الّه تعالی و بعد 
از آن به سجده رود و حاجت خود را مسئلت فاید و تضرع و زاری کند بسوی 

حق تعالی پس بدرستی که نیست مرد موّمنی و نه زن موّمنه ای که اين از را 
بگذارد و اين دعا را از روی اخلاص بخواند مکر آنکه کشوده می‌شود برای او 
درهای آسیان برای برآمدن حاجات او و دعای او مستجاب می‌گردد در همان 
وقت و در همان شب هرگونه حاجتی که باشد و اين به سبب فضل و انعام حق 
تعالی است بر ما و بر مردمان «انتهی». 


موف گوید که نجل جلیل شیخ طبرسی رضی این حسن ین فل نی 

1 مره الأخلاق نقل کده و در اوّل دعا بجای له ان و 
ی یال کر کرد و بعد از نی لاعف کلمه نع 
کرده و بعد از فزعژن آشئللت و بقیه مثل هم اند 
فاز خوف از ظام منقول از مکارم 

غسل می‌کنی و دو رکعت ناز می‌گذاری و زانوهای خود را برهنه می‌کنی در 
زد ج نز خود و صد مربه کون 

با ی با قیُ وم با الا له الا آنت رتیل آسنتفیث فصل عبی 
مُحَمَدٍ و آل محَمّدٍ نی السَاعة السَاعة. 

پس چون و 

سطوای آن فصن ی نک مق و لو ان نی ز 
آن تلبت لی و آن تنکرل و آن ند ققدع ل وان کید ل و 3 
ون فلان بن فلان. 

و این دعای حضرت رسول صلی النّه علیه وآله است در روز أخْد 
فاز به مت تبزی ذهن و فقوت حافظه 

در مکارم خلاق روایت شده از از صادقین علییا اسلا م که می‌نویسی با 
زعفران در ظرف نظینی حمد و آیةالکرسی و لا تاه و یس و واقعه و سوره 
حشر و تبارك و فل هو اه آخد و دو فل آغوذ را پس این سوره ها را ی‌شو 
به آب زمزم یا به آب باران یا آب نظیفی پس می‌اندازی در آن آب دو مثقال کندر 
و ده مثقال شکر و ده متقال عسل پس بگذار آن را شب در زیر آسیان و بگذار 


1 


بر روی آن آهنی پس آخر شب که می‌شود دو رکعت ناز می‌خوانی در هر رکت 
مد و پنجاه بار قل هُوَالَهُ اد و چون فارع شدی از ز نماز آب را می‌آشای که 
یکو و مُجرّب است برای حفظ انشاء له و بباید در اواخر باب ششم چیزهانی 
که سیب کرت حافظه خواهد بود. 

فاز برای آمرزش کناهان 

دو رکعت بجا آورد در هر رکمت شصت مرتبه فُل هولهُ آحد بخواند چون 
از از فارع شود گناهانش آمرزیده شود 

غاز دیگر شیخ طوسی در مصماح در اعمال روز جمعه گفته روایت شده از 
عبداللّه بن مسعود که گفت فرمود رسول خداصلی النّه علیه واه هر کی که در 
روز جمعه بعد از با اضر نم رک ار اف فان در رت ال فا هه و 
آیقالکرسی و فْل ود پزت اي بیست و پنج مرتبه و در رکمت دوم فانحه و 
وال 4 آخد و فل غود یرب النّاس ببست و پنج مرتبه و چون ا ز از فارع 
شود پپست و پنج مرتبه بگوید:. 

لا حول و لا فوَة لا باه العلن العظم 

از دنیا بپرون نرود تا بغایاند حق تعالل ببشت را در خواب به او و بیند 
مکان خود را در ببشت. 

و او بو ای او ام 
رای آمرزش گناهان نقل کرده و فرموده اين نازی است القدر و عظم 
الشان حامل اسرار الهی می‌شناسد آن را و مبادا که در ام و 
اس آن کتاب رجوع کند. 


فاز وصنت 
که حضرت رسول ضل الله علیه واه به ان وضلت فرموده دو رکت انست 
بین مغرب و عشاء در رکمت اوّل مد و سیزده مرتبه لذ ذا كت و 0 
و پانزده مرتبه فل هو اه آد آکر هر شب بجا آورد وابش را غبر از خدا کی 
نتواند شاره نماید. 
فاز عنو 
دو رکعت است در هر رکعت مد و يك مرتبه لا و بعد از قرائت 
رب بو نو پانزده مرتبه و در رکوع ده مرتبه ممام می‌کنی مثل نماز جعفر 
لکد از اتار لا نو است مر که هو زو 
باید آشتفیر ال گفته شود و اين ناز برای توسعه معاش نافع است ن شاء الله 
تعالی. 
در نمازهای ایام هفته 
فاز روز شنبه 
سیّد بن طاوس از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرده 
که فرمود خواندم از کتابهای پدرا علبیم السلام که هر که روز شنبه چهار رکمت 
از گذارد بخواند در هر رکعتی مد و قل هَالَُ آَد و آیفالکرسی بنویسد خداوند 
عروجلٌ او را در درجه پیغ‌بران و شهداء و صاین و نیکو رفیقانند ایشان. 


فاز روز یکشنبه 

و نیز از آن حضرت مرویست که فرمود هرکه روز يك شنبه چهار رکمت 
از بخواند در هر رکمت مد و سوره تیال نی پیده ال حق تعایی مکان 
که اوق پیت هر کهان. کهتخواسته زا شل, 
فاز روز دوشنبه 

و نیز فرمود که هر که روز دوشنبه ده رکمت ناز بجاآورد بخواند در هر 
رکعت مد و توحید ده مرتبه حق تعایی در روز قيامت برای او نوری قرار دهد 
که روشنانی دهد موقف را نا غبطه برند بر او جمیم خلق خدا در آن روز. 
فاز روز سه شنبه 

و نیز از آن حضرت مرویست که هر که در روز سه شنبه شش رکعت 
فاز بگذارد و بخواند در هر رکمت بعد از مد آیه من سول را تا به آخر و 
سوره [ذا رت را يك مرتبه حق تعالل گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون 
آید مانند 9 از مادر متوأّد شده: 
غاز روز چهارشنبه 

و نیز از آن حضرت مرویست که هر که روز چهارشنبه چهار رکعت ناز 
بگذارد و بخواند در هر رکعت بعد از مد يك مرتبه سوره فْل وال آد و 
سوره ل الا خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی و تزویخ فرماید به او 


حوربه در پشت. 


فاز روز پنجشنبه 

وس وی و۱0 رز اد 
در هر رکتی سوره جد و قل هو اه آخد را ده مرتبه ملانکه به او گویند که 
هر حاجتی د کر 
غاز روز جمعه 

و نیز فرمود که هر که روز جمعه چهار رکمت غاز کند و بخواند در هر 
رکتی سوره مد و ارك نی پییها لث و حم سجده حق تعالی او را داخل 

بپشت کند و شفاعت او را در حق اهلبیت او قبول فرماید و نگهدارد او را از 
فشارقبر و هولای روز قامت راوی سوال کرد ز آن حضرت که در چه وقت 
از روزها اين نمازها را باید بجا آورد فرمود از ما بین طلوع آفتاب تا وقت زوال. 


باب سیم در ادعیه و عوذات آلام و اشقام و علل اعضا و تب و ره 

ید نیا ی .کی 
و لشفا برد یی رسای هب 
ایا ی پوس وی 
پم پدرم برداشتم تک چیزی از آن مطالعه اي در پشت آن کتاب ددم 
نوشته که از حضرت ی الم مت که نز 
له علیه وآله فرمود که هر که را مرضی باشد بعد ا ز از صبح چهل بار بگوید: 


ل نمی لحم لعند لّء زب الصالمبن حشننا ال و نم 

۳ تباولك له خسیْ الخالقن ولا حول لاف لا باه ال الم 

و را آن صحت یابد و حضرت عرّت او 
ها ی ینم یز کم وی سید فا بجا آوردم و چهل نوبت 
این دعا را خواندم و دست بر آن محل می‌مالیدم پس خدای تعالی آن مرض را از 
۱ ۳ 
حال بودم باز نگردید بعد از ن پدرم را خبر دادم به این قضه پس شکر خدا را 
بجا آورد و برای بعضی ا کش دوز لک کیتشی 
ازیو سا اب 2-3 
و اسلامش نیکو گردید. 

شیخ کفععی در مصباح فرموده که هرگاه در تو علتی باشد دست بال به 
موضع مجده خود و بال آن را بر موضع علت هفت مرتبه در عقب هر ناز فریضه 
و بگو: 

با من کش الازش علی الساه و صد الوا آء بالشماء واحْتار لکیس ه 
ای را سل ل وا و و کر 
اژژفی و عافنی من کذا و کنا. 
دعای عافیت 

کفععی از متهجّد نقل کرده که هر کسی که طلب عافیت بکند از دردی که 
با اوست پس بکوید در مبجده دوّم از دو رکمت اول ماز شب: 


و نام برد آ ن درد را 

اه قد غاطنی و اخزتی 

بر ردو بو به او می‌رسد ان شاء الّه تعالل 

و از عدةالداعی از حضرت صادق علیه السلام قل کده که بگو در 33 
علّت در حالی که خود ظاهرکنی در زیر آسیان و دسا ٍِِِ 

و فواماً نی کتابات فلت فل اذغوا اذ بن رعمت من 
فونه قل کون کف اشر- عن ولا تشوبلا فا من ا نك گشف 
ضری و لا موی نی آحَذ عبر صل غلی مُحند و له واکشف طری 
وله ال من یذغو معلك الا آخر قانی هد آن لا له رل 

و روایت شده که هر مومنی که هر بهاری و علتی پیدا کند دست بالد به 
موضع درد و بگوید با خلوص یت 
۱ و رل من لزان ما هو شفاه و رنه لش ژینین ولا بزیذ امین 
الا خسارا 

عافیت پابد ا اد آی ه و علر رباشت و مدای این در ود رد ب ست. کاز 
فرموده شُفاغ و ره رن 


ایضاً برای دفع مرض 

يك صاع گندم بخرد و قفا بخوابد و آن گندتا را بر روی سینه خود بریزد و 
ِ‌ 
نت4 و ج؟ عا عل اد و فص 
قلی مُحَمٍَّ و علی آهل بنیه و 1 میتی من عتی 

پس برخید و بنشید و گنداا را از اطراف خود جع کند و این دار 
بخواند پس آن را قسمت کند به چهار قسمت و هر چارك آن را که يك مد باشد 
به مسکینی دهد و این دعا را بخواند که ان شاء الّه تعالی از مرض هبودی حاصل 
کند 

و ایض از امیرالومنین علیه السلام منقول است که دست بگذار بر موضع 


هر گربه رود 


۷ 


و از حضرت صادق علیه السلام منقول | ست که دست بر موضع درد گذار 


او بهرو 7 ال و دراه و ز بجلال الا ره بعَطیِه 
ال له و شود شم اه و و برش ول الق صلّ ال نود 
پاسمام له من شَرّ ما خر و من شَرّ ما آخاف عَلی سی. 

دج وج ای ابا و 
از سر برگیرد که و در زیر آسیان ظاهر شود پس به مجده رود و بکوید: 

و اعَطیِتَنیه و آنت و هبقه ی هم فاجْقل هبتك 
الوم جَدیدَةٌ نك فاد مُعتَیرٌ. 

پس سر بلند نکند تا آنکه خوب شود فرزند او و شیخ شهید(ره) نفل کرده 
که هر که درد شدیدی دارد بخواند بر دح آیی چهل مرتبه سوره مد پس آن 
آب را بریزد بر خود و بگذارد مریض نزد خود زنبیلی که در آن گندم باشد پس 
بدست خود از آن گندم به سائل دهد و ! مر کند او را که دعا کند برای ا 
شفاء یابد ان شاء تفا وت سای مهرد مرن ده که هو کب کار شاه 
را به تصدّق و نیز شیخ شهید نقل کرده برای رفع مرض آنکه دست بگذارد بر 
بازوی راست مریض و بخواند حمد هفت مرتبه و بخواند این دعا را 

و بیجن 2 ِ ی ی هی یت 
س 0 و یت ل مَحَمّد 

کر در کر دق سکوب قتز ۵ | ۱ ۲۲| 

خواهد کد ا ن شاء الثّه تعای 


9 ست که هرکس را که سوره مد و 
فل هو ال آعد خوب نکند چیز دیگر او را خوب نکند و هر علتّی را این دوسوره 
نیکومی کند 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر مومنی که علتی دا 
باشد از روی اخلاص بگوید: 

و رل من المرآن ما هو شفاغ و ره من 

و مسح کند موضع علت را حق تعالی او را شفا دهد 

و از حضرت امام رضا علیه السلام مرویست که برای رفم ای امراض 
بخوان برآنا: 

با مَازل الشنا 
وجَعی الشَفاء 


م7 


لاه صل علی مُحتّد و آله و آنزل علی 


تست بن طاوس در مج ! ۱ 3 ام اش رواست وفه که کم در وه 
میرالومنین علیه السلام نشسته بودم پس شخصی در آمد رنگ او رفته 
۳3 امیرالومنین من هميشه بهارم و دردهای بسیار دارم پس مرا دعانی 
ییاموز که به آن استعانت بجوج بر امراضم حضرت فرمود که ات 
که جبرئیل آن را به حضرت پیغمبرصلی ال علیه وآله آموخت در وفتی که حسن 
و حسین بهار بودند و آن دعا! بپن است: ۱ 
له ی کلبا نت غَلّ مه قل آث عندها شکری و کما یی 
له قل لك عنذها صبری فیامن قل شکری عند نعیه فلر برفنی و ب 
من قَلّ صبری عدد بلایه فل بذلی وبا من ای غل الصاصی ف1ٌ 


بفضخنی و با من ز انی علی الخطابا ق ماقتی عَلّها صلٍ علی ند و 
آي مُحمٍ ای رو ی و 
بن عتّاس گفت پس دیدم آن مرد را از يك سال در حالل که رکش 
و ورن این دعا را مکرانکه شفايافتم 
داخل نشدم بر سلطانی که از او می‌ترسیدم مگر آنکه خداوند عروجل رد کرد 
ین 
منقول است که به نجاشی از پدرانش کلاهی به ارث رسیده بود از چهارصد 
سال که بر هر دردی که هاده بی‌شد سای می‌گشت پس آن کلاه را شکافتند که 
به بینند چه در آست دیدند که ق ریق است 
بشم ال مب لح امین شیاه اه لا (4 الا هو اللایگه و 


۳۹ 


ولو الیل فا الط لا 4 لا هو العریژ الحکیر ای لین ندال 


۵ و ۵ 4 وم ر ۹ 4 ی مرا 


9 الاخلاو بت که ای مرا قلخ داشت مرض خود را 


و له علیه وله نهشت حضرت این حرز را برای او 
فرستاد او در کلاه تخود حل نیت دردش ری بظرق ای اسیت: 


له ان الرحم لا ۱ 4 الا اه مك الق المبین شهدَال. 
لد 

ری وی ویو وت 
من لا بتام لا اه ابرهم خلیل اه ۷[ الا ال 0 


ِ 
الا ای 


له زا ات سوس نیا و کمَ4 لا اه اه عفد وسول ۳ 
صنفيّهُ و صفول صلی ال و له و سا اشکنْ سکنئك بمن 
2 ما نی السَمواتِ ۱۳۹[ مار وف 
سم العلج مزا له الرَع ری بانره زضاء خن آصاب و 
الشیاطین کل باه و عواص الا ال الّه تصبز آلموز. 
تعویذ به جمت درد سر و درد گوش 

از حضرت باقر العلوم علیه السلام مرویست که به مت تسکین درد 
سره سر را سح کند و هت مرته کی ۱ 

غود باه اأنی سکن له مان ار والبشر و مان الشمواتِ 
والزض و هُو السَمیغ ای 

و این دعا از برای درد گوش نیز از حضرت صادق علیه السلام هفت مرتبه 
قل شده و نز از آن حضرت وارد شده که پیر یار گنه را قدری بکیر و نرم 
بکوب و با شیر مزوج کی و بر روی آتش گرم و نرم کن و چند قطره در گوش 
که درد و ۳ اه وی بر قدح آیی: 

ول وا این کف وا ان لسمواتِ و لازض کانسا رثقأ قتتشاها و 
جعلنا من المّء کل شین خی ۳۷۳ 


پس بباشامد آن را و روایت شده که هرگاه کسالت یا ضداع عارض حضرت 
رسول صلی اه علیه وله می‌گشت دستبا را می‌کشود و فانحه و معوذتین می‌خواند 
ور ون ی تون از آن حضرت درد و نیز از برای رفع 

ی بل ار او و بگوید: 

وال بسك ِ ۸9 آن تژولا و لین زالتا ان آفسکها 
یی رنب ج خلماً و 

و از ریع الا ی سای 
دیدن آن نشد قیصر روم کلاهی برای او فرستاد و نوشت برای او 
شنیدم خبر ضداع تو را اين کلاه را فرستادم که بر سر گذاری تا درد سا شود 
مأمون ترسید که در آن زهری تعبیه کرده باشد امر کرد که بر سر حاملش نادند 
دید ضرری به او نرسانید پس سسضی 
دردش سا شد آن وقت مأمون آن کلاه را بر سر خود گذاشت 

فرشن یقت کهکی: ود او را شکافت دید که در 2 
هنن الوسم من نفعة قهفق عزي ساکن ح عسق لا 
بصتغون عنها ولا شون من کلام التنمن منت این و لا ول و 
وه الا باه و جال تم الواء دک ول مد ریم نی الْعُضن. 
تعویذ به مت درد شقبقه 
کر 
یا ظاهرا مَوجوداً و یا باطنا عم مشود اد علی عبدل الضمیف 
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آياديكک ت الجَمیلةً عندة و آذهب عَه ما به من آذی نك رحج قدیژ. 


به مت کی کوش 
از حضرت باقر العلوم علیه السلام وارد شده که بکنا ر دست بر آن و 
بخوان: 
لو نا ها ار علی جتل. نا آخر سوره 
به مت درد دهان 
دب یب و 
ِِ لژ بنم له ای اضر مَع اسیه دا 
کات دز ین بط ربج ای 
۹ ۳ المبازلد ! ی وس اطیتَه و من دعاكٌ 
جَبته آسعلت با له با له با ال آن لین علی مُحمٍّ اي و آفل 
رصان ارو[ زآسی وی مفْعی و نی بضری و 
ی بطنی و فی طهّری و فی دی و فی رجلی و فی جوارحی کل 
که شفا می‌بایی | ن شاء الّه تعای 
به مت درد دندان 
از حضرت صادق علیه السلام مرویست که بخواند بر آن بعد از گذاشتن 
و ور و سا 
۱ و ی ی ات 
نی ری شی له بر با تْعلون. 
از امالزمنین علیهالسلام مروهست که دست بکش به موضع ده 
رم 


بنم اه والشافی له و لا ول ولا فوَة لا بل لقن العطم 
عوذه مره برای درد دندان 
ی اد را و می‌خوانی با هر سوره 
و ز فل هوَاله ها ور 
الرَحنِ لحم و ل4 ما سکن نی ال یل والتهار و هو المع 
مق کون ماو سلدا مد رهم و ارا آراذوا به کید 
فجعل نام الاخشرین نودی آن ور من ف ار و من خولیا و سبحان 
اه رب العالمین 
پس می‌گو: 
لْع با افیا من کل شیی و لا یکفی بذاک شپ کف عبت وان 
۱ »خاف و ی خنز و من قر آوجم ی در 
و نیز روایت شده که کاردی یا برگ خرمانی بگیرد و بالد بر آن جانب که 
ِِ ی 
ی ود وی وود با له و ابرهي 
اگوی سک ماف ال و التّهار بأذنه و هو علی 
یو 
5 شده که وب | نی بگذارد بر دندان درد کی و افسون کند 


ِِ له اون الرحم اجب کل العجب دود عکسون بی الم 
کال و رل اما تا الرّاقی و اله 2 الشاف و سکاف لا (4 لا ال 
وَالحَن ده زب الع المیی و اد تلم قمأفاار ز ام یه ا. بخواند تا لک 
تتلون 

هفت مرتبه این را بجا آورد 
به :مت درد سئنه 

ِِ 

و لذ فتم سا دار نم تا لک تون 
۳/0 استشفا ک به قرآن زپرا که حق تعالی فرموده «فبه شفاءٌ 
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لا نی الصذور» و از برای سرفه دعاء جامعه وارد شده للم آنت رجانی و نت 
یقتّی و عادی. 

و این دعای طویلی است طالبین رجوع کنند به مأخذ آن کتاب دعای بحار 
به حت درد شک 

از حضرت رسول صلی الّه علیه وآله مرویست که بباشامد شربت عسل 
په آب گرم و تعویذ کند آن را به فانحة الکتاب هفت مرتبه ایض از حضرت 
امیرالومنین علیه السلام مرویست که بیاشامد آب گرم و بگوید: 

ا لها له با له با من با تم يا رب لباب يا لل2 لاله ة با 

مك لول با سید ا السادة | اشفنی بشفایك من کل داء و شغم ای 
َبدل وابیْ عنَیْك لب یل ۱ 


سم مج 


آعوذ بیرة اه و جلاله من شرّ ما اج 

۱11۲۳۲۲ 
+ جت قواج 

بنویسد بر لوحی يا کتفی مد و توحید و دو فل آ اغوذ و در زير ۷ 

آعوذ بوجه ا لعظم و یه ات لا؛ ری اي 
نها شَیْ من شَرّ هذا الوم و من شَرّ ما فبه و من شَرٌّ ما اجذ 

پس بشوید آن را به ۳۹۹ 
بباشامد که ان شاء النّه مبارك و نافع است 
به مت درد شک و قولنج 

روایت شده که شخصی خدمت حضرت رسول صلی الّه علیه وله شکایت 
کد ا ز درد شک برادرش حضرت فرمود امر کی توا را که بباشامد شریی از 
۳ آن روز خدمت آن حضرت آمد و عرض 
کد که آن شربت را به او آشامانیدم و فایده نرد فرمود صدّقّ اللّه ودب بط 
خی برو او را شربت عسل بده و تعویذ کین آن را به سوره حمد هفت مرتبه 
پس چون آن مرد رفت حضرت فرمود به امیرالمنین علیه السلام یاعلی بدرستی 
که برادر این مرد منافق است و از اين مت است که آن شربت او را نفع نی 
بت ولو ان سح اضق است. که غاب ون دس سا موق راد 


شده بگیبر برای هر يك از آن هفت دانه جو و بخوان بر هر دانه جو از اوّل 


سم 


سوره اد ذا وقَعثْ تاهباع مُثبتاً و: 


یسعلوئلت عن الجبال فمل پنسنها زق فا فی رها قاعأً فا 
لاتری فبها عو‌جا ولا آمتا. 
هفت مرتبه پس بگبر يك يك دانه های جو را و به مال به ثالول پس به 
1 خن 1 ِ- ۰ ۰ 1 ۰ ‌. 
بند آنها را در خرقه و به آن سنگی ببند و پینداز آن را در چاهی و بعضی گفته 


انن که شآ مسته ازدت ات ملق آخرهاه باشت مکی رشان اس ون 
سوه ای رای یی و اد به ثالول و بخواند بر آن سه مرتبه 
لو ] یلا ها ا غل بل آغر سوره حشر و نداد آن را در توری و 


و ی ان شاء الله 

و در خزاتن است که مالیدن نوره بر ثالول برطرف خواهد کرد آن را به 
هت رمع رات شنک نز سار زرا 
آن پیش از نغاز و بعد از آن لو انا ها ! آن یی جبلٍ نا آخر سوره و 
هر مت نی | آن که ا ن شاء میس مین 
زاتهدن ۳ موستت جر پوسی؛ 

اد بو وب ۳۱ ِ_ و 

مرا وه وس توص مر وم و و۳ 
لسَمیغ ال 

پس به بندد آن را بر ران راست او و چون فرزندش متولد شد آن را باز 

حاما المخاش ی جذّء لتمْفنا نطباً جنب 


پس صدا | پلند کند به 


۱ ری و ای نون شا و جمل لش و 
لاتصار و الا ده تشون نان ود من | خرخ باذن 


و یز از حضرت صادق " علیه السلام روایت شده که برای مین تن 

دع وت ورشن دیا والاخرة و رحجها ازحم 
فلانة ینت فلانة رَ ها با عن رخ میم ان نوخ با کزتها و 
۹ د صا تما و سر کی ولادنما و فضی- نم پالحق و هر لایسلَمون 
قیل الحَندتّء رت ا لعالمین 
هت باز کین استه ده 

بنوپسد ال ورف ۱ مش بر سوه اه ذا جاء تَصرالله و این ۰ آیات 


و من ياه | ان جعل لک من شیک آزواجاً کنو لها و جعل 
نع مود و رمه اب روبع ویو ادخ وا علَهه 


البات فاذا | دخشموه اه غالیون قلقخبا تاه ء بماء مه ر و 
فجْرنا الاض عون فالتتی المأء 2 شم قذ ی زب ال سای 
و یرس آشری و اخلْل عُثْد؛ من سا یه وا قژل و ترکنا بقضیم 


ومیل یوخ ف بَعض وت نی نشور فجتشاغر ما کنات عللث فلاه 
بن فلان عَنْ بت فلائة مَذ جانع زشول من آشسع عزبژ علیه مایم 


عرض علَیِح بالشژمنین روف رحی ف ان تولوا فل خسب ال لا لة لا 
هو یه توت و هو رب العزش لعظم. 

پس این نوشته را همراه او موده و بر او آویزان کنند و در طب لاه دعانی 
از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام نیز نقل شده که تعلم اسعاق اف 
فرموده چون طولانی بود ذکر نفودیم 
تعوید تب 

(۱) بخواند این تعویذ را که رسول خداصی الّه علیه وآله تعلیم اما 

علیه السلام فرموده: 

نو یی الرفیق و غطمی اللفیق و ی 
الحریق با أء مأنم از کنتِ آمنتِ باه قلا هي اللضم ولائفزی 
اتشوری یه الم وانتقی ی من یبرم آن نع و 
ان لا 24 الا ۱ 2 وَحده لاشريك له وا ۹ 1 عیده و ول 

(۲) مواظبت کند در صبح و شام بخواندن دعای نور که سلیان از حضرت 
فاطمه صلوات الّه عیپا نقل کرده و در مفاتیح ذکر شده 

(۳) روایت شده که امّه علیهم السلام تب را به آب سرد معاله می‌کردند 
پیوسته يك جامه را در آب تر می‌کردند و بر جسد می‌چسبانیدند 

(ء) به خط امام رضا علیه السلام دیده شد که برای تب به سه قطعه کاغذ 
بنویسند بر قطعه اوّل: 

بشم اه امن لحم لاف لك نت الأغلی. 


و بر دوم: 


لح الحم لاف وت « الوم للم 

و بر سوم: ۱ 

نسم ال السرن السرحم آلا 4 ان و الم تبارك ال رب 
العالم. 

۳ 7 
روزی یک از آنبا را که خوب خواهد شد ان شاء ال 

ی وی ۱7۲۳۹ 
اقامه گوید و هفت مرتبه مد بخواند که ان شاء اه خوب خواهد شد 

(7) روایت است از اه عبهم السلام که بنویسد در پوستی و آوبزان کند 
بر تب دار این عوذه را: 

هم ان آستلك بویت و فذرنك و شأْطانك و ما آحاط به علفل 
از تصل عی محند و آل معند و آن لا سلط غی فلان بن فلان 
شنت یا خلشت بسوء وازحم جلنه الرقسق و عطْمه لفق من فورة 
الخریق أخزجی ب ام لدم با اه اللخم و : شاه الم رها و برذهامن 
مر ان کت منت اف اف | ن ای للان من فلانة لخاً و 
«مّی- 4 دما ولاتنهی له عضباً ولائتوری علبه ما و ی فّبه 
ضداع وانتقلی غن شغره و بشره و لخیه و تیه ای من رآ مع ال 
لها آخر لا (21 الا هو سبْحانه و تعالی عما پُشرکون. 

و بنویسد بعد از عما بُشرکُون اسم يك نفر از اهل فقه یایکی از دشن 


خدا را 


(۷) بنویسد از برای تب و به بندد بر بازوي راست تب دار: 
له رن الرح الحمذلّه رب العالمین 

تا آخر سوره 

پسم | ال ۳ و باه | غود کات ا لمات ها اج اورْهنٌ 
ولا فاچر من شرّ ما خلق و ذزء و برء و من شرٌ مه وا السَامَة الا 
لاه و من مر طوارق ال و التهار و من شَرٍ فشاتی رب لعج 
و ین مر فسمَة الجن لاس و من شَرّ الشیطان و شرکه و من شرٌ 
کل ذی مر و من ر کل ی 
مُسنتقي وا علیك توکنا و بل آتتدا و لك العصير یا ناز کونی بزدا و 
ار ی وا الأحْسَرین بودا ار 
فلان بن فلانة نا لائواجذنا ان نسینا او آخطانا. 

۳ 
موث و متیغ به یه لب ما سا م10 


قاتا نله ۵ اف 3 که کا 3 زد 3 1 قویْ عزیژ 


۱ 
روز در قطعه اوّل عََدْت ث پاذن | له و در دوّم رت بان له و در سیم سکنث 
بان لته دعاء ژحبر 

روایت شده که شخصی شکایت کرد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
و گفت مرا رَحبری است که ساک نی شود فرمود هرگاه فارغ شدی از نماز شب 
بکو: 

للم ماکان من بر نات لاعدّی فیه و ما تعلث من شوو فد 
حدرتنیه لاغُذر ل فبه ۳۳ ذ ق آغوذبك ان کل عی مالا دی فبه از 
من ما لا غذر ی فیه. 
دعاء قرقره شک 

و یز رواینست که خصی شکایت کرد به آن حضرت و گفت شک من 
پیوسته صدا می‌کند و من حیا می‌کنم با مردم تکلم کنم زیرا که آن صدا از شک 
من ببرون می‌آید و مردم می‌شنوند پس دعا کنید از برای من به شفاء» آن حضرت 
فرمود هرگاه فارغ شدی از از شب بکو له ما عث من بر هو مئاق لا مد 
ل فیه تا آخر ند که کیت و فی اد حطرن راد ااوز ۳ 
0( ندام از 
پوس رو یتست که کفت سیدی ذر ها ون دید کانمن عارض شده بود شکایت 
کردم آن را به حضرت صادق علیه السلام فرمود وضو بکیر و دو رکمت غاز گذار 
3 


پونس گنت چنان کردم که آن حضرت فرموده بود حق تعالی آن پسی را از 
من زایل کرد و له الحَدُ و در روایت عدّة الاعی است که حضرت با وی فرمود 
چون ثلث آخر شب می‌شود برخیز در ال آن و وضو بکیر و مشغول نماز شب 
خود بشو و بگو در مجده آخر در رکمت اول: 

با عللْ با عم يا من با زحم با سای الاعواتِ يا مُفطی 
لحَیراِ ۱ ۱ َالأخرة ی 
ات ها واضرف عَبّی من شیر انیا ال هه مدا ات شاه و 
هذا لجع له قذ غاطنی وآخزتنی. 

و اخاح و مبالغه کی در دعاء پونس گفت من یج آوردم آنچه فرموده بود به 
ی تین ز تیب یب ی ی زا ی وی 
در جای و شستن و خوردن وارد است چنانکه برای بواسیر نیز وارد شده و 
ِثِ امام حسین علیه السلام پا آب باران برای پسی وارد شده و حنا 
را با نوره مخلوط کردن و بر روی آ میدن رورت وت 
به مت جرب و دمّل و قوباء 

و آن جوشی است در بدن یا خارش بسیار که آن را دار گوبند روایت 
شده که بخوانند بر او و بنویسند و بر او آویزان کنند: 


امن الرحم و تقل ۶ که خبتَه کش جر خنهة اجلشن 


من وی و یساس رد تفر تیه اقا و فا 
بو مایا آشری له ابر و انت لائکم ال یثقی و ات الوم 


به مت درد عورت 

روایت شده که یکی از اصصاب اه عیهم السلام عورت خود را گشوده بود 
۳ موضعی که شایسته نبود مبتلا شده بود به درد آن خدمت حضرت صادق 
۳ شکایت کرد حضرت تعلم فرمود او را این غوذه فرمود دست چپ 
خود را بر آن بگذار و بکو: 

بن ای و باه بلی من ی ی میت مژه عند 
ره ولا خوف علیهم واه رون هم انی سأئت شب ونمی ی وقوضث 
آنری للیك لاملا و لامنجا منك الا لك 

این را سه مرتبه بگو که عافیت خواهی یافت ان شاء النّه تعالی 
به مت درد زانو 

از طتِ یه نقل است که جابر جعنی از امام ممد باقر علیه السلام 
ووایت رده که کشت مر ون امام حسین علیه السلام بودم که مردی از ف 
او از بنی امه آمد به خدمتش و عرض کرد یابن رسول الّه من نی توا به خدمت 
شا ببام به حت درد پانی که دارم حضرت فرمود: چرا غافلی از تعویذ امام حسن 

علیه السلام گفت یاب زشول له چپست آن فرمود لد فتخنا آل فتحا بیناً تا و 


کان له عزیزاً عکیا. پس بجا آورد آن مرد آنچه فرموده بود آن حضرت پس از 
ی را و نیز برای درد و 


من آغطی یا خُبر من مسیل و یا آزخم من اشئرجم ازحم 
وان 
و برای درد سافها 
وارد شده هفت مرتبه بخوانند این آیه شریفه را 
ال ما اوح الیِك من کساب زثلل لا مبیل لاه و لن تجد من 
دونه مدا 
به مت درد چشم 


روایات بسیار وارد شده که بعد از نماز صبح و نماز مغرب بنواند؛ 

یه و او تسین ٍ یلك آن تصلن علی 
مُحَنٍّ و ال مُحَتّب و آن جع اور فق بضّری والبصيرة نی دینی و 
لیقین فی قلی ولا لاض ق تملی و الشلامة ق شی- اه ی 
رژق و الشکر كت آبداً ما ببنی. 

و بزنطی از بونس بن ظبیان روایت کرده که گفت وارد شدیم بر حضرت 
صادق ات آن حضرت را که درد چشم مضتی کرده به حدّی که 
مامغموم شدع از مت آن حضرت روز دیگر که خدمتش رسیدیم دیدیم که 
چشمش دردی ندارد و خوب شده گنت فدایت شوم آيا معاجه فرمودید چشمان 
خود را به چیزی فرمود بلی به چیزی که او از جمله معاجات بود گفتم چه بود آن 
فرمود تعویذی بود پس ما نوشتم آن تعویذ را و آن تعویذ اين است: 
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ود ره اه و ود وه له و ۳ و و ال 
23 


اس 
۰ 


9 بعَطمَءة ال اف : جلال ال ی : بجمال الثّه و غود ببهاء ال 
ود ی 

سک 92 

گنتم ما چهست چم النّه فرمود 

بکل اه و آعودذ بعقو الله و اعوذ بغعران الله و اعوذ بزشول او و 


و یشان را آنگاه گفت: 

علی ما تساه من شم ما اجذ ام زب الْفطیعین 

و نیز برای درد چشم وارد شده که بخواند ‏ رن کس و در بل کر 
خوب شدن آن را و اگر پیش از آن دست بر چشم نهد و بگوید: 

اعیذ ور بصری بو له النی لایطقً 

وارد شده برای ضعف باصره نافع است و برای ضعف چشم و شب ری 
وارد شده است که بنویسد آیه نور را مکّر در جای و به آب محو کند و آن آب 
را در شيشه کند و از آن آب با میل به چشم کشد و روایت شده که هر که 
قرآن را از روی قرآن بخواند ببره ای برد وو زر 
که در هر روز بگوید فَجَعلناة تعیعاً : تصیراً چشانش از آفات سام باند شیخ 
کفعمی فرموده که به تجربه رسیده برای و میت اعضاء توسل 
جستن به حضرت امام موسی علیه السلام برای خون دماع آب ی بر سر و 


تعویذ ب#طلان هر 

از حضرت امیرالومنین علیه السلام مروی است که بر پوست آهو بنویسد 
و با خود نگاه دارند: 

بشم ال و پالّه شم ال و ماشاه ال بشم ال و اعول ولاقُهَة 
بان ال شوس ما جدغبه لسطر ان سَئتطله ل ال ایض لیخ 
عمل الم فیس‌دین فوقع الق و بل ماکانوا یفملون ففلیوا هنالك واملبُوا 
وب ۳ 

و 7 

النی علق الم مواتِ وا ررض فی سیتة یام اسشتو 
عل ی بیان یره یم ۳ و 
مش رات بآمره آلا 4 الق ولاز تب او ۱ رب المالمن آذشوا ری 
تضعاً و خُفبِه اثْه لا بح الفنشدین ولائیسنئوا نی الأرّض ید اضلاما 
َادغوه فا و« له ری من المخیسنی. 

و در بعضی روایت ست که تا تارك لته رب امین بخواند و از حضرت 
رسول صلی الثّه علیه دز یاو ز برگو دانه درخت انتفند 
ملکی موکل ا 7 
ایب وا ِ و ود ی ی 


دید پس طلب کرد قدج از آب و خواند بر آن حد و معوّذتین و دمید در قدح 
پس امر فرمود که از آن آب بر سر و صورتش ریختند تا به هوش آمد و فرمود 
دیگر عود نخواهد کرد بسوی تو هرگز و روایت شده از حضرت رسول صلی ال 
له و که گر ج سک اند آنسنگ را کرد و ندب ها موی 
ی نجا آمده و بگوید: 
: و ی وی له منتّهی 

و نیز از برای شرّ جتیان ۲۹۹۳۹۹ 
نافع است و نیز از برای شرّ جنیان در سفروییابان ومواضع هولنالك آن از حضرت 
صادق علیه السلام ات کر هت وی ات ره 
وان 

اقفر دین الّه تون و له نار من فی الشمواتِ والازض طوعاً و 
کزها و اه یرجغُون. 

و یز در بان 0 اوق کته ات کهبلیل ادان 
گوبند حرز ج چشم زخ وارد شده آیه و | ان یکاد بخوانند و نیز از حضرت صادق 

ات است که چون ترسد که چشم او در کی با چشم کی در 
او تآثر کند سه مرتبه بگوید: ما شأءالهُ لا وه الا له اي العظمم. 

و وارد شده که هرگاه ( بههیأتنیکو آراست پس بخواند وقتی 
که از منزل بیرون می‌شود دو فْل غود را تا ضرر نرساند به او چیزی باذن ال 
تعالی و نیز از برای دفع چ چشم زخ وارد شده که دستها را برابر رو بلند کند و 
تور مر 3 ود را بخواند و دست بر پیش سر بکشد 


ایضا تعویذ چ چشم زخ: 

هبتر ایس و ختسم بای ول دایس و زطب و 
بابی زد عَنَ العاین عَلیه نی کیه و ره و ماه ازجم ابر هل ثری 
ین فطور ازجم اضر کرتین تب لك ایض حاستا و هو حسیز 


تعویذ دیگر بگوید: 

ی ۵ لشلان انم ول ٍِ 0 
لمات وَادْعوات اس تجابات عافِ فُلاناً من آشس الجن و آفبن 
لاس 


و این تعوینی است که رسول خدا صلی له علیه واه برای حسنین عیا 
اب و احاب خویش را فرمود که زتهار اولاد خویش را به این کلیات 
تعوید چ جرخ رای وت رن 

و۳ میرالومنین علیه السلام 

له الرَمن الرحم بشما له لعظم عبس عابس و شاب 
ی عنه من زاسه سه ال قَدَمَْه احذ عبناه 
قابش یکلاء و علی جاره وقاربه له دق و تمه زقب و باب لمکزو 
تس توت | ابر هل کری من فطور ۱2 زجع ابص -گرتین تیب الیل 
یر خاستاً و هو حسبز 
به مت دفع وسوسه شیطان 
روایت شده که استعاذه کند به خدای تعالی پس بگوید: 


رح دز تن سل کر 
٩‏ عزل و لا با ناه 
و شیطان انسی و آن دور می‌شود به فرستادن صلوات بر بر تمد و آل آن 
و کین که د اه فاه گنفت فلز یش شرب 
عوذات به مت دفع وسوسه به آنجا مراجعه شود 
به مت اینی از دزد 
بخواند بر حلقه ها و قفل فل ذغوا ال آواذغوا امن نا آخر سوره عوذه 
عترب روایت شده که یز نظر کی به ستاره شهی و آن ستاه وچ است 
لبم رت اس صلز عل فعقد وال مد ول قرو سا 


من شَر کل ذی شرّ. 
نز روایث شده که بر آن نظر افکند و سه مرتبه بگوید: 
ال رب هود ان أسمية آمنی شر کل عرب و حیّة 


هر شب که چننگوی از مار و عقرب مفوظ ما 
و و مارها 


پشم ال و باه و صل ا 4 عل مَحٍَّ و اه ی 
ولبات کّا یاذْن ال ال و تعال بائواهیا و آثنایها و آشماعها و 
آتصارها و فواها عی و عم + خبثث ای خصوة التّهار آن شاء ال تعالی. 
ما 

خواند؛ 

سلام علی یمق اسان 8 گنلق ری شین اه ین 
عبادً امن 

و روایت شده که وتی حضرت نوح یه اسلام سور کشتی شد من 
فرمود عقرب را از سوار شدن بر کشتی عقرب گفت من معاهده می‌کنم با و که 
گرم کی رکه کی 

توح نی للم 

و در چند حدیث وارد شده است که مالیدز ن مك رفع زهر عقرب و گزندگان 
می‌کند. 
باب چهارم در ادعیه ای که منتخب شده از کتاب شریف کافی 

و آن مشقّل بر چند فصل است 
فصل اوّل در بعض دعاهای وارده در وقت صبح و شام 

غر آنجه در سابق گذشت و آن ده دعا است 

اوّل از حضرت صادق یه لام رویقست که حضرت عل ین این 

یه السلام چون داخل سبح می‌شد می‌گفت: 


وی هذا نی نیا وی پنم اه ز و ما شآء ال 
دتم از حضرت صادق علیهالسلاممتقول است که هرکس این کنات را 
و داخل شب می‌شود پوشیده شود به بای از بالهای 
جبرئّیل تا 7 وت بر 
۰ 2 العلی الاغلی اج لجلیل العظم تسی- و مَن بعلیی ام 
آشتودء ۳ لوب موف نیت هکل ی 
سیم و نیز از ز آن حضرت مروی است که چون داخل شام شوی بکو: 
۳ آسعل عند ابال یلك و (ذبار ماركك و خضور صلواكت 
و آضواتِ دعایك آن نصلل علی مُحَد و آل مُحمٍ. 
و دعاک به آنچه خواهی 
چهارم از حضرت صادق علیه السلام مرویست که پدرم صلی ال 
له چون د ال صبح بی‌شد می‌کنت: 
پشم الّه و پلّه و ال ا توق یل اش وغل شاه شا 
صل الَهُ یه و له لمع بل ی 
نی و عَن تین و عن شمال و من قوق و من تخت و من قبل ! 
2 ات نون و لا وه ٩(‏ اه سک ال نو وله من فل شوء 
ور نی الا ولاز هم از و ب ابر و من ضفطة 
مب و من ضیق بر و آغوذباكت من سطواتِ یل ولتّهار لمع وب 
العشعر الخرام و رب ا ی آلغْ مخشدا و 


و وی وس ام و آه صیا 
مرضوصض یبا وی ۳ب رن شل اعُود رب 


۳۳ 


من 


۳1 


«َِ 


آخر سوره: 

و اعیذ ی و ول« بای و ما رَرَقّی رب بقل غود رب النّاس. 

تا آخر سوره و می‌گوی: ۱ 

الحَفذ له عَدَدٌ ما غَلَق ال والعَنْده مثل ما علق و الحفْدُت لا 
ما حَلَقٌ وَالحفْذْله مداد کیایه والحْدُه ره عزشه والْحنْذُه هت 
ولا له لا اه العلم الکرم و لا 4 9 ال لین اْعطم سبحان ال 
زب الشمواتِ والارضین و ماینتها و زب مزش العظم للع ای ش 
ب من در الشفاء و من شمالة الأغداء و غود بك من ار و لوف و 
غود لك من شوء العنظر نی ال والي وال 


و صلوات بفرست بر سمد و آل مد ده مرتبه 
پنجم و نیز از حضرت صادق و وی ست که چون غاز مغرب 
وی ای له الرَمنِ لحم ا حول ولا فة لا 


۶ عن القظیم پس بدرستی ف و او جذام و پسی 


و دیوانگی و نه هفتاد نوع ا ز انواع بلاها و می‌گونی چون داخل صبح و د داخل 
شام ها 
الحفد لب لماح ألحَمّد لفالق الاضباح 


دو مره 


لح ده اأنی آ قب الیل سره و جاء بالتّهار برَمیه یه وحن ی 
ِ آیقالکرسی و آخر حشر و ده آیه از صاقات: 
سبحان رت زب یو مایم نون و سلام عل ازه ای 

لته زب این قسیاه له حبن تشون و حبن تضبخون و 
اند ی الشمواتِ والازض و شا و حین تطه زون بخ الخی من 
یت و شخ یت من الخي وب الازض بت توضا وک نلك 
غرجون سنبُوخ دوش زا و رَبْ الملایگة وا والروح سَبفت مك 
هریت موی وا 9 


شب علء آئت الاب الرَحج. 
ششم و نیز از حضرت صادق علیه السلام اين دعا بر برای وقت صبح روایت 


شده: 


واه ابرهج ودین محشد صلواث | علیها و لها غی دلك خی و 
اسوث انشا للع آخینی ما آختیشنی و آیشنی لا اتشنی علی فك 
قابقشتی دا باشنی علی فلل آضی بناك رضوالك وا ماع سببلش با 
آلجأث طهُری و بل فوضث آشری آل مُحد نی لیس لی امه عبرم 
مم انم و لام ول و مج آفقدی الم اجعهم آولیآی ی الا و لاخرة 
ای ال لیم و اعادی دام نی الا ولاجة و آلجشنی 
بالصالحین ند 

هفتم و نیز از آن حضرت مروی است که هر چه را تركك کردی خواند 
این دعا را و2 مجن در هر میج و 0۳۵ . 

للم ای آضبخث اد" جوا سورد وی 
رت و آبره اک ین آفل آفتیا للم اضیثث برغ البك ق هثذا 
الوم و نی ها الضباح من من تین طهّرانهم من لفشرکین و ما کائوا 
دون ام کلوا قزع سوء فایتن لْم اجقل ما لت من الشماء لل 
0 هذ ا الضباح و نی هذا یوم که ی | الیل و عقابا غلی 
آغدایك له وال من واللة و عاد مَنْ عادال للع اختم لی بلأمن 
مان کلم طلعث قفش و عرتث له اعیزل و موی وازجمها کا 
ان صنی لاغز هنن والویسات وامنلمع شلات 
لأخیاء منم و نوات الماك تفا لبم و عفوه له اخنظ 
امسلمینمیفظ نان واه قضس! عزر افتخ له قلح ۱ 

آنا ین نات شطلاً تصیراً هم امن فلانً و فلانً والفرق متفه علل 


ِ 


3 


۹ 


زشولك و ولاة مر بغد زشولك وَائَة من با یو و شیعتهم و آس 
ال زيادة من فضلك و الافراز بما جاء به من عذیل والشلم لامرا 
و ر یوداوو وومادص و وووا ۳ 
1 
ما دی ات شکب 
۳۳ رَق ذٍی 9 

هشتم از حضرت امام مد باقر علیه السلام روایتست که هرکس بگوید 
در وقت طلوع جر: 

در اه هلر شرا ایو اد تم نیت 
و هو ی لایموث پیده لیر و هو غلی کل شبی ء قدیز 

ده مرتبه و صلوات بفرستد بر تمد و آل ند ده مرتبه و تسبیح کند سی و 
پنج مرتبه و تهلیل گوید سی و پنج مرتبه و تحمید گوید خدا را سی و پنج مرتبه 
نوشته نشود در آن روز از غافلین و اگر در شب بکوید نیز نوشته نشود در آن 


مد بن فضیل روایشست یوب امام مد تقی 

ی ز آن حضرت درخواستم که مرا تعلیم فرماید دعانی پس نوشت آن 
حضرت در جواب من که می‌گونی در وقت صبح و شام: 

له له له یل ال الرَحيم لا آشرلك به نا 

پس دعا و برای حاجت خود که این کلمات مقدمه است برای سوال 
هر حاجتی به اذن خدا 

دهم از حضرت صادق علیه السلام منقول ا ست که به داود ری فرمود که 
ترك مکن اینذغا ات 

له اجعلنی فی دزوك | لحصينة ای مج فیها من ری 

پس بدرستی که پدرم علیه اسلا می‌فرمود که این از دعاهای مخزون است 
فصل دوم در بعض دعاهای وارده در وقت خوابیدن و بیدار شدن 

و آن هفت دعا است 
اوّل 

از حضرت صادق ۳ ست که کبی که بگوید سه مرتبه 
در وقتی که در خوابگاه خود درآید 

اند له ا یلاق والع 1 ای بط قم وا لح ده 
نی ما قتر ولْحنذ له نی بخ الموق و یث الأخباء و شو 


۲. ستایش خدایی را که برتر آمد و چیره و ستایش خدایی را که نهان است و آگاه و ستایش خدایی را که مالك است و نیرومند و ستایش خدایی را که زنده 
کند مردگان را و بمیراند زندگان را و او بر هر چیز توانا است. 


ببرون آید ید از گناهان خود مانند روزی که زا زائیده او را ماد او و این روایت 
مدق ی کر اند و در عدفالداعی از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده که این آذنی چیزی است که جزی است ز تمد و کن در آن روایت 
جد دوم بعد از مد سیم است 
و 

و نیز از آن حضرت مرویست که حضرت رسول صلی الّه علبه وآله چون 
در رختخواب 9۳ می‌خواند آیةالکرسی و می‌گفت: 

پشم اه آمدث بالّه و کنَزث بالطاغُوت الم اخقظنی فی مدای و 


ط 


نی یقت . 
سیّ 
از مفسّل بن عمر منقول است که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود 
که اگر بتوانی شب نکن مگر آ: نکه تعویذ کنی خود رد 
به آها فرمود بکو: 


۱ . بنام خدا ایمان آوردم به خدا و کافرم به طاغوت خدایا حفظ کن مرا در خوابم و در بیداریم. 
". پناه برم به عزت خدا و پناه برم به نیروی خدا و پناه برم به جلال خدا و پناه برم به سلطنت خدا و پناه برم به جمال خدا و پناه برم به دفاع خدا و پناه برم 


به جلوگیری کردن خدا و پناه برم به جمع‌آوری خدا و پناه برمب ه فرمانروایی خدا و پناه برم به ذات خدا و پناه برم به رسول خدا صلی ال علیه وآله از 
شر آنچه آفرید و پدید آورده. 


وتعوبذکی خودرابه این هروقت که خوا 
چهارم 

ازحضرت صادق علیه السلام منقول | ۱ ست که کی که بخواند صدمرتبه فل 
وله أحَد در وقتی که در خوابگاه خود رود آمرزیده شود ازگناهان پنجاه ساله 
خود رود لا رون و فلز وا ۳ ی او بمزاری 
از شرك را 
واله یم بخواهد برخیزد برای نماز شب و در رختخواب خود ۳ 

له لائوّمی مرك ولاتسینی ذکرل وا جعلنی من الغا 
ساعهّ کذا ح 

هرگاه چنین گنت حقّ تعالی مول فرماید به او ملک که او را بیدار کند در 
هه 

و نیز از آن حضرت مرود پست که فرمود هرگاه یی از شا برخواست در 


شب از خواب بکوید: 


". خدایا مرا ایمن از مکر خود مفرما و ذکرت را فراموشم منما و قرارم مده از بی‌خبران بپا خیزم در فلان ساعت. 


با ای و۱ ال ورب ا مُشتضعفین 
اند ٍّالنی ی وق و فو ع لش مق 

پس بدرستی که چون این را گفت می‌گویدخدای تبارك وتعالی راست گفت 
بنده من وشکر نمود. 

عبدالشهن بن اج روایت است که حضرت صادق علیه السلام در 
ی و تب ری ات مدای شم مایت ان یز 
خانه بشنوند و می‌گفت: 

میتی علی هول للم و وتغ عَلّ ضیق التضج وازژفی 
خی ما بل العوتِ وازژفی بر ما فد وت . 
فصل سپ در ذکرٌ چند دعاینی که در وفت ببرون آمدن از منزل خوانده می‌شود 

و آن هشت است 

ال از حضرت صادق علیه السلام منقول است که آدی هرگاه خواست 
از منزل خود بپرون رود بگوید سه مرتبه در وقتی که اراده دارد ال بر و سه 
مرنبه: 


۲. منزه است خدا پروردگار پیمبران و معبود رسولان و پروردگار ناتوان شمردگان ستایش خدایی‌را که زنده کند مردگان را و او بر هر چیز توانا است. 
". خدایا کمکم کن بر هراس روز قیامت و فراخ گردان بر من تنگی آرامگاهم را و روزیم کن خوبی پیش از مرگ و خوبی پس از مرگ را. 


لقع تغل ف ونمی هناب و اشتز ی بشتر وشنی شر کی 
نس و ف 


ها 
اه 
دای | 
۳2 


بوده 

دوع از حضرت امام زين العابدین علیه السلام مرویست که دروقت بیرون 
شدن از در منزل بگوید: 

بنم اه آمئث باه و توت علی ۱ 

سیم ازحضرت امام ممد باقر علیه السلام منقول است که هر کس بگوید 
در وقتی که از منزل خود ببرون می‌شود: 

نم اه عسشی الَهُتْْ علی اه لمع لق لت بر آشوری 
کلها و ودب من خزي ۱ یب 

کفایت فرماید حق تعالی آنچه را که اندوهگین سازد او را از امر دنیا و 
اخرت او 

چهارم از حضرت صادق علیه السلام منقول است ر وقتی که از 
منزل خود بپرون روی: 


که پکو د 
۳ و ‏ ی ی لا الم ای 


1 


ی مب 
دی لد 8 اد سل اه 


2 


پنجم از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که پدرم علیه السلام 

و در وقتی که از منزل بیرون می‌شد: 
له الرَحنِ او ی وی له و قوّیه لابجول ی و لا 

وج چا ضا لرژقك فاتنی به فی عافة. 

ششم از حضرت امامجعفر صادق علیه السلام مرویست که هر که بخواند 
هو ال آَحَد ده مرتبه هنگای که از منزل خود بیرون ی‌رود پیوسته در حفظ 
خداوند عروجلّ باشد و حق تعالی نگهبان او باشد تا برگردد به منزل خود 

0 امام موسی علیه السلام مرویست که هرگاه خوا تیونیي 
روی به ایست بر در خانه ات و بخوان فانحة | ید از پیش رو و از جانب 
راست و از جانب چپ و هچنین فل هو اه را و همچنین فْل ود یرب 
لاس و فل ود یرب ال لفق را پس بگو: 
۱ الم اخقطنی واخفظ ما تعی و سلنی و سل مامهی و بلفی و 
وه 

هشتم و یز از آن حضرت مروی است که هرگاه بیرون شدی از منزل 
خود در سفر یا در حضر پس بکو: 

بشم الم آقدث باه و ْ نت علی الّه ما شاء اه لا حول و لا 


7 


4 


ول بل 
فصل چهارم در کر بعض دعاهای وارده پیش از ناز و بعد از نماز و بعد از آن 


ول از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت امیرالوّمنین 

یه السلام فرود هر که یکوید این دع اوقت ی که بری خبزد برای از پیش ! 
آکه تام فاز کید با و آل ممد علهم السلام خواهد بود: 
للع ای وج الیل بفختب و آل مخشب و أقَ یمهم نی نی 
صلواتی و قرب عم لك قاجعلنی عم وجیهاٌ نی الا َلأخْة و ین 
امین متنت عَل بعضرقتهن قاختز ل بطاعنهن و تفرقتهن و ولاجتهم فاما 
السَعادهٌ و اخْتم ل ما فا علی کل شب قدیژ. 

پس فاز رابجا ی‌آوری و چون فارغ شدی می‌گونی: 

له اجعل لنی مَع مُحقٍّ و آل مُحمّب ی کل عفبةٍ و بلاء واجتلی مَع 

نم ول نض تشن و نقلب ام ادن خن 2 
وتمانی ام واجقلی مهم فی وان که اوق یی و نتم انل 
علی کل ی ء قدیژ. 

دوم روایت شده از صفوان جال که دیدم حضرت صادق علیه السلام رو 
به قبله کرد پیش از تکبیر و گفت: 

سشی سل زومال واقتظنی بسن اقا وا شوش 
مکرك له ا یامن مکراه ‏ ا الم الخایرُون. 

ون حضرت صادق علیه السلام مروی است که حضرت امیرالوّمنین 

علیه السلام می‌گفت بعد ! ز آنکه فارغ از زوال ی‌گشت: 

لیم بق شرب الیل ود ورس ات تحی 3 
عبیل و زشولك و قرب بت بعلایگیك رین و اش المزت لین 


و بل الم نت ای غمی وب الفاقَه الب ] نت ام عی وا القفبز 
لب آقلشنی نرق و سارت عل ذ نوی قافض الیزع حاجتی و لا 
ی بقبیح ما تفا نی بل عفول و جودل بتفنی 

انجب. از بویا 

هل القوی و یا هل الففرة یا بر ات بر ین ی و 

یر نی بقصام ی ی رز 
صوق قذ شنت آواع البلاء غنی 

چهارم از حضرت 0[ 
فریضه فارع شدی بگو: 

تس اس بفعتد تیا و باللشلام دیسا و باشزان کتابا و 
لا و فلان از [(به جای فلان و فلان بگو) و بعلن تن 
والختین و ع لح و عفد و عفر و شومی وغل و ملد مخشد و عی 
والحسن والحجَة «منه»] 

الم وی قلاخ زبه جای فلان بگو لیم امه (منه) ] تسه 
یه ول وق یه و عز مه وه ون و 
اد له نی عمره وال لام بامرلك والمنتصر- ديیك و آره ما یب و 
مانقربه غیثه ی یه و ره وق آفله و ماه و نی شمعیه و نی 


۱ 


ام و 2 ۱ ۲ ۲ ۶ 8 ار مق رن 
عدوه و ارم مئه ما دون و ارو فیهء ما یحب و تتزبه عیْفه واشف 


ضدورّنا و دور قفوم مهن 


و فرمود که چون حضرت رسول صلی الّه علیه وآله فارغ می‌شد از ناز 
ی‌گفت: 

لٍِ ید و وا اس رت 
(شرافی تلی تقسی-و ما نت َ به یی له نت نت ایغ و شور ۱۷ 
قرو ون ونو. الق اجعین ما تفت 0 


ی فأخینی و توفی [ذا ه یی رضم ی آستلت خشیتك ق 
السَرٌ- و لاه و كت الق ا شب ِ ولمّضد ف ار والفنا 
0 وی ی 


بزة روت شرت شیم شمه توا 
آم تالک عریة الشاد ولبات فی الامر و اش واستللت شکر فيك و 
خشن عءفییل و آداء یل واسعال با رز قلبا سلما و لساناً صایفاً 
0 نوی وی زور تن 
فك 0 عا 
رو پوس ۳ 
۳ و ما و وّألی و آفلی و د داری و کل ما هو متی پل 
الواجد الاحد نشعد نی لم یذ و لم ولد و لم ین 4 کنواحذ و آجیز 


وک 6 اس لفق من شَرّ ما خلق 


۱ 


۳ 


مس 


س ‏ ان 
جر ی و مالی و وأدی و کل ما هو متی رب النّاس 
رن 

و جر شی-و مال و وی و کل ما هو متی بالّه لاله لا هو 
لح الیو لا خن سِته ولائوم 

ا آخر آیةالکرسی 
فصل پنجم در بعض دعاهای وارده به مت رزق 

و آنها پنج است 

ول از معاوية بن عمار منقول است که از حضرت صادق علیه السلام در 
خواستم که دعائی مرا تعلیم فرماید برای رزق پس آن حضرت ین دع را تلم من 
فرمود و من ندیدم چیزی برای زیاد شدن رزق بهتر از این فرمود بکو: 

زاگ اززفی من فض لك لواسع لحلال الب رزقا واسعاً خلال 
طتباً بلاغ نا وال خرة ضباً صباً هنشا مریفاً من عبر گنز ولا من من 
اعد ین غك امه من قضل رایع فلت وال ال من 
فضاه فمنْ فك آشئل و من عَطییكَ اشئل و من بیك القلا آشئل. 

دوم از حضرت امام مد باقر علیه السلام مروی است که به زید نام 
فرمود که بگو به مت طلب روزی در مجده ناز فریضه: 

ا بر العسئولین و با عبر المفطین آززفشی وازژی عمای من 
فضلت فتَ ذوالضل العظم. 


سس 
«وا 


۰ 


۱ 
دك« 


سس 


سیم از ابو بصير منقول است که شکایت کردم بسوی حضرت صادق علبه 
السلام از حاجت خود و خواستم از آن حضرت که مرا تعلیم فرماید دعانی به 
مت رزق پس حضرت این دعا را تعلیم من فرمود که از زمانی که من خواندم 
و محتاح فشدم کی و کار ی دم حال سجده: 

با بر مدْغوٍ وبا خر مسنئول و یا آوسع من آغطی و با خبر 
مُرجی اززفی و اوسغ عَلنّ من رزقك و سیب ی رزف من فك ان 
علی کي شیی قدیژ. 

موف گوید که شیخ طوسی این دتا را در سجده [" خر رکعت هشتم نافله 
شب در مصباح ذکر فرموده 

چهارم روایت شده که حضرت رسول صلی الّه علیه وآله اين دعا را برای 
طلب روزی تعلم فرمود: 

با رازق ۲[ 
تین صلٍ علی مُحَدٍ و آفل یه وازژفنی و عافی و آگننی ما آنی. 

و را به مت طلب روزی از حضرت صادق علیه 
۳ قل کده و ۱۳۹ و بن اطسین علیها السلام 

ِ 

۳ ی 
ان ای ی ات ای ی ی ی 


شکر نغعی باکدار منها ثلیینی عنجشه و تفتیدنی زهراث وت ولا بافلال 
عَل نار بعملی که و یلا صذری هه آغطنی ین ذلك با المی 
غنی غن شرار خلق و تلاغا آنال به رضوائك و غود بت با المی من 
کر الاو شر مافها و لامعل عم الا مضاً ولافراتهما علم خزا 
اشرجی من فقتها مزضتاً ع نی تقبولا ها تملی ال دار وان و 
مساکن الأخبار و آبیلی بان الفيية تهج الّار الباقبة هم نی آغود 
بك من اما و زآزلها و من طوات شیاطینا و سلطا و یز 
من بَفْي من بغی عَلّ فیها له من کانی فک و من آرانی فَارِذه و فل 
عی خد من نب ی حَدَه واطف : عتی از من شب ی و شود 
واینی مر الْکرة و افقاعتی غیون الکنرة وافْینی هم من اذل عَل 
هَُ 4 واذفغ عتی شرّ الحستة واغصننی من دق بالشکيكة والسننی 
دزعات الخصينه واخبنی ی سئرك ا لواق و اضاخ ی حالی و دق قولل 
فعالی و بر ی فی آفلی و مالی. 

مولف گوید: که در باب دوم در ذ؟ فازها گذشت فازهایی به مت زیاد 
شدن روزی. 
فصل ششم در دک دو دعا به مت دین 

ال از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود بکو: 

للم له ین لعطااک یر علی غرمآق با اشضاه و فزل 
ما الافْتضاء لت ی کل ی قدیژ. 


دوم اين دعا است که از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام روایت 
شده: 

له اند ای میم خلقل مَظالمهع النی قبلی صفرها و یرما ی 
بش من و عفة و مالغ تتلفه فوّق و لم تَسفه ذاث بدی و لم بو علیه 
0 
2 لا ال وخته ا شرب لوا نف دومن 
امن کب شرع وا رسد رها د‌ جر 0 
لول با حدت : اه و اه هو الحَ یه و ال 9 
بخبر و حیّا محَمّداً و هل بَنته بالشّلام. 
فصل هفتم در کر بعض دعاهای وارده برای دفع اندوه و م و خوف و غبره 

و مشقل است بر دوازده دعا ال روایت شده از حضرت امام مد باقر 
علیه السلام که چون نازل شد به تو امری که از آن ترسانی رو کی به سوی قبله 
و 
ازحم س 

بگو این کلیات را هفتاد مرتبه و در هر مرتبه که گفتّی حاجت خود را با آن 
کرک 

دوم از حضرت رسول صلی ال علیه وآله مرویست که فرمود هر که را 
برسد هی یا نی يا اندوهی با بلانی یا شدّتی پس بگوید: 


له یی لا آشرك به شنتا و علی الْحن ای لابفوث. 

سیم از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون برادران بوسف 
حضرت یوسف را در چاه قکندند جرئیل علیه اسلام ‏ آمد نزد او و گفت چه 
می‌کنی در ا: 2 
ى ری تبرت کم وروی پي از آن گفت این بسته به مشتّت 
خداوند عرّوجل است آگر خواست بیرون خواهد آورد مرا جبرئیل گفت که حق 
تعالی می‌فرماید بخوان مرا به این دعا تا تو را از چاه بیرون آورم گفت کدامست 
آن دعا گفت بگو: 

لبق سك پات نت لا له ال آشت نت العثان تدیغالتموات 
ولازض ذوالجلال والاگرام آ تصلن علی محشب و آل ُحشد و آن مجعل 
اه فا 

پس کاروان آمد و او را بپرون آورد همچنانکه حق تعالی قصه او را در قرآن 

مجید در فرموده چهارم از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هرگاه 
۱ امری پس بگو: 

ات نت لت ی سل 5 ای 
فاکفنی کذا و کذا 

و در حدیث دیگر فرمود می‌گونی: 

با افی این کل ی ء ولامکنی منك شین ۶ نی السمواتِ والاض 
یی ما نی بر ار الا والاخرة و صل علی مشب و له 


م2 


ی ره ان تال وی سیخ 
0 
اه استنیخ و با وی ۱0 ری 

و سل ی خژوتته فانك تنخو ما شاء و ثثبث و 
عند ام ! الکتاب 

۱ 

ی له ا 2 الا هو یه توت و هو زب العَزش لعظم و 
امتیغ حول ا له و فویه من خوليم و فویم و آنتیغ برب لفق من شر ما 
غلقّ و لا حول و لا فَة لا بل 

پنجم روایت شده که ! ین دعای حضرت باقر علیه السلام است در امری 
که حادث شود 

هم صل عل ُحند و لخد مُحَّدٍ واعیزلی وازجمنی وزل ی و 
یز -فتلبی واغد قلبی و آیسن خوق و عانی ی ریک و بت 
خجّت و اعنز خطابای و بیض ومی واغصنی ف دینی و سل 
ی و وَیغ عَلّ فق رزق فال ضعبف و تجاوژ عن سَي ما عندی 
من ماجدتظ ولاقجفنی پشی- ولققجغ ل ما وقب ل با هی 
له من احظاناك تکشف ما عتی جميع مابه ای و تردها علّ ما 
هو آخسن عادیلٌ عندی فد ضففث فوّق و قلث حیلتی اطع من 
خلت زجاق و لَم یی ا راك و نوی علی و فذرئك عَلل با رب 
آن کزتمنی و مافیی ریت عل آن نمی و تقلینی المی دکز 





یل ژنسنی و اجه لانعای ات یشویی و لم آخل من نعمك مُنذ 
خلفقنی فانت رن و سییی و مفزعی و ملجای و الحافظ ی وال 
نی والرَحمْ بی و ی و هی و ی 
لین با سسچدی و مولای ف با فش نیت و قدَزت و ختفت تنجیل 
خلاصی ممّا انا فبه جحیعه العف ی فا لا اچذ لِدَفع ذلِك آخد حدا عَرل 
ولا اغتید فبه لا یل فک باذا اللال والگرام عند آخسشن طی بل 
و زجاق لك وازحم تضْرّعی واسنتکالتی و ضفف زکنی و ان بنلك عَلن 
ط و او ی 

ششم از حضرت امام جعفر صادق وی منقول است که فرمود 
حضرت علن بن امحسین علیا السلام می‌فرمود بای ندارم هرگاه بگوع این کلیات 
را اگر جمم شوند رای ضرر من جن و آثس 


۳۳ 


بت ِِ ی 4 
و یل لمات ری و ال قوش در الم خی زد 
یرک بو و یز سا 
ین تشتی و ماقبلی واقغ عنی بولاق و فبلكفه لا عول ولائوة لا 

هفتم برای دفع زیت و خوف از سلطان وارد شده بخوانند دعاء اهلییت 


با یا قبل طْتی-وویا مکون نی و با باقیابغد نی : 
صلٍ علی مُحَمٍّ و آل مُحَمّدٍ و افعل بی گذا و کنا 

بجای کذا و کذا حاجت خود را بخواه 
گشایش امر مواظبت کین بخواندن 

يا من یکنی من ی و ولایکنی مثهٌ شتی ۶ [کفنی ما ای 

نهم از حضرت امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمود به 
اه و و از شاها یا نازل شود به او 
نازله ای وضوی کامل بکیرد و دو رکمت فاز گذارد یا چهار رکعت و بگوید در 
ار 

با موضع کل شکوی و با سابع کل موی و با شاهد کل ملا و ب 
عم کي و پا هر یداع براهی و با نجی 
مُوسی و يا فضطفی مُحَّدٍ صلی ا لته یه و له ول ذعاء مَن اشتدث 
یی حئة شنت وه ما رب ریق الْضطر نی 

ب سیو دای 
تعالی از ا ت 
ربص ۲و 


۳ او 4 اد اقا ۱ 
ین له فا احَ وی و3 نی 

و بخوان آية الکرسی و معوذتین را يازدهم روایت شده که برای رفع هم 
7تون 

با با یسوم با ا 4 ( است بزتیات استفیث فاکننی ما نی 
ولا کی ی تسی. 

دوازدهم از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام منقول است که به سماعه 
فرمود که ی از برای تو حاجتی باشد نزد حق تعالی پس بگو: 

لبق | سعللق مق خر و عم فان لیا عنداد شا من الشان 
و قذرأمن المذر فَحق لك ا ۳۳ ن تضلن علی 
ُحَقدٍ و آل مُحٍََ و آن تقل ی کذا و کنا 

پس بدرستی که چون روز قيامت شود اند ملك مقیی و نه پیخمبر مرسلی 
و نه مومن متحنی مکر آنکه او حتاح است بسوی مد و علی صلواث ال عها 
وآلها در آن روز. 

فقبر گوید: که ابن اپی دید نقل کرده از حضرت امیرالومنین علیه السلام 
و از حضرت رسول صلی الّه علیه وآله که دعا کند برای 
من به مغفرت فرمود دعا ی اس ۳ 
برداشت گوش دادم به دعای ان با تون 
اعفز لعَِن یعنی خدایا به حق علن نزد تو بیامرز علن را من گفتم یا رسول ال 


چه دعای بود که کدی فرمود آیا کی گرامی تر ! او هست و کین او 
را شفیع خود کنم نزد ا ر 

مولف گوید: که ما در باب ال در دک ادعیه سجده شکر دک کردم بعض 
دعاهایی که مناسبت با این فصل داشت. 
فصل هشتم در در چند دای برای با و مرضما. 

اوّل از حضرت صادق علیه السلام منقول است 0 از برای دردها: 

سم له و با من نفَة له نی عزی ساکن و عبر ساکن علی 
عبر شاکر و غر شاکر 

و ی‌گیری ریش خود را بدست راست خود بعد از نماز فریضه و می‌کوی 
سه مرتبه: 

لمٌ رخ ععّی کزیتی و تج عافیتی واکشف طرّی 

۳ ۳ 
بت 

پم اه و باه مد زشول اه صلٌ ال عَلِه و آله و لاحول و 
لاف لا باه ] 1 ۳ آجذ 

سیم از حضرت امام مد باقر علیه السلام مرویست که امیر الومنین علیه 


او که بکو: 


له ای آسعل تفجیل عافتیت وصبراً علی بل و خروجاً ال 

چهارم از حضرت صادق علیه السلام مروی است که فرمود می‌گذاری 
دست خود ار مد و کول سم 

لهع انی استالت ی اآشران العظم نی تون به الژوخ امین 
هبو علسدلد :۱ کاب ع لح عکجرآن تفن بن نا و تداویتی 
بتوائكت وشمافینی من تلافلق 

و صلوات می‌فرستی برد ول مد لیم اسلا 

پنجم از ابومزه رواینست که مرا عارض شد دردی در زانوم پس شکایت 
کردم آن را به حضرت امام مد باقر علیه السلام فرمود هرگاه نماز گذاردی پس 
بکو: 

ا َجُود من آخطی و يا بر من یل و يا آزحم من اشئرجم ازج 
ضغفی و قلٌ حبلتی وغفنی ین وجعی 

گفت خواندم آن را و عافیت يافتم 

مولف گوید: که:ما در ال باب سیم دعاهانی برای علل و اشقام ذکفودم. 
فصل نهم در بعض احراز و عوذات است 

و آنچه در می‌شود در اینجا پیج چیز است 

اوّل روایت شده که شخصی خدمت حضرت صادق خر وس 
از وحشت کرد حضرت فرمود آیا خبر ندهم شا شا اه که کر کوید 


وحشت نخواهید کرد در شب و نه در روز: 


رین و بل و رب 
ی با ماک : 

روایت شده که مردی سی سال این را ی‌خواند شبی آن را تلد کرد عقرب 
او را در آن شب گزید 

دوم روایت شده کی که شب به روز آورد در خانه با اطافی تما بخواند 
آیقالکرسی را و بگوید: 

الم اش وخشتی و آمن وعتی و أعنی علی وخدق. 

سیم رواینست که حضرت رسول صی الّه علیه وآله تعویذ فرمود حسن و 
حسین علییا السلام را به اين کلمات: 

عیذ کب یکلاتِ اه له وآشایه الخننی ها عمَءه من شم 
السَامَة وَلامّةٍ و من مر کل عن لام و من سر حاسدٍ (ذا حسد 

پس فرمود همچنین تعوبذ می‌کرد حضرت ابراهيم علیه السلام. اسیاعیل و 
احاقی را 

چهارم روایت شده که در بعضی غزوات ت احاب حضرت رسول صی ال 

علیه وله خدمت آن حضرت شکایت کردند از اذیّت کیکها فرمود در وقتی که به 
خولگاه خود روند بکویند: 

اما ود وت نی لاب ال ع2] ول نس لك ام 
الکتاپ | ان لاوذیتی و اصصابی ال آن بذهب ال یل و جی الضبخ با 
جاة. 


مبرالومنین ۳ چون دبدی سَبْ را 


پلنگ و گرگ و امثال آنها بکو: 


یعنی جانور درنده ۳9 


ود بت دانیال وا ی 
و از حضرت او علیه السلام مرویست که چون جانوری درنده دیدی 
بخوان در صورت او تس و گرم | و را: 
غرَفث عَلَیلَ بعَرَة ال اه وعرة مُحمَدٍ صلْ ال له له و عزیه 


شلیان بن داود و عزه | با وی هي ۳ 


له لطاهرین عم السلاغ من بغده 
پس بدرستی که منصرف خواهد شد از تو آن شاء اه تعالی. 
ششم روایت شده که حضرت رسول صلی له علیه وآله به امیرالومنین 
ی واقع شدی در ورطه ای یا بلیّه ای بکو: 
له امن الرحم ولا حول ییحی در 


۳ 1۱ کند از تو آنچه بخواهد ز انواع 


هد ی یب 
دع تِِ 
اوّل 


بنجا ذیٌ می‌شود سی 


علیه السلام مرویست که بگو: 


ال اجعنی آخش ال کانی رال و آشیدنی بتئوی لت ۳ 
فص اس و تاکز و ار و ۱ 
اجب خرما جلت ولاتفجبل ما آخْزت واجعل غنای نی قسی- و نمی 
رن یت 
دوم 

و نز از آن حضرت منقول ا ۱ 

هی علی هول بو اجه و واخرجنی من نیا سا و زوجنی 


بسن نشور سین ۳ لاس وآذجلنی 


5 و وس از گناهان و جامع دنیا و آ خرئست: 
الرَمن الرحم اناقی هبو سای ول 
و نو با حسن اللّجاوز با واسع لقن رة و با 
اس ط تن باه با صاجت کل نوی وبا نی کل شکوی ۱ 
گرم انح با عظج با مت ده کل نفعءة بل امس یخفاقها با را با 
سَتداه یا ماه با غایتاه با غياثاة صل علی مخنّد و آل مُحد و آسعلت 
ن نیا ار 
آنگاه ی‌طلبی از حق تعالی هر چه بخواهی 


چهارم 

از حضرت صادق ۹( ست که این دعا را خواند: 

ل لت یقت ق کل کرنة وال زمان کل نو وانث ل 
نی کل نم ول بی نقه وعدة کمن کزب بضفف عنه الوا و لل فبه 
لحیله و ُذُل عَنه ریب و البتعبذ و بشعمث به العدو و تفیینی فبه 
موز له بك و 2 که لك را راغباً فیه عن سوالّ فْمَجْتَه و کش نْه 
و کي ه کت وق کل ننصة و صاجب کن عادو هی کی وط 2 
الحَفذ کثراً و لك امن فاضلا. 

موَلّف گوید: که این دعا هیان دعای حضرت رسول صلی اه علیه واله 
است در یوم بدر واحزاب و نیز دعای حضرت سیّد الشهداء علیه السلام ! 
که در روز عاشوراء در کربلا خواند و غبر از اين نیز دو دعلی گر او ز آ 
یرت مرو است که تقو آن ره هدند که بو قعام ۱ ۳۳۹ 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود در آن وقتی که او را به سینه خود 
چسبانید و خونها در بدن مبارکش می‌جوشید برای حاجت و مج و اندوه و 
بلاهای "تخت و امر عظمم و دشوار: 

مج یس والمزان الحکم و بحَق طه و رن لعظم یا من یز 
علی حوا زود نی وی بای دای لمکزوین * 
تا هرا لعفشومین یا را جم الشَییخ الکبیر ا رازق ا سناش 
تاج نی اتشیر َل علی نعئد و آي نعقد وافعل بی کد 


و سل دک 

رب لاتکلنی ای تسی طرفة ین آبتا ین فك ولا اک 

نی متا اطاقة لبم ولا 9 

و یس سر 719۳1۳۳9۹ 
گذا. 

سس ۳9 و و اقصر 

ی وا کیک فواهد بکند 
و هر کجا خواهد برود و ببرون مکن مرا از تقصير یعنی چنان مکن که من خود 
را مقضر ند که چنن بش که هیشه خود را متضر دراه تو دام 


ی ی و ای ای 

از اهل بادیه را به سبب این دو کلمه که دعا کد به آن: 

له ان علبتی اف نات آنا و ان تففزل فاهل نك نت 
دم 

۱" ز داود رق مروبست که گفت می‌شنیدم از حضرت صادق عل علیه السلام 
که ببشتر چیزی که امحاح می‌کرد به آ ن در دعا می‌خواند خدا را به حق پنج تن 
یعنی رسول خدا و امیرالومنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات النّه علمهم 
بازدم 

0 ما 

ِ ار میت لت الاماة وا َالْمُحافََة علی الصلواتِ 
نس 

بخواند ان دعا را که امیرالومنین علیه تس ی‌خواند 

ی وَالَمویض ال" لك والرضا مد رل و التشلیم لامرك 
خی لا با ارت و تخر ما لت با مت العالم. 


۱ 

روایت شده که جبرئیل خدمت حضرت رسول صلی الّه علیه واه آمد و 
عرض کرد که پروردکارت می‌فرماید هرگاه خواستی مرا عبادت کنی روز و شبی 
حق عبادت مرا دستهای خود را بلند کی بسوی من و بگو: 

هم أَت ند دا خاا نع خلودت ول اند دا لا فثتهی 
4 ون جلیات و 2 آلّ اعد مدا و اس یس ات 

دا اجرء ناه | رضاك هم آک اند لد که و امن که و و كَ 
هرک و لاله وه وک اش وز که لالم لها و ۶ 
اروت کلها و لك الط کلها وت الا لیا و آت الأخرة لها ول 
بل ولاز کل و لك ال کل و بیدا له و بل برجم نو 
1 ۳ اند دا آبد ال ی ارم لیا 
المّناء ساب الم اء عذل المضاء جزیل العطاء حَس الألاء اف الرض 
0[ 
رو او وی ورس زوا بر 


۹ موس ال مه و 
نوا یمس ال ار ن سْبحان ال و 
و رک وه دود 


وق کل شین بازاماك و غلست کی بویك و کشت کش 
بجکتیك و ول و بشت سل یبا و هتَیت اشامن بانك و 
یت المومنین بتضرلة و فَِرت یبن بل( نت وشن 
شربا آث لا فد غاد ولانسدعل الا 8 ولاعغب لا یسك انت 
مَوضغ شکوانا و مُنتهی رعبّن و الهنا و و مَلیکنا 
چهاردهم 

وله که مرخ لام حطرر :| مير الوّمنین علیه السلام شکایت 
کی تفن ستواب 3 بت افر میا ی ۱000۳ 
که آ ار 

للع و ی لجل لحم العف رون 
التکئون اور لح همان البین ای هو لوز مع ور و لوز من ور 
و نو ی وج تور و نوژ وق کل ور و نوژ تضی بد 
کل طلة و یکت به کل ده وک شسیطان تربدٍ وک جبار تب لا 
تزبه آزض ولایشوم به تمغ و یامن به کل خائ و تطل به بخ زکل 
ساجر و بفی کل باغ و عسذ کل حای و :2 بتصدّع لعطعیه ابر والیخز 
و و بویتوی وی یه سبیل و 

سل الم الأعء لأجل ال شود اه انی تفت ۸ 

و واسئویت به غلی عزشلك و وج الیل بفحتب و آهل بفه 
واسعلت بل و عم آن تصن عبی مُحشب و آل مُحَقد و آن تفل بی گٌنا 
۱ 


۹ 
۰ 

72 

۳ 


شنای. کذا و کذا عاجش و اهر 
پانزدهم 

از مرو بن ایی القدام مرویست که حضرت صادق علیه السلام امُلاء کد 
بر من این دعا را و اين دعا جامع دنیا و آخرت و ۳9 
ار 
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ك 


لش ایذ و انت ال لا 2 1 ات لاوز اب اطن و نت اه لا لا 
آلت یکلشی علج م لوزد فدیت و تصظت بت زا 
آشرم آوجوه وقشك بر لجماب و قطبشات الشل العطابا و آفتاما 
فطاغ زا قنشکر و نقصی- زا فتفیز لسن شنت تیب امه ین و 
کف الشوه و بل لوب و تتضو عن لوب لا نجازی آبادبك 


ولانمصی- تنل ایغ مذحتك قَول فان للم صل عبی مُحَمٍَّ و آل 
و بو ی ی نی طفم فرجیز و 
نامه من الجن ولاشس و تسا ی ابا عسته ون لاخ با 

۳ الثار واجعنا من این لاخوف علیهم ولاهم یرون 
واجعلنی ین این بر ی ری ِ 
الخیوة الاو نی الاخة و بارلك نی نی النخیا و لمات والْعوقف 
واللشور و الجساب والیزان و آ وال یوم ال و ص نیع الط و 
اجزن غلیه واززفنی علا افعا و بیدا صایقً و تن وبا و ووعا و خوفا 
من و ترتا لشنی منك زلفی ولایاذن عناق واخیدنی ولافضنی و 
تولی ولاتدللی و آغطنی من جمیم عبر الا ولاخرة ما علشث مه و 
مالم أَغلٌ و آجزنی من الشوء که بخذا فبره ما عَلمث مه و مالغ آغا. 
شانزدهم 

از معاوية بن عمار منقولست که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
که آیا نخصیص نی دهی مرا : به آموشتن دما فرمود بلی بگو: 

یا واجذٌ یا ماجذ یا َحَذ یا مد يا من لَم یلد و لم یود و لم یکن اه 
کوا اعد یا عربز یا گرم با حثان با سایع الوا با أجُوَد من سئل و 
با خر من آغطی يا له با آنه با له فلت و نا دانا نوخ فل نف 
الفجیئون 

سس حیرت: افرمود گهبرسول خداصل الله علیه واه کشت 


عم آیفم المْجیبٍ آنت و نفم المَذِغوٍ و نف مش ول آمسعلكگ بشور 
ول و سنا بوریات و فدونك و جروی ال و اسنللت بعلکوت ات و 
دزیات الحصينة و نیا و آکانك کها و مق مُحتد و مق اَوصباء 
فد مخ آن تضلی علی مد و آي مُحّدٍ و آن تفْعلٌ بی کنا 
هفدهم 

روایت شده که خصی معروف به ابو جعفر از اهل کوفه به حضرت صادق 

علیه السلام عرض کرد که مرا دعائی بز که بخوانم آن را حضرت فرمود بگو: 

با من آزجوة کل خر و یا من امن سحطه عند کل غنرة و با من 
بقطی بل لٍ الکنیر یا من اغطی من سته شا مه و رهبا من 
آغطی من لم سستله و لم بفرفه صل عی مُحقد و آل مُحَنب و آغطی 
بسنتلتی من جیم خر الا و جمیم خر لاجوة فثه عبر مشوص ما 
اطیتّی و زذنی من سعة فك يا کر 
هیچدهم 

۹ را تعلي برادرش 

له بن علی فرمود 

نوی سا ب 7 7 لاحاسدا وأختظنی فایاً 
و قاعدا و فان و راقد قدأً هم اغنزل وارمی این سییك افو ز 
قبی حرّ تم واخطط عتی العفرم و الما واجعلنی من خبار لعالم. 


نوزدم 

ای ی احاح است 

له زب الشمو لشموا اسوو سا و وت لعزش لعظم و وب 
جَرتیل یرو شرافیل و رب اشزآن العظم و وب مُحشب خام 
لیا لك پانی نوم به الشماء و به تشون لاش و به قَرّق 

ین الجنع و به جَمغ بجن نی وبه تززق الأخباء و به آخضنت ند 
ری و ود لجبال ول ابو 

پس صلوات می‌فرستی برع و آل مد و سوال می‌کنی حاجت خود را 
و احاح و اصرار می‌کنی در طلب حاجت خود 

از ثقه جلیل اين یی یعفور روایت شده که حضرت صادق علیه السلام این 
دعا را می‌خواند: 

لمع افلاء قلی خبا لت و خُشيهٌ ينك و تضدیفاً و اما بك و 
توق منک و شوفا ی باذالَلال والکخرام لهِع تب ال لفات واجعل 
ی ف فك خر الَمء والرکة و الجفنی بالشالحن ولاف وخزی م4ع 
لاشرار و آلجقنی بصالح من مضی- واجقلی مَع صالح من بی و خذبی 
تسیل این و امش عل وبا شین بم اشالین قلی ای 
ولازدی فی شوء استتقذتی یله با وب العالمن آسعلت منئل ای ان لا۲ امه اه 
دون لك خیبنی و ثمیشنی عبه و تبعشنی علبه اذا بعلتنی وآبره قلی من 
لیام والشنعة والشلّ نی دیبل أْمٌ آغنی ترا نی دیبلت و شوه فقی 


عبادتل و قیاق غان و کات من راك و بیش ونمی نشور 
واجعل رعبتی فیا عدتلا و توقنی فی سببللل علی بلّیلت و ملة ول 
الم ان آغوذبات من السل و ارم و امین والبضل و لاه والمنوة 
ولَترة و العنسکنة و آغودّبك يا زب من قّس لا تشبغ و ین قلب لا 
ون وا ود بای و ریجنز 
یی ینا لشیطان الرجم له نْه ایچجبرّی ین آحذ ولا آجذ من 
دوقات دا قلا ی ولاکردّنی نی هَلکة و ای از 2 
تغل دیش وا تدای این و ایّباع ر7شو ام ان 
یل و و یی و رثن بسن تض لا نی الیل 
راخب للم اجْعل ( 9 مجْلسی- رضال نی واجعل 
ععلی و ذعاق و ی و 
سعلئك و زذی من فضلك لقی غَبٍ هم غازتِ نو 
هدر نت الحَیْ ابو ا ریب یل سم و اف براج 

آزش ذاث مهد ولج ولا طلباث بعضیا شوق بش نی 
اه عل من تما من ات ترا ة این و ما یی الضدوز 
شمه با شنت به عل لاف وشهتث تلایحاثواو اب ۷ 2 
وید وتو عون و 
لیکش و مر وه یی میتی شهانته الهَع ان الشلام و 


0 


یثت الشلام آشعلّت یا الا وکام آن تل وقبتی من الا 


مولف گوید که اين دعا را شیخ طوسی در مصباح بعد از رکمت چهارم 
افاه شب ذکر فرموده 

و علامه مجلسی روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرموده 
این دعا را در ماز وتر بخوان. 


بست و یک 
روایت شده که ا, بندعای: ابودر. ات که جرئیل عله السلام به حضرت 
رسول صی الّه علیه وه عرش کرد که ی ی ی 
لهء ان اس علت لس والّهان و التضدیق بسك و العف من 
جميع اببلاء والشکر علی العافية والغنی عَنْ شرار الّاس 
بیست و دوم 
از ابومزه روایت است که گفت گرفتم اين دعا را از حضرت امام مد باقر 
-_. ان حضرت ین دعا رات یه 


رن الژحم یذ آن ل(9(4 ال وشته نیو 
هه ماو شث او ی ما 
ره مایت و رم سَجح الله ۱ شِی و 
1 2 دون مد دق ده هس رگا له 
آن یمد و لا 4 لا قلل له شبی ۶و کاب ال 4 ان عحلل 
۰ موز موی وی وب که آن کلم ان سک 
۳۳ الخبر و خواتجه و سوابقه و فقوانده و باه و مابلغ له علمی 


و ما قصَر- عن اخصایه جفظی للم ام ی آسنباب مفرقیه وافتخ لی 
وب و نی برَکاتِ مك و من علّ بیضعة غن الرالة عَن ديیك و 
طیَز قلی من لش ولاتشغل قلی بذیای و عاجل تعاشی غَن اجل 
تواب آخرق واشقل قلی بحفظ مالا بل نی مه و دنل کل بر 
لسان و ی من ات وف سل وال علی خایصا آ 
ملق آغوثبك من اش و ِ_ الواجش ها ظاهرها و باطنها و 
ارچ 7 لشیطان الرجم و ما بریذن به الشتطان 
نید مقا اعظت بلیه و نت نایز علی ضرفه عبی الا نو مات 
من طوارق ۳ وا هی 7و۱ 
همه من الجن والانس و آن آشترل عَن دینی فشد عَلّن آجرق و 
آن کون ذل منم ضررا علن نی مماشی آژ برض بلاء بصیبّی منم 
اقوّة ل به وا ضبر ی علی اختاله فلا تب با هی بفقاس اه فیفتفی 
من کر و تشانی جن جاتیاهآث نت المایمٌ ایغ َافغ الواق من 
ذلك که آسعلك سك الم الرفاِبهٌ ی معبشتی ماا بِیقی معشه آقوی عا 
ی رت وصبز ال دار الحبوان عداً و لا 
تزژفی رزقا بطفینی و لاتتتلیتی بر آشتی به مُضیفا عل آغطنی عضا 
وافراً نی آخرّق و معاشأ واسعاً قنیفأً مرئیا نی ذنبای و لانجعل اللنیا عَل 
بجبا ولانْعل فراقها عَل خزن آجزنی من فتتتها واجْعل عمبی فا ول 
و شفی فها مشکورا للم و من آراقنی بشوء فارد؛ُ بثله و من کادنی 
فها فکن؛ واضرف عنی من آذل عَلن هه وانکز بمن مگُر بی فا 








کین تا تین ند و تفر 
عَه من الک کیت و آلسننی درك ال و 
جللْنی ءعافیتل لته و صیق قول ی 
س و مالی هم ما دم و ما مت و ما اعلث وماتعکذث و ما 
نت و ما غلث و ما آسرَزث فاعفره لی با آزحم الرّاجمین. 
ای اف 

شمد بن مسام رواینست که حضرت امام مد باقر علیه السلام فرمود 
بخوان: ‏ 

له آویغ عَل نی رزق واشنذل نی عمری واعیزل دی واجتلنی 
من تلصر به دييك ولا تشتییل پی غری. 
پیست و چهارم 

ای ی ( 

با من یشکر ال ْ ر و یو غن لکثر و هو موز دب (عفز 
دنب ای دب لدع و تبث تبعتها. 
سب و تم 

۱ را ی‌خواندند 

وزیا دوش ول لالب و يا 7 مر امین !زشن ازج 
اغیز یی نبا تفیز التّعع واعوز ی وتیل الثم از 
ی وب نی تبلك لیصم واعیز لن وب التی ثنزل یله ویز بخ 


لو الق فدیل ده واعْیز یل وب ال تج القناء واعیز نی 
شوب نی تقطغ الزجاه واز ی نو التی نم ! لهواء واعز ین 
وب ای تکشف النطاء واغیز ی لوب اْتی ترذ ال عاء واعیز ین 
وب ای نع الشماء 
بست و ششم 

و نیز اين دعا از آن حضرت منقولست: 

با دق ق کُزتی و با صاجی ق سق و یا وذتی ق نفعتی وب 
عبانی فی رعبتی. 

فرموده و این دعا ِ میرالوّمنین علیه السلام | 

هم کینت الذثاز و عل نت ابا و ات لا كت چا 
لوب فالسرٌ عندل لاه و لوب لك مَفْضاءٌ و لا مرك لشیی اذ ا أرَدتَه آنْ 
تثول له کن فیکون فثل پرمیت لطاعَیك ] تفلک شوه اغضانی 
ولاثفارقتی عنی الا و فل برَحمیك لمفصبیل آن تمرح ین کل عضو من آغضانی 
فلا ترئی عتی آلقالة وازژفی من انا و رذن فها و لا تژوها ی و رغبنی 
فها یا رمنْ. 
پیست و هفم 

علن بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از علاء بن رزین از عبدالزهن بن 
سیابه روایت کده که کنت عطا کد حضرت صادق علیه السلام به من این دعا 


: 


لح له ول الحند و آهله و مثتهاة و مخاه آخلض من وحن 
ی تن یتنا نم هل با ود 
ولد و اشَاء الجمیل وا لعند آستاث مسنتلة من خضع ل برفتیه و 
رم لك اه هو عفر لك وه و دلل لت شسه و فاضث من خوفنك 
دموغه و کرددث عرکه اتف لك بذئوبه و فضحنه ند خطبنة و 
شاه عندلا جَررنه فضعفث عند ذلك فد 0 2 انطَعَت 
غثه آسنباب خدایهه واضَحل عا ۳ به ای ذل 
مقامه ؟ بان نیت و خضویه ال واه لك 
هو بعتزلیه آزغب الیل کرعبیه و از دض وی اتتهل الب 
کش د اه اه لبم فازعم اسسیکنة 3 میتی ول فتای و تطلمی- 3 
ویب ای و رو والتصبرةً من 
ی ورد من ان سعّ الم کر العند عند اقضاء وال 
الشبر عند المْصيبة و آفضل الشکر عندموط یم اش کر وال مد 
الشْبهاتِ و ۲ 9 ابا وال فق غن تسیب وا وب 
لك ینت و لوب اک وب خی واشعزی کل ما توضیلت عی 

نی سضاط خلت التاساً برضات رب من آزجوة ان له عزعنی آز من 
1 وی وی 
ان خرفتی آو من يفاك کرامتی ان آقنتنی آومن بضرن هوافة 
زیر ماو هل رل ری یروا س 
فص آجلی و آجرانی عی عضیان من خلشّنی رب وما آخسن بلائك 


شب ب ک یر نت و و سهوث عَنِ ن ارو 
رکِنث الجْل فد المام و جزژث من ال ال و جاوژث البرٌ ال 
ام و صزث ‏ الم وٍ من لوف 4 شا اضر عستاق و اقلا 
َنة ذ نوی واغظتها علی در صفر نی و ضفف زکنی رپ و ما 
اطول آمی نی فص آجلی و فص آجلی ف بغد آمبی و ما آفبح مربری 
رورس او با 
شکر عددی ان ات و وسث انم مش علی شکر سا ویث وت سا 
ری ۱ 0 نمی 
ی لی سانث یی قذ هدّث لها آزک 
زب یف اطلب شهوات الذا ایک عل خیست فا و لامک و 
ی با قاجا 
۱( ٍِِ عهاو 
بات ی الأجابَة والمسارعة النها کما سارغث ال ذواعی انا و خطایها 
ری جسی وب خسوفتی و شسوفی 
واختججت علّ برق و تکنلت ل برزق فامنث خوفل و تطث عن 
تشوی و م اتکل عل ضاك و ناوت باختجاجل هم فاجتل آننی 
منك ف هنه الا فا و حول تتبطی شوفاً و ماو بحجیل فرقاً منت 
رن با قسنت ل من راك با گرج نت بو لعظم رضال 
عنة الشطة و ار عند ره والشوز عنة له ابصيرة عند 





تشه الشة رب اجْعل نی من خطابای خصبتةٌ و دزجاق ف الجنان 
رفیقة وغمالی لها مه و حسسنانی مضه يم آغوذب ات من الضتن 
یاچ ما ار ی باق کت 
ام و ین َرٍ مالا غلٌ و آغوذ بك من ا ن اشتری الجهل بل و الجنا 
اج واْجور اذل والطیعة بالبر وَالْجَرع بااشبر آو و دی لآ 
کر المایز 

موف گوید که این دعاء مشقل است بر مضامین عالیه و عبدالتهن بن 
سیّابه همان کس است که حضرت صادقی علیه السلام او را وصیّت نافعه فرموده 
که شایسته است نقلش در این پات مس کی 
چون پدرم سیابه وفات کرد مردی از دوستان او آمد در منزل ما را کرد من به 
سوی او رفتم مرا تعزیت گفت پس پرسید که پدرت چیزی گذاشته برای شا گنت 
نه پس کیسه ای که هزار درهم داشت به من داد و گفت این را نیکو محافظت 
کی و از کسب آن معاش کی من خوحال شدم و به نزد مادرم رفتم و او را به این 
خبر دادم پس در آخر آن روز رفتم به نزدیی از اصدفاء پدرم که برای من کی 
ما کند او برای من سرمایه از جامه های سابری خرید پس در دکنی نشستم و 
مشغول کسب شدم پس حق تعالی از آن کسب مرا خبر بسپاری روزی فرمود 
پس وقت < رسید در دل افتاد که به چ روم به نزد مادرم رفتم و گفتم می‌خواهم 
به چ روم مادرم گت که هزار درهم پُول آن مرد را بده عبدالرهن گفت پول آن 
مرد را تیه کردم و بردم به او دادم او خوحال شد مثل آنکه آن پول را به 
بخشیدم پس گنت شاید این پول ‏ بوده تو را آگر می‌خواهی بیشتر بدهم به تو 


گفتم نه در دلم افتاده که به چ مشرّف شوم و خواستم 7 
ردکم پس به مکه رفتم و اعیال 2 را : بجا آوردم و برگشتم به مدینه و با جممی از 
مردم به خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرف شدم و در آن اوقات حضرت 
اذن عام می‌داد پس من نشستم در ارم ی پیب 
و 22 زیم ردند در سوال کردن از آن حضرت و آن جناب جواب 
آنبا را می‌داد و می‌رفتند تا آنکه جمعیّت ک شد حضرت بسوی من اشاره ود من 
بزديك آن جناب شدم فرمود آیا حاجتی داری گفتم فدایت شوم من عبدارهن 
پسر سیابه هس احوال پدرم را پرسید گفتم پدرم وفات کرد جع و رم بعنی 
حضرت حزون و نمگین شد و گویا دردی او را عارض شد و فرمود خدا او را 
رامت کند پس پرسید که ترکه گذاشت کنتم نه فرمود پس از کجا توانستی به 
چ بای پس شروع کردم به قضه آن مردی که آمد و هزار درم به من داد 
عبدالهن گفت که حضرت فرصت نداد تا من قضه ام را تمام کنم که به من فرمود 
تو آمدی < هزار درهم آن مرد را چه کردی گفتم رذ کردم آن را به صاحبش فرود 
اخست پس فرمود آيا وصیتی نکنم تو را گفتم چرا بفرمائید فرمود ملازمت ک 
راستی در گفتار و اداء امانت تا شريك شوی مردم را در اموال ایشان همچنین 
و جم فرمود ما بين دو انگشت خود یعنی آگر قولت درست شد و دروغ نگفتی 
و خلاف وعده نگردی و سر موعد که طلبکار را وعده کرده بودی مال را رد دی 
و مال مردم را نخوردی از مردم هر چه بخواهی بگیری به تو می‌دهند پس تو 
شريكك مردم می‌شوی در مال ا شنت اه اضاقت کهاقرانق هت 
عبدالزهن گفت من این وصیّت را از آن حضرت حفظ کردم یعنی رفتار به آن 


مودم و چندان مال پیدا دم که زکات دادم سیصد هزار درهم را و در روایت 
دیکر وازدشده که | ین دعای حضرت علن بن سین علیا السلام افت و قر 
آخرش این زیادنست آمین رب العلمین 
تیان 

از ابن محبوب روایت شده که حضرت صادق علیه السلام این دعا را تعلم 
ات 

له از ق آسعلل برَیل الْنی لائنال منك الاب برض ال ولخزوج من 
جیع معاصيل لاخ ول ی کل ما برضیك ولتجاة من کل وزطة 
مشوخ من کل کبرة آق با نی مد از ول با نی خطأ از خطر عا 
عَل خطراث الشْیطان سعلك فا ثوقنی به عی خدود رضالك و 
شب به عی کل شبوة خظر عصا هوای واسئزل سا ری لیجاوز خد 
لاک اسعلت لب اد باخسن ماقم و تزل مس ماقم از 
اخطی من حنث لا اش آزسن خث ام اسشتأك الشتة ق الرَزق 
اد ف الگناف والعخرج بایان من کل شبة وضو لصواب فی کل حجَده 
ی ی نی 9 
ول نی اغطاء لصف من جمیم مواطنِ السخط و الرضا و رل 
قلبل البَفي و کنبره نی لول ی والیغل اد وود یز 
لشکر لت ها یک ترضا و ید الّضا و | منك اه نی کي ما کون 
فیه بر قنور مور ها لا بتفشورها یا گر میا گرم يا رم وافعخ 
0 ۳۹ نی فبه ا العافبِة وا رخ وافتخ ی بابَه و یی مَحرَجَه و 


ه‌ 


92 6 و 9 ۶1 2 7۷ بت ۱ 0 ما ای + 4 / ی مر 9 
*ر سات اه عَلع ِ حلفك عی موه و 
نت هن ۱ هت بسمعه تن 


هه مر وافتغه آز 
سا بشوم رجا وج نا وغل و 4 ان و و 
نا عب له اه دث تماق فک گرم و الث نی ف کل فده و و نت 
ل ف کل آر تزل بی قه و نفک من گزب یضفف له َنه المواد و تقل 

و لاموز اه بك و شکوثه 
اب را غباً الب فیه عسنْ م سوالّ قذ فرَجْتَه جُتَه و که فانت ول کل نعمة و 
اجب کل عابة و هسیک وطبة فک العن نکب و ی اه 
فاضلا 
بست و هم 

به سند معتبر روایت شده که حضرت صادق علیه السلام این قعا را 
بو بصیر ید داد که بخوند: 

لمع نی آسع قول الشوابن و مهم و موز الیاء و صدتهم و 
تا ادن ورام و شکرالضطلّن و تصيخت و عم الاک 


7 


ی پاورجون وا و می دج 


میا خی و وم سالك تواب وی 
مین و فراققه تین له از آسعلك خوف ال املین لت و سل 
لضائفین منك و خشوع 0 ی 
وین بل لماك بحاجتی عام غَر نعلر و نت خ عبر تتکلف 


و ان نی لامنی لت سابل وقضا ال ولا لغ م دعتك ول قانل 
نت ما تفول و وق ما ول الم اجمل ل فرجاً فرب و آجراً عظباً و 
5 لسی- واشرافی عَلیّها لغ ند 
ضثا ولان نا ولا صاحبه ولا وَداً با من لا ثقلطه العسائل ویا من 
لته قن ۶ غن قن م ولاتفع عن تنم و اضر عَن بصر - ولایرضة 


۳ و۳ ۳ 


۰۰ و 


ای ات۳ آ رح نی فی ساعتی هزه من ی آخنیسب 
و من حنث لا آختیسب لك مي العظام و هی زمج ان علی کی + 
قدیز : با من قل 4 شگری فلبشرنی و عطعث خطیلتی فر لخن و 
ر نی علی الماصی فلر نی و خی نی خلشنی 4 فصتفت عبر 
النی خی له یف المول انث با ستچدی و بلش بدا وهنتی ز 
نغم لطاب آنت ز و بدُش لوب وی وین ی 
امَیك بسن ََیْكٌ ما شثت ضر لیم نات و هون 
اشرکاث و لا کل خیب ببییه و خلوث بل نت الخض وب ال 
اجعل لوق منك الیل لشق یم الثار ات با وق 
من لش وی ذونه تلع با ول سل کم و با آخبا بفد کل 
شَی ءِ رب ۱ من تن ار ۲۳۵ و ی 
و یا مج الْفطین و با من یه یذعی ها ویا من عفوه دی و 
تفه ده و با ات ان شا ای شالت به مُوسی با 
له با نمی با تحم با لا 2 الا نت الم آنت الضعذ استلت آن نضل 
علی مُحمّب و آي مُحتدٍ و آن تذخلّني الجة خی 


۱ 
۳ 
از پونس روایت است که به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم 
مرا تعلیم فرما دعای کوچکی فرمود بگو: 
پاش دای یل تسه و ال قلسین بتضدیته اس لت الم و 
لیات 
مر 


باب پنجم در ذکر بعض احراز و ادعیه مُوجزه 

که منتخب شده از کتاب مج العوات و جتنی که هر دو از مصتفات 
رضیّ الاین سیّد بن طاوس قدس سره است و آن چند امر است 
ول 

کر و ار یی و تارج 
له علبه وآله فرمود به امبرالژمنین علیه السلام هر گاه تو را امر دشواری پیش 
آید بگو: 

الم 2 ی ستلك حق مُحفب و آل آن فصن علی مشب و 
مُحقد و آن تنجینی من هذا ال 
دوم حز حفرت فاطمه علیا لسلام 

الرَحنِ ۳ ا ی با قبوغ بمب استفیث فاغثی ولا 

را اون آ و اضلخ ی شأی کل 


۳ امام زین العابدین علیه السلام ۱ 
الرّهن وحم پنسم اه و باه صددث آفواه الجن 
لس وی وَالسحرة ولبات ة من ان لس تس 
من تلود عم بل لعزی ز عر و پائه اکبیر لح بضم ال 
الب اطن التکنون مخ رون نی آقاء به السمواتِ وا ارض م | و9 
ی العزش بنم! الرَحنِ سم روم ود زا ندال 
اینطتون قال اخسَوا فیها ولالکلَشون و نت الوجوة للحَی توق 
و او ۳ 
جعلنا عل فلو که 9 ی نی نا ذگزث نك ف 
لزان وه ولو علی آذباره شورا و ت لزان جعلدا یلك و ین 
۳ شن من ما وا ایس 
ِ ری فاعشنناهم فهْم لایصرون یوم عی آفو 
تکفا اند قهم لایتیشون لو آنقفت مافی اازض جیما ما اف 
3 ون ال آلف ینتم له عریژ حکج و صل اه غلی مُحتَدٍ و آه 
الطاهریت. 
ِ_ حرز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
الرَحنِ الوم با خ الق ی وب باب مد الرَزنی و ب 
و و یا بای .| لزق و میت الاخیاء و دایم 
ی نیت هل و اتفقل پی ما ا له و 
هل وی و هل ابر 


روایت ساب کت ردب واخسن موسی بن 
جعفر علیه ی و جماعتی از قوام او بودند به آچه قصد کرده است 
موسی بن تحدی در کار ری مب وم خود چه نی داد در ین باب 
یر و ی ها ی کر کب تن 
از شرّ او نتوان شد پس حضرت تبشم فرمود و قثل جست به شعر کب بن 
مالك: 

یل ستفلب زها 

ایو دست ی و گفت: 

المی ۶ من نز تقد ی سا قذیبه وازقف لی شبا یه وداف 
٩‏ ینت ضعفی عن ود 
۲ 3 
دنا متباعدا مقارجاه الجرة فلت العنذ علی ذلك قذر ام یختاقت 
سَتبّدی لْ قمذه بیرّبك وافئل حَده ء عبی مدرك واجْعل له شفلاً فما 

یه و را ما اوه للع شین عبه عنون حار؟ کون ین غیظی 
ی سا الم ذعانی بالاجابة و اه شکلتی 
یر و عرفه | قیل ما نت الطالمن و ری ما وعذت ف لجابة 
ُمضطرین لك ذو الضل العظی و ان الگرم. 





۰ ۱ج 


گفت پس متفرق شدند قوم و جم نشدند مگر برای قرائت خبر موت موسی 
بن دی 
ششم رقعة اجیب حرز حضرت امام رضا علیه السلام 

روایت است از یاسم خادم مأمون که گفت زمانی که وارد شد ابواحسن 
عل بن موسی الرضا علبه السلام به قصر حمید بن قطبه بیرون کرد از تن لباس 
با و داف با یل و ال ود یل و دا۵ه یه جاربه تخود که بشوید ان .زا اس 
لت مان ک ن جاریه آمد و با او رقعه ای بود و داد به حمید و گفت يافتم 
این رقعه د گرا ی لباس ابواحسن علیه السلام پس ید به آن حضرت گفت 
فدای تو گردم بدرستی که این جاریه یافته است رقعه ای در گریبان پیراهن تو 

چیست آن فرمود تعویذی است که آن را از خود دور نمی کنم حمید گفت مکن 

اس کف و ای بای و وا ست که هرکه نگاه 
ری ۹ ی او حرزی از شبطان 
و وی ۳ 

بشم اه الرَحنِ الرّحم بشسم الق افو دشن نا ان کنست 
و يم يف عم و و بتصر له لا 
شاطا لك عَل ولا عل تفعی ولا علل بضریی ولاعلی شسنری ولاتال 
بشری ولا علی لخمی ولا علی دی ولا علی مُضی ولا علی عصب ولا 
غبی عظای واقی مال و لا علی ما ررقنی ریق ستزث بننی و بت 
بیس تر ابو نی ! سنتتر باه اه به من مطواتِ اجب یرو والْراعتة 
جرتیل غَن نی و میکائیل عَن یساری و انرافیل عَن ورآنی و مَحَتّد 


۳۹ | ب وی ز- 39و 


اأتجاث له ای اه ۳ ۳ ۳۷ 

قر او رای این هرز یعس استت که ووایت. رقف ان وا ابو اطایت 
هروی که گفت مولای من علن بن موسی الرضا عله السلام روزی نشسته بود 
در منزل خود داخل شد بر او رسول مآمون و گفت که تو را امبر می‌طلبد پس 
امام برخاست و مرا گفت نی طلبد ۷ 
سضت و به خدا که نی تواند با من کاری بد کردن : این کات که 
رسول خداصلی اه علیه واه به من رسیده ا وب ه امام عل اه 
بیرون رفتم نزد مأمون چون نظر حضرت بر مأمون افتاد ! ین حرز رت آخر خوند 
زسی نان که حضرت ابستاد مقابل مآمون نظر کد بسوی او مآمون و کت 34 
اپوا خسن سن امر کرده ام که صد هزار وت وی روا 
که دا داری پس چون ام پشتکزاید ون طظر در امام کرد و گنت راده 
کدم من و اراده کده است خدا و آنجه نجه اراده کده است خدا بپتر بوده است 
هفتم حرز حضرت جوادعلیه السلام 

با وزیا بان یا مین با نیز یا رب آکینی اسر ور و افاتِ 
لور و آستلك اجه یم بخ نی الضور. 
هشتم حرز امام عن نقی علیه 

م ال امن الرّحم یا عزبز الم نی عزه ما اغَرّ غریز الیز ی 

ره با عرسز ین بم ولد و دی بتضرلة واذغ عنی هزات الشیاطین 


اذغ عنی بدفيك وَامنتغ عنی بضئوك واجعلنی من خبار خُلَك با واجد 


محر سم و 


ا حَد یا فد یا مد 
و ی 
له امن الرحم با دق عند شتق و با غوق عندکزتی 
و اقا منم آخزسنی بعبیات التی لاسام واقتفنی ری 
نی لا براء 
ِ_ لام علیه السلام 
لخن الرحم با سالك لزقاب و با هازع زاب به شق 
نو بات کي ناس مهو و1 
لاله مُحَمَد شول اه صلی ال عَلّه و علی اه 
ی تا سورب فان 
لقع من آوی ای مأوی فانت ماوای و من لجأ لل ملجافنت 
لجأی آلْم صلٍ عل مُحتّد و آل مد ٍ وانقغ یدای و اجب فماق 
واجعل یی عندل و عثوای واخزسنی فی بلوای ین افتتان الائیحان و 
السیطان یات ال لا توا ولغ یس بتین و لاور یف 
لین ولا با قرخ عتی نی ات پراقجاتغَر سین ولامئون 
ولا مراب و لا مُرناب نك ارم الرَاجین. 
مولف کوید که سیّد ين طاوس قنوتات اه علیم السلام را جع کرده در 
مج التعوات و چون طولانی بود آببا من اکتفا به همین يك قنوت کردم 


دوازدهم دعاء حضرت رسول صلی النّه علیه واله 
او 1 پیات 
و الرحم لا۱ و و و لعزش 
مه الم کی له عی کشین 
قدیز و آن ال انبم م1 و 
شی و من شر کي دابَء ات اجذ باصتتها ال زقی قبی صراط 
سبزدهم دعاء جرب 
ووایت است از ان که کق عفیرت وسول الاب له وه فر نود 
که هر کس این دعا را در هر صبح و شام بخواند موکل فرماید حق تعالی به ! 
چهار فرشته که او را حفظ کنند از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست 
و از طرف چپش و در امان خداوند عر و جل باشد و آگر سعی کنند خلایق 
7 ی او برسانند نتوانند آن دعاء اين است: 
یم بشما خر له 
ری و شم ال اآنی لایشه- بآ 
۳ ائ تقت بشم اق علی ی و شیم لو علی بوره 
ی ی اه علی ما 0 بشم ال نی 
ای یه قی ۶ نی الاض و لاف الشاء و هو تس 
له رق او رو اوای وود : مت 
انز ع؛ جازة و جل تاو ولا 2 غ لمع ان غود بل من 


«وا ( 
3 اً 


دی 
7 
۷ 


ِ 


شی- و من مر کل شاطان شدید و من شر کل شَیطان مر ید و مس 
رٍ کل جنثار عبد و من شر قضاء السوء و من کل دابْة انت اجذ 
بقل روط نسم ات ع ند ان وچ 
نی : بل کاب و هو سول | لصاح فان تولوا فل حسنی ال 

09 الْزش الْعظم. 

چيارد دعاء حضرت رسول صل له عیه و 
اس غود بك آن آفتفر نی غنال و اضل فق شداك از آذل نی 
از اضاء ق شامایك از اضطی وب 


اّ 7 2 


ور او و آغنی فجور از آکون بل مَفُرور 
پانزدهم 
دعانی است از حضرت امام مد بافر علیه السلام از ابوجمزه ای روایت 
است که گنت از حضرت امام مد باقر علیه السلام ی ۳ 
مشرّف شوم پس حضرت از خانه بپرون آمد و لبهای مبارکش می‌جنبید و فرمود 
اس یآ بو شوم فرمود تکلم کردم ای ود 
به آن احدی هرگز مگر آنکه کفایت کده حق تعایی آنچه حم او است از امر دنا 
و آخرت او گفتم فدایت شوم خبر ده مرا به آن فربود ی هر که این کلیات را 
اب وه از خانه بخواند مات او مبسّر می‌شود: ۱ 
الرَحنِ بصن توت عل اه الم الق 

و و ودب من خزي انیا و عذا ب الكْخرَة. 


شانزدهم از ادعبة الوسائل ای السائل 

از مد بن حارث نوفلی خادم حضرت امام مد تّی علیه السلام منقول 
است که وقتی تزویخ کرد مأمون دختر خود را به حضرت امام مد تتقی علیه 
لسلام نوشت حضرت برای او که از برای هر زنی صداق است از شوهرش و 
حق تعالی اموال ما را در آخرت ذخبره نهاده همچنانکه اموال شا را در دنب به شا 
داده و من بکابین دختر تو دادم وسائل الی امسائل را و آن مناجاتی است که به 
من داده پدرم و به او رسیده از پدرش جناب مومی بن جعفر و به او رسیده 
از پدرش جعفر و به او رسیده از پدرش مد و به او رسیده از پدرش علن بن 
9 
او رسیده از پدرش امیرالمنین علن بن اپی طالب صلوات الّه علییم و به او 
رسیده از رسول خداصلی اه علیه واه که به ۲ آن حضرت داد جبرئیل علیه السلام 
و گفت یا تمد رب العژه تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید ! ی رایع 
و آخرت است آن را وسیله خود ساز بسوی مطالب خود تا برسی به مرام خود 
و سرانجام گردد مطلب تو و ایثار مکن آن را در حاجتهای دنیا که می‌گرداند 
بخ اج ان تساه اس کپراسطه من گرهای ات کفنووه 
می‌شود و طلب کرده می‌شود به سبب آنها حاجات و به انجام می‌رسد و این است 
اه 
مناجات استخاره 

الم ای شا فا استغزئت فیه بل ایب و نایب 
و تفن المطالب وتطیسب المکاسب و دی ال آجمل الع نامب و 


توف ای آخمد القواقب وتقی مضوف التوایب للم لنی اس تخر فبا 
رز اي له و قانن عذل یه و سل الم فبه ما تور و بر منه ما 
مسر واکفنی فیه مهم واذقغ به عنی کلم واجْعل یا زب عَواقتة غنا 
و مخوفقه سلاو ده فزبا وجذبه خضب و آزسل الهِع اجابتی وانجخ 
ی تک و ی ون ی ۳ 
الم واه ان ی ی تخر و وفور العفتم فها دعوك و عواید 
اافضال فها زجزشك وافرنه للع مرش بسا ورن ان 
اضر فیه واضحه شیم یب واشددذ خناق تغس‌ها وانقش 
صبح تشسیرها و ین الم ملتتسها وان مختتسها و مک اشها عش 
تکون خبرة شب الم مر لفزم عاجله ل باقبة انم نك ی 
باْمزید منت # بالجُود. 
مناجات استقاله 
الم ان الرصاء سعة نت نی پاستقایت وال لك و 
و ۱۳ 
جه تام و خطابا قذ لاحطتها آغی الأضطلام واستوجیث تا علی 
عدْك آلج! ناب واس عث پاجتراجها سیر الوقاب و جشث تفویه| 
ل(جابتی و رها یی غَن فضاء حاجنی بابطالها لطلِتی و قطعها لامشباب 
رعبتی من اجل ما قذ أَمّض طهری ین لها و نی ین الامسنتفلال 
از موی بو بو ی اک ای لین و 


۱۹ 


شاه کم تساو فساز 9 تشرخ الم و اتف ها 

تتفیس اف مُسنتقیلا ] لك یی واثقا نا مولای بل هم قانان عَل بالشوح و 
تون عل بس پر المغرح واذللنی فيك عی تفت المنهع و آزفی 
شش قن رن( ز تیم عفن لگزب لك اش 
آشری بر حتك و طل علن برضوانك 5 وجُذ عَل پاخسانك وآقلنی عَلرّی و 
ض گزتی و عبرق ی ۷ اشئد بالق آژری و قوف 


تشری ال نی 
مناجات سفر: 

هم اق آرید سرا تجزل فیه وال فیه سبیل الرّاي و 
ی 
جزیل الحظ والگراية و الا بجشن الجفظ والجراسة و جيني ال 
و عشاء الأشفار و سَعهّلْ یی خروتة توعار واط ول مساط التراجل و 
رب نی فد آآي العنال و یذ نی التسير بَین خطی الژواجل خش 
شرب فاط اج بمب و نسهل و غوز لشدید وی للع نی سفری جح 
طَاء پر الْواقب ة وین ده خر و و و دلیل مجاورة 
اف وال و باعت وفور لکنابة و سانع خفیر لولایِة وا جع الم سیب 
عم الم حاصل ام واجعل الیل علن ستً من الخات وشاز ماع 

ین کات وفقطغ عنی فطع لضوصه شنزتك واخزسنی من وخوشه 
جات عش نو السَلامةٌ فیه مصاحبتی اي فبه مقارتنی و ابش 


سایتی و اسر معایقی و اسر مفارق و لو موافتی وال مُرافقی 
ات دُوالطول و من وَاموَة و حول و آلت غی نی ء قدیژ و اد 
مناجات طلب رزق: 

لیم آزسل علّع مجال رزقات منررا وانطز عَل مایب افضالت 
غزاراً و دم عبت تبلك ال سصالاً ومیل و 
وآفترنی مجودله ان آغییی عم تطلت مالْیْكَ و داوداء فشری بئواء 
قضلات وانفش ضرع عیلتی بطولك و تصدّق علی عل افلال یکژةعاله 
و علی اختلای بکرم بای و سل رب شبیل ال رز ال و لت 
ده ی و بش ی غیون شعیه رمیات و فغز آصاز زغد الیش 
قبلی فك ودب آزض فشری واخصب جذب طرّی واضرف عش 
لزق الق وافطغ عنی ین البق العلایْق وازینی من سعة الرَق 
لْمٌ اخصب سهابه واخبنی من زعد الیش باکت دوابه واسنی ال 
تال الستة و جلایسب 2 فان با وب شنز ای لت بق ذب 
سین الوا لح نوی و شلات یا ابر و لوضول عبلی 
و مرو ور الم عَل هاء رزقت بیسجال لیم وآغیی عَن 
حلَكّ بقوا یدالیم ومیل ار نی وانیل کشف اسر عنی علل 
مَطایا ا ار واضرب عتی الضیق سیف الْشتیصال ۶ وت ین 
بسعة الافضال واشدذنی بو الأموال واخزسنی من ضیق الفلال 
وافبض عَی شوء الجذب وابشط ی بساط اخضب و اشفنی من ماء 


رژقك عَنفا و اج ی من عمج بذلت طرفا و فاجثنی باللوة والمال 
وانغشنی به من صرعة الژفلال صتی مهار و نی بان 
ِِ لك و الطول العظم ال العمی وا من الجسم و آلت 

جوا گرم 
مناجات استعاذه 

مق اعودُ بت من مات توازل الْبلاء واخ وال عَظتم اضر آء 
قامذنی رب من ضَرَعة البأساء و اخجننی من مطواتِ ب الا و نجنی ین 
مفاجاة الق واجُرنی من وال الیّعم و من زلل الم واجتلی نی الم ی 
حباطء عرل و حناظ جزز ین مباعَة لایر و اجه لواد بر ال 
رب و آزض ال بلاء فیس نها وعزصء الحن فازجنیا و تفس التوانب 
فاکیس نها و جبال اش وه فاسنها و کرّب اهر فاکشنها و عَواین اور 
فاضرفیا و رفن حباض السلامهة وامجلنی علی مطاب الکرایة م2 واننی 
با ال الک تمه واشقلی پبیستر مره و جذ عل با وج ایا هکس 
مر فد 5 واذفغ غی کلاکل غذابك واضرف عتی آلجم عقابك 
وآعذنی ین بوایْق ي لور وان ین شوه قواقب ب مور واخزمشنی من 
۲ سوم بووین / عَن آفری واشللْ یه غتی مدی 

ارب الْجید ای اعد اقا لا فریذ. 

نایب 

ليم ال فصث ای باخلاص وه تضوح و تثیستِ عفد صیح 
و عاء قلب قرم و اغلان قَولٍ رخ لیم بل منی مُخلض لوب و 


ال سریم الاوتة و مصارع تشم الَوبة و قابل رب توتی بزیل الواب 
و گرم ماب و عط لیتاب وضرف لعذاب و عم یاب و سر 
لججاب واء مخ الم ما نت من دنو وال بتبولیا میم طضوی 
واجْتلیا جلية لقلی شاخضء لصبرة ی غاسله نی مه لیجام 2 
نی مَصححه فیها مبری اجه الق او اء ها تصیرّنی وافتل با رب 
توتی ها تضنز ین (خلاص نیت و مخض من تضحبح تصیرق 
و دا کت ۶ مات 22 
ی آمرل بطاعتی وال الم بلوتة غی د لت الاضرار وانخ صا ب 
قَعثه من توزار نی یاس وی و جلا پیب دی فد خََمث 
رنق التعاصی عَن ج ای و تٍغث یبال لوب قن جضصدی 
الب ریک مُعتصیاً من الجذلان بعضمیل مُقارناً به لا حول ولافوة 
لا بكَ. 

ید ۲ ۱ 

ما 7 و یی عل 
آدیةا دیاب و خغ با رای ی اك رجسبی و زذ الشفر وق و 
جأی وازژفنی زب الوفوف ین یدیل والفاضة 1 یل واطفزن بالشجم 
پسوا بوافر الوم وآضیزی زب من مَقف لعج ات ال وله آعشتر 
واجعلها زلف یی تیا و طریفاً ال جنیات وقفنی موق العشعر ارام 


تا اقوفت و هو العنايك ونر | الهدي ا لوايكِ بنم 
ب فه وآوداح تم و اا ق]ء الاماء اب بت اجه ی 
آزداها عل ما آمزت و ال ما یا وتفت واخضرزنی الم صلوة لد 
اجب راوشد خضا ین اوعد حلفا نو وامی و فقترا و فجتیسا ی 
طاعتات مُشترً ایب للجمار سم بَغد سبع ین الأخجار واذخلنی ال 
عرصه بتیات و عقوت ك و محل آفیل و کنیل و مساییگ ز لك و 
تحاویجات وجذ عَلژه ليم بوافر ای لکفاء والششر واخت ال 
نیاق حجی والضاه ی بت ول منك نی و وق منك بی با اعد 
ماجات کتف بر 
و وی ی وت 
و ۱ 
لقشوی و آزال دی و آزا لیر و نت وود ی اقا و وی 
هه بسط جوز و عتی شزرل با زب اسف فیث ( 
م ماک و لاجر نها افینانت الم رب ابر الطار و بت جبال 
و ود ویو و 
الجور و اسهم نفد الگور و عل ال یم الیبات و انز عَلبه 
لمثْلات رف تن قوف ولگ قرف ری 
لجایغ و فظ الضایغ و وی الظربدُ و شود الشرید و فنی القَفبز و 
ماو نتم و بو بر و برع لشفو ویو نطل ون وب 


الط للم و وشن لقن وم و تتقرج له لته و دنکن ال ماء و شوت 
وی وم و و یَشفل الا ره بو و 
ی ان ان انث بان میم ان 
و 
# الحَند غب مرو توازل البلاء و مات السحْلء و کشف 
مب او تون و تا وک لد عل قني ابا 
مد یلد و ال اند عی اخسانك الکشبر و بر 
زیر و تیا ی ی و لت اند با رب عی تفر 
بل اش کر و افطتی ات وا فر لاجر و عظل مُشَل الوژر و قتولك 
ضیق المذر و وضك ابش ااضرو تنییلات موضع رو 
تع لا و اه سل اب ء لوف و وافر موف و 
العف وف و اذلال العضوف و العنذ عل قأه ا 3 
التَحفیف و تقوبة الضعیف و 2 اغاتَءة اللهیف و لق اعد عل سعة اهالاك 
و دوام (فض ايك و صرّف (نحاك و ید فص لك و توالی ول و لك 
اند عی تآخیر فعاجاه داب یی لعذاب و تشهیل طریق 
الاب و ائزال غیت ۱ السحاب یل نْ الوَهاب. 
مناجات طلب حواخ 
جدیز من آمزتة پالعاء آن بَدعو و من وَعَدتة اجه آن جول 
و ال حاجه قذ تمرث غنها حیلتی او 
مرایها فوّق و سول ی یی- مار پالسوء و عَدوی الفزوز نی آا 


۱ فان شمف افو 
تن لْمجضابانهن التجام واشیها صبیل 
ملاح و سگ پاجاء لماك ضدری و مر ی آسیاب ا لْعرٍ آثری 
و ول لق موز لوغ ما رجوثه بالوضول ای ما مه و وققیی للع ق 
رای و او ی ات یذ الم یرل من 

یه ولشوط وَالناة بیط الم اش مس ۶ بالسایم اجَوباة وف ا 
و الث عل ی کل شین » دربب ببس 
هفدهم جاب حضرت امام جعفر صادق علٍ علیه السلام 

يا من لذْا استعذث به اعانی و هشب وف ادا 
۳ ب آغائنی و [ذاشتتصرزث به علی 
عَدوی رن و آعاتی لب لزغ و ا نت اه قافعغ ععی من رادی 
للم کتنا مد ان تفرگ فلا لیب لک با من نا 
وس ین الوم امین با من نا لوط بن شم و وه 

ی رسای یه و آه من الوم 
۱ ی و دك پیات یا من يا حج لا بل ليم 
عل عن توا بان وم سْتجارك بالرَحم م الرَحن الم علی العزش 
استوی ان بطش زثلت لشدید رنه هو یی و هید وضو و عفر الْوَدُود 
ذوا مرش المجید فمال بما رید فان تولزا فش سب ال لا 4 لا هو 
له تک و هو رب العزش العظی. 


لت از ۳ مر رش نی رة وبروت 


وت کی رز - 1 
فطل و ی ارب تفا سا أخفی و ما ای و یه و 


ما نی ده ز فاميسك غعنی هه ا ۳ الطللمن من الجن ولاس 
اجمعین واشفنی و عافنی يا آ زخم الرّاجین. 
نوزدهم اب حضرت امام مد تّی علیه السلام 
ص غَطم ین المخلوقن دون بط دا و میا ِ 
رو ید 2 فده روما کید سا 
و یو وا ۳ و بق 
وَالرآن العجید و آنهُ سم لو تفلمون عطی وال ولتی و نف الوکل. 
از کتاب تعبیر لیا تصنیف شیخ کلینی منقول است که وشا از حضرت 
امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود دیدم پدرم را در خواب که فرمود 
ای فرزند من هرگاه در شدتی واقع شدی بسیار بکو با َوّف با وحم پس حضرت 
فرمود آنچه ما در خواب می‌بينيم همچنان است که در بیداری به بینم. 


بیست و یک دعاء رزق و غبره 

منقول از کتاب مُجْتنی تصنیف سید بن طاوس(ره) 

۳۳ دلوی لم تبق لیا! رجاء عفوك و قَذ دمن الجزمان 
ی یی فان آمنئالك مالا سجمَهُ و آذغوك مالا آمسئوجبه و تضرع 
یاک پا متا و هقف لك حالی و ان خفن غلن کاس دز 
مرف ه 9 ۳ ن کان رژق نف السء فاهبطه و ان کان فی الزض 
قاطیزه و ان کان بعبدا رنه و ان کان قرب فتسَرة ان لیا کر 
۳ 
ات و ی 

ب ا قیش عب من قیبق راثآ اثثقر 
من حَبث لا برالك و آنت آفوی عبی آفره که و هو لابشوی علی شبن 

ین آنرل هم فانا مستعین ین بل عه يا زب ی اه نب وه ع 
افو له (9 بل با وت لا آرادنی فارده و ان کای تک نه 
واکفنی ره واجعل کَیده فی نحره برخميك با آزعم الراجین و صلّی ال 
علی مُحمدٍ وه الطاهرین. 

و نیز در جتنی است که تخصی در خواب حضرت پیغمبرصلی النّه علیه 
وآله را دید و از آن حضرت خوا ست که مرا دعانی تعلیم فرمائید که دلم را زنده 


گرداند حضرت این کلیات را تعلیم او فرمود: 


با عم با قبوغ یا لا 2 الا آشت آستات آن نی قلی الم ضلٍ علی 
محٍَّ و آل مُحَتَّدٍ 

آن شخص گفت پس سه مرتبه اين کلیات را خواندم پس خدا قلجم را زنده 
گردانید. 
ببست و چهارم 

از حضرت رسول صلی اللّه علیه وه منقول است که هر که بخواهد اجلش 
تخیر بیفند و نصرت پیدا کند بر دشمنان خود و از مردن بد محفوظ باند پس 
بگوید سه مرتبه در وقت دخول در شب و سه مرتبه در وقت دخول در صبح: 

شبحان له بلا لزان و نتهی الجلم و بل الزضا وزنه لعزش 
پست و پنجم 

قل است از کتاب نثر ای تألیف سید سعید علن بن فضل اه اسینی 
راوندی که مردی به حضرت عیسی بن مرجم علییا السلام شکایت کرد از د 
خود فرمود بکو: ۱ 

ود و ۳ اص« 
لد با من لا ولاجرة و وحجا ۲ نت زمنی و رم کل شین 
نی رن یی بان من میا ی بات 9 

پس هرگاه به قدر پُری زمین طلا مدیون باشد حق تعالی ادا فرماید از تو 


باب شم در ذرّ خواص بعضی شور و آیات و دی بمض ادعیه و مطالب 
متفزفه 

و آن مشتل بر چهار امر است 

اوّل شیخ کلینی درکافی از حضرت باقر علبه السلام روایت کرده که هرکس 
بخواند مسبتحات یعنی سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تفابن و اعلی را 
پیش از خواب غیرد تا دركك نماید حضرت قام علیه السلام را و اگر مُرد در جوار 
حضرت پیغمبرصلی اللّه علیه وله خواهد بود. 
هر که بخواند چهار آیه از اّل سوره بقره و آية الکرسی و دو آیه بعد از آن و 
سه آیه آخر بقره را نه پیند در جان و مال خود چیزی را که مکروه او باشد و 
۳ 
سووه 8 ره را را بخواند و صد ی ز نیام 
کته ور رام تا و0 مثل کسی باشد که در راه خدا 
در خون خود طبیده باشد و کی که ده مرتبه بخواند محو کند از او هزار گناه از 
گناهانش را 

چهارم و نیز شیخ کی از حضرت صادق علیه السلام روایت کده که 
فرمود پدرم می‌فرمود: فْل هو اعد فلت قرآن است و لب یا اکافزون زیم 
قرآن 


بت کج 


پنجم از حضرت امام موسی علیه السلام نقل کرده که هر که بخواند 
آیقالکرسی را در وقت خواب نترسد ا ز فلج ا ن شاء الّه و کی که بخواند آن را 
در عقب هر فریضه ضرر نرساند به ! و صاحب زهری و فرمود کسی که مقم دا 
هوَاله و حق تعالل او را از شرّ 
او بخواندن آن سوره را از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف 
چپ خود پس هرگاه چنین کرد ی اب ات 
او را از شرّ او و فرمود هرگاه ترسیدی از امری بخوان صد آیه از قرآن از هر 
جای قرآن که باشد پس بکو: الم کف عی البلاء سه مرتبه. 

ششم و یز شیخ کلینی از حضرت صادق ون نیز 
فرمود هر که ابان به خدا و روز قامت دارد وانذار د خواندن ثل هو ال 
را در عقب فربضه پس بدرستی و یی ۳09 
برای او خبر دنیا و آخرت را و بیامرزد او را و پدر و مادر و اولاد او را. 

ٍِِِ ز آن حضرت روایت کرّده که هر که سوره ار 
بمخواند نزد خوا ب نگاه داشته شود از عذاب قر . 

۱ از آن حضرت روایت کرده که آگر خوانده شود سوره حمد بر 
مرده هفتاد مرتبه پس رد کرده شود روح به او ی خواهد داشت. 

هم از حضرت مومی بن جعفرعلیه السلام خاصتّت بسیار وارد شده برای 
خواندن کزدك در هر شب سه مرتبه فل آوْ بای و سه مرتبه فل آخو 
رالاس و صد مرتبه توحید و آگر نتاندپنجاه مرتبه و هرگاه مواظبت داشته 
باشد به آن حفوظ باند از بلاها تا روزی که وفات کند. 


دهم و نیز شبخ کلینی از حضرت ۳ علیه السلام روایت 
رای وروی ماو و امه وین از مُام مردم به بشم 

ان الرحم و به فل هو ال له حَدٌ که بخوانی آن را از طرف راست و طرف 
ی ال ی ود 
داخل شدی بر ساطان جاثری بخوان سه مرتبهآن را در وقتی که نظر به و افکنی 
وی ی ها را به همان حال که ا دزی 
ای برای شماره بک بگذار باشد تا از نزد او بیرون شوی و بعضی گفته اند که خوا 
سوره را ترك مکن 5 و او ببرون شوی. 

بازدهم در حدیثی از امبرالمنین علیه السلام منقول است که برای اینی از 
0 

ی تون ساب و شو سوق اشامن و سا تزا 
قذره رش ما هه جوم السَمواث مَطویّات بیمینه سْبْحانه 
و تمالی عما کون 

رای ذلیل شدن اسب سرکش در گوش راستش بخوانند: 

و 4 انار من نی السَمواتِ والازض طوعاً و گزهً و اه تزجفون 

و در زمین مسبعه یعنی زمینی که جانوران درنده داشته باشد به جمت 
اینی از نها بخواند: 

مَذ جاک زا شول ین آشیخ رز له ما عبگر خرض لیم 
بش ژینین روف رح فان تولوا تنل حسنی | ۷ 2 لا هو علیِه 
توت و هو رب الْزش العظی. 


و برای پیدا شدن گمشده بخواند یس را در دو رکعت و بگوید: 

با هایی الصا رد عَ ضالّی 

و برای رجوع عبد فرارده وان 

او کساً اب یاون من فوقه موخ ای فوله 
عروجلَ و من لم یل ال 4 ثورا له من ور 

و برای اینی از نز نی فواب رود بخواند: 

اذغو له آواذغوا امن ]و که کر 

دوازدهم 

ی 2 علیه السلام روایت کرده که فرمود 
لول نشوید از قرائت (ذا لب اازض زلرالها زيرا که هر که اين سوره را در 
نوافل خود بخواند نرساند حق تعایی به او زلزله ا ی 
و نه به آفتی از آفات دنا تا عبرد و در وقت مردن او ملکی کر از نرد حیّ تعالی 
بر او نازل شود و بنشیند نزد سر او و بگوید: ای ملك الوت رفق و مدارا کی به 
و ور کداو پیتان میتی ره مر ور آعو خر ات کم رده 
جلو چشمش برداشته شود و منازل خود را در بپشت بیند و قبض روح او 
شود به نرم تر وی و مشایمت کنند روح او را هفتاد هزار فرشته که بپرند او 
را بسوی شت. 

سبزدهم و نیز کلینی از حضرت امام مد باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود سوره مك مانعه است منم می‌کند ازعذاب قبر الخبر 


چهاردهم و نز ا وا ی افتاد چون او 
را پافتند دیدند رفته بود کلیات ا و چز ا, بن آیه آلا ال ال نصير 0 

پنزدهم و نیزشیخ کلینی از زراره وایت کرد که کت می‌گیری قرآن را در 
ثلث دوی ماه رمضان و می‌گشای و میگذاری مقابل خود و م‌کوش: 

ای و اشال ‏ هن 0 
_ 

و ذعا کم به آنچه حاجت داری 

شانزدهم شیخ کفعمی در مصماح و محدّث فیض در خلاصة الاذکار فرموده 
که دیدم در بعض کتب اصحاب امامیّه که هر کس خواسته باشد در خواب ببیند 
یک از پیغمبران و امامان علییم السلام را یا یک از مردمان یا والدین خود را بخواند 
سوره ثعس و لیّل و قذر و قل يا آیَا الکافرون و سوره اخلاص و مُعوذتین را 
پس بخواند صد مرتبه سوره اخلاص و صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او صد 
مرتبه و بخوابد با وضو به جانب راست خواهد دید هر که را اراده کده انشاء ال 
و تکلم خواهد کرد با او انشاء اه هر چه بخواهد و در نسخه دیگر دیدم که 
ی چا آورد در هفت شب بعد از آنکه اين دعا را بخواند: 

ی لح نی تفس سین بان 
لاشیاع سك تقو فا افمل مها کت ملعاه و متجاه د روم 
ین 4 ما ولامنمامن الا الیت فاسعلك بلا له الا انت و اسکلا 

له رن الرحم و بجُقٍ حبیبك مخ صلی ال ۳ 


تن وق ی خر وین يدام هس اما 
موی عون ین جعلتها مسینی شباب آل اجه علیهه 
آمعین ن فصن سل فختد و آل معتد و آن شرزتی میّق فق 

هفدهم و یز در خلاصه است ققلاً عن بعض الکتب که یافتم در کتاب 
آداب الميدة تألیف شمد بن جریر طبری از حارث بن روح از پدر از جدش نقل 
کرده که گفت به فرزندان خویش هرگاه اندوهگین ساخت شا را امری پس شب 
را بسر نیاورد احدی از شیاها مگر در حالی که طاهر باشد و در فراش و اف 
طاهر باشد و با او نباشد زنی پس بخواند هنت مرتبه والشمس و هفت مرتبه 
ال پس بگوید: 

هم اجْعل یی من آمری هذا فرجاً و مَحْرجا 

هر گاه این عمل را جا آورد بياید در خواب او شخصی در همان شب با 
شب سیم يا پنجم و کیان ی‌کنم گفت يا در شب هفتم و بگوید برای او طریق 
برون شدن از آن غضه و اندوه را فتبر گوید: که بعضی گفته اند که سوره 
والضی و آم نشخ را یز بخواند و در جواهر النثوره است که کسی که بخواهد 
در خواب پیند مطلب خود را بخواند وقت خواییدن هر يك از این سوره ها را 
هفت مرتبه والشقس و الیل و الّین و اخلاص و فل غود یب لمأت فل آخوذ 
رب النّاس و بخوابد با طهارت در مکان پای در جامه پای رو به قبله بر دست 
راست خود یعنی به هیئت مرده که در مد گذاشته ی‌شود بخوابد و نت کند 


مطلب خود را آگر در شب اوّل ندید در شبهای بعد و از هفت شب تجاوز 
فی‌کند گفته شده جزیست. 
[سه مطلب سودمند وقت خواب] 

هیجدهم و نبز در خلاصة الاذکار است که از حضرت زهراء صلوات ال 
علیها روایت است که حضرت رسول صلی ال علیه وآله بر من وارد شد در وقتی 
که رختخواب خود را هن کرده بودم و می‌خواستم بخوام فرمود ای فاطمه مخواب 
مکر آنکه چهار عمل بجای آوری. ختم قرآن کنی و پیغمبران را شفیم خود گردانی 
و مومنین را از خود خوشنود گردانی و <7 و عمره بکنی اين را فرمود و داخل ناز 
شد من توقّف کردم تا نماز خود را نام کرد گفتم یا رسول الّه امر فرمودی به چهار 
و و اویش بجا آورم آن حضرت تبشم کرد و 
فرمود هرگاه بخوانی فل هُوَ له آَد را سه مرتبه پس کویا ختم قرآن کرده ای و 
و۱9 و۱ وس تین 
رواب وی ی با ی و وید ترس 
خوشنود شوند و هر گاه بکونی شبحان الّه ولد له و لا 2 الا له وال کر 
پس ج و عمره رده ای 

مولف گوید: که کفعمی روایتی نقل کرده که هر کس در وقت خواب بکوید 
سه مرتبه: 

لاله ما بشاغ ره و ی ما برید بیرّیه 

مثل آن است که هزار رکمت از کرده. 

نوزدهم و نیز در خلاصة الأذکار است که در وقت مطالعه بخواند: 


یم شرخنی من ات الوف و آرنیبدوراقفم لح فتخ 
نا آتواب رَحَك وانشر علنن خزاین غلومت برحمتيك یا آزخم الرَاجین 

سید ها مر زان 
نوشت که قرض بسیار دارم حضرت نوشتند که استغففار بسیار بکن و زبانت را 
تر بدار بخواندن سوره لا 

بیست و یک در حدیث ! وس تا وی نی 
السلا م شکایت کرد از تدگی فس و گفت اندك را تس کر 6 
از ی و در حدیث دیگر است که 
خصی به آن حضرت شکایت کرد از سرفه فرمود که قدری از انجدان روی با 
همان قدر از نبات سفوف کی و ٍ ید رون ی که بل 
مرتبه خوردم و برطرف شد. 

پیست و دوم از حضرت امیرالومنین علیه السلام منقول است که حضرت 
عسی علیه السلام به شهری گذشتند دیدند که مردم آن شهر روهای ایشان زرد 
و چشمهای ایشان کود است و از 9 
دش کنت ا سته ید وچ وا از نی در یرود مکر 
آنکه جنابتی با او هست بعد از آن گوشت را پیش از پختن شستند بهاریشان 
۳ 
ريخته بود و روهایشان باد کرده بود فرمود که در وقت خواب دهان را باز کنید 
وبرهم مگذارید چنان کردند آن علتها از امشان زایل شد. 


کسی از صاحبان بلا را به نی سه مرتبه آهسته بگو که او نشنود: 

ألحَمد لرّه ای عافانی ما ون موی 

که هر که چنین کند هرگز آن بلا به او نرسد و در روایت دیگر است که 

لحَنذ له اآنی عافای مقّا ان ئلاك به وفضلی عَلیِك و علی کنبر 
تن خن 

و هه بجر که او نود 

ببست و چهارم | ز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول | ۳ 
هرگاه زنی را حمبی باشد و چهار ماه بر و او را به قبله کی و آية 
ی ور تیان 

الم قذ موز وم 

نی خدایا من دس ای ام 
گرداند پس او را آگر مد نام کند مبارك باشد و آگر نام نکند خدا آگر خواهد 
از او بکبرد و آگر خواهد به او ببخشد 
[عقبقه ] 

بیست و پنجم مروی است که در وقت کشتن گوسفند عقبقه اين دعا را 
بخواند: 


زه ‏ و بالته آ هم تیف عَن فلان , (و نام او را بگوید) لخفها 
بلخبه و دنها بذیه و عشفها بعظمه الم اجتلها وت‌فاء لال مُحتَدٍ علبه 
و آه لا 

و در حدیث دیگر فرمود که این دعا بخواند: 

ا قوم ال بری یلا تشرکُون ان ونمث وی نی قطر 
لس مواتِ والاش حنیف امن لا و ماآا من الفشرکین ام صلوق و 
شک و مخبای و مماق له زب المالمین لا شریك 4 و بنلك آمزث و اا 
من امین هم ينك و بنم اه و اه واه بر هم صل علی 
ُحدٍ و آي مد و بل من فلان بي فلان 

و نام فرزند را برد ۱ بس آن را بکشد علامه جلسی در حلیه فرموده بذانکه 
غقیقه فرز ند شنت موکد ی ی ی ی 
ان ی 
بلوغ طفل بر پدر سنت است و بعد از بلوغ نا آخر عمر بر خودش سفت است 
و در احادیث معتبره سپار وارد شده است که عقیقه واجب است بر کی که 
او را فرزندی به هم رسد و در احادیث بسیار منقول است که هر فرزندی در 
کرو عقبقه است یعنی آگر نکند او وی ی وی ین 
حضرت صادق علیه السلام منقول ا ست که عثبقه لازمست بر کی که غنی 
شد کی که قر اد دا ز آنکه به هم رساند بکند آگر : به هم نرساند بر او 
چیزی نیست و آگر عقیقه برای او نکنند تا وقتی که قربانی برای او ند را 
از عقبقه مجزی یرد است که از آن حضرت پرسیدند 


که ما طلب کردیم گوسفندی برای عقبقه و بدست نبامد چه می‌فرمائید تصّق 
کنم قعتش را فرمود که طلب کنید نا بیایید خدا دوست می‌دارد خورانیدن طعام 
و ریختن خون را و در حدیث دیگر پرسیدند که فرزندی که در روز هفتم بمبرد 
عقبقه اش می‌باید کرد فرمود که اگر پیش از ظهر بیرد عقیقه ندارد و آگر بعد از 
ظهر یرد عقیقه بکنند و در حدیث معتبر از عمر بن بزید منقول است که به 
خدمت آن حضرت عرض کرد که نی دا که پدرم برای من عقبقه کرده است با 
نه فرمود که عقیقه بکن پس او در پبری خود را عقیقه کرد و در حدیث حسن از 
آن حضرت منقول است که فرزند را در روز هفتم نام می‌گذارند و عقبقه می‌کنند 
و سر می‌تراشند و موی سرش را با نقره می‌کشند وآن نقره را تصتّق می‌کنند و 
پا و ران عقبقه را برای قابله که مدد کرده در زائیدن می‌فرستند و باق را بخورد 
۳ می‌دهند و تصتّق می‌کنند و در حدیث موتّق دیگر فرمود که هرگاه پسری 
یا دختری برای تو متوّد شود عقبقه ی‌کنی در روز هفتم کوسفند یا شتری و نام 
بگذار و سرش را بتراش در روز هفتم و به وزن موی سرش طلا یا نقره تصلّق 
کی و در حدیث دیگر وارد شده است که ژیع گوسفند را به قابله می‌دهد و اگر 
یی قابله زائیده باشد آن را به مادر می‌دهد که به هر که خواهد بدهد و اقلا بخورد 
ده کس از مسلیانان می‌دهد و هر چند زیاده باشند بپتر است و خود از گوشت 
عقبقه نی خورد و آگر قابله زن بهودیّه باشد قمت زیم گوسفند به او می‌دهد و 
و و دواد 1 فلت کوسق را م‌دهتتا و مهو 
میان علیاء آن است که عقیقه یا شتر یا گوسفند یا بز می‌باید باشد و از حضرت 
امام مد پاقر علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی البّه علیه وآله در 


و هد هه ما ای مقر ار وی ابو و واو 
علیپاً السلا م در روز هفتم از ایشان عثبقه کدند و به قابله پای گوسفند را د دند 
با يك ۹ ی ای ۳ 
و 
0( 
کیره اش مسا آن ات که اه اش و سر شا کی 
و ۳ لاغر نباشد و کر نباشد و لنگ بسیار 
تاش کش ام سفن واه باتک اما ددعت هر او رت 
صادق علیه السلام منقول است که عقيقه از باب قربانی نیست هر گوسفندی 
کم طورست عریس کفییاست ده سجته نید را شاج ای 
مشهور میان علیاء آن است که سّت است که عقیقه پسر نر باشد و عقیقه دختر 
ماده باشد و گیان فقیر این است که از برای هر دو کوسفند نر بهتر است موافق 
اد یز بر رو رن را و وت 

یت هه شاف ان ویس ها ی اس و 
دا چه دور را اش باس بر 

ست که عیال پدر و مادر هم که در خانه ایشان می‌باشند ا ز آن کوشت و طعام 
رس است که بیزند و خام تصدّق نکنند و اقلش آن است که با آب 
مك پیزند بلکه محقل است که این بهتر باشد و آگر خام تصّق کنند هم خوبست 
و آگر حبوان عقبقه به هم نرسد قتش را تصتّق کردن فایده ندارد بلکه باید صبر 


کنند تا به هم رسد و شرط ‏ نیست که جاعتی که به خوردن عقیقه حاضر می‌شوند 
ی و رای وی وب 


ات زد جواهر فرموده ۳ آنجه مشهور شده بین 


مردم عراق ازاستحباب پیچیدن استخوانهای آن را در خرقه سفید و دفن کردن 
آن واقف نشدم بر نصی در آن واللّه العام. 
آخته | 


پیست و ششم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که 
در وقت ختنه کردن پسر این دعا بخوانند و اگر در آن وقت میشر نشود تا بل 
۳ 
از کشتن و غر آن رف می‌کند. دعا ان 

ع ده مد و هد س اهدعب و اه واتساء ما لك و 
لك بمشتك و بارادیك و قضایك لاشر اراته و فضاء علض و اسر 
مه و دنه خر الخدید فی ختانه و ججامیه بافرٍ ‏ نت آغرف ۳ 
الم فطی زه من الب وَرذ نی مره ز ادف الافات غَن بتنه ولاوجاء 
َنْ چشیه و ده من ی ادف عنه 4 ار فا تفا ولاتغل. 
تفأل به کتاب اللّه] 

بیست و هفتم سید بن طاوس از دعوات خطیب مستففری نقل کرده که 
او از حضرت رسول صلی الّه علیه وله نقل کرده که فرمود هرگاه خواستی تفال 


بزنی به کتاب النّه عروجل پس بخوان سوره اخلاص سه مرتبه پس صلوات 
ی سا وس 
نف ورن خی" 

پس باز کی جامع را یعنی قرآنی که جامع تام شور آیات باشد و بگیر فال را 
خطّ اوّل از جانب اوّل بدون آنکه بشمری اوراق و سطور 

ایوا و سو اقا ای 3 و 
قل کرده و ز ال علامه که روایت شده از حضرت صادق علیه 
0 ین زد 
بسمله: 

ان کان ی قضايك وفترل آن تن قلی شيةة آل مُحد علیهم 
لام یفرح وی و خجّیل ی خلقك فاخرخ انا اه من کتابك 
تسیل ما عل ذلك. 

وا وی را وزیا سا 
می‌شمری شش سطر و نظر می‌کنی در آن و مطلب را از آن بیرون می‌آوری 

و شیخ شهید قدس سره در دی فرموده دور ی 
هر ی و ارب و 

ی ستخاره ی از جاعتی از مشایخ 
ف لین بن الطهر از والدش رضی ال تیا از 


سیّد رضی الدین مذکّر از حضرت صاحب المر ع له الصلوة والشْلام می‌خوانی 
فانحه را ده مرتبه و اقلش سه مرتبه و کتر از آن يك مرتبه پس می‌خوانی سوره 
قدر را ده مرتبه پس می‌خوانی این دعا را سه مرتبه: 

ون ی ی نیو لسن نی 
ِ لعانول وی ابو ان کان و ره نس 
شرس و خیش ی ره فاتیه ما خی 
۳ آشتخرلة برحیك خررةّ نی عافية 

پس می‌گیری يك قبضه از تسبیح را و نت می‌گیری حاجت را اگر عدد آن 
است یعنی مکن آن کار را با بمکس یعنی طاق خوب است و جفت بد و این 
بسته است به قصد ا ی کته 

ی ی و 
۳ 

و بدانکه سیّد بن طاوس فرموده کلابی که حاصلش این است که من نيافت 
بخلبت 2 
بلکه در اخبا راز فد ار تن رهم یس 


کد شخصی به استخاره کدن برای او پس حاجتی برای او قارق و پس ۱ 
و ستخاره بی‌شود می‌خواهد استخاره برای خود کند که آیا صلاح 
با ی ای ون ۱ 
۳۷ رو رن 
فرموده که کلام سیّد در جوازاستخاره برای غبرخالی از قّت نبست به مت 
عمومات خصوص در وقتی که قصد کند نائب از برای خود که بگوید به شخص 
رب و ون تیب 
وی دون ضي ایس وی ۱7 وارد 
شده باشد در جواز وکالت هر ا تا نو گر ۱ بن جایز یا راج بود اصحاب سوال 
و ۱ ز امه علیهم السلام و آگر سوال کرده بودند نقل می‌شد برای ما لااقل در 
ی بعلاوه آنکه مُضطرّ اول تفت وه اجابت و دعای ا و قرب شنت 9 
رس 
بیست و هشتم از حضرت رسول صلی الّه علبه وله منقول است که هر 
کس بپود یا ترسا یا گبری را به بیند و بگوید: 
خن له النی فص عَلیل بالشلام دیسا و الشزآن کشا و 
3 ۳ و امین ۱ 9 و الکفة فتاه 
میان او و آن کافر در مت ون 


مولّف گوید که از آیات و اخبار بسا رای وی گس تاد 
دوستی کثار و بت و میل به ایشان و تشه به اٍ شان اجب ند ور مس 
آها سلوك نکند. قال ال کت دوه سای رم نت 3 
الوا مهم بو ملع و ما تفنذون من دون اه و بدا نا و بتک اعدا 
َالبفْضاء یا 

رت روایت کرده از حضرت صادق علیه السلا م که فرمود وی 
ی و ویو 
لباس دشمنان مرا و نخورید مطاعم دشعنان مرا و نروید بر مسلکها یعنی راههای 
دشمنان من پس دشعنان من خواهید بود همچنانکه | یشان تن متند و دا در 
بسیاری از خبرها وارد شده که فلان عمل را بجا آورید و خود را به کثار شبیه 
گردنید اند روایتی که از حضرت ریسول صلی له علیه ول نقول | است که 
فرمود شارب را از تَ بگیرید و ریش را بلند بگذارید و به بهودان و گبران خود را 
شبیه مگردانید و نیز فرمود گبران ریشهای خود را چیدند و سبیلان خود را زیاد 
کردند و ماها شارب خود را می‌چینيم و ریش را می‌گذا رب و چون نامه دعوت آن 
جناب به ملوك رسید کشری به باذان که عامل یمن بود نوشت که آن حضرت 
ریخست واه کب وه نویه و مرح کاواس یاک من کنشت زر 
مدینه فرستاد و آن دو رپشها را تراشیده و شارب را گذاشته بودند پس آن 
جناب را ناخوش آمد که به ایشان نظر کند و فرمود وای بر شا که امر کرده شا 
را به این گفتند رب ما یعنی گشری فرمود لکن پروردگار من امر کرده مرا به 
ناشتن ریش و چیدن شارب و بدانکه حق تعالی در سوره هود فرموده: ولاترکنوا 


2 


ال لین لوا فتمشع از و مال ‏ من دون اللّه من ویاء مم افنضرون رن 
در معنی آن فرموده اند که یعنی میل اندكك نکنید چه جای بسیاریسوی آنانکه ستم 
ات وی یو ی ی ی 

ایشان است درظام ایشان و ٍِِِ به کار یشان و اظهار موالات ایشان 
و در روایت اهلبیت علیهم السلام است جوم 

ایشان است 

پیست و هم نوزده ویو اسباب فرح است برای داعی آن از آفات 
تعلیم کرده آن را حضرت رسول خدا به ا میراطژمنین صلوات الّه لیا و آلهما و نقل 
رده آن | شیخ صدوق در کناب خصال در بواب تسعة عَشر فرموده می‌گونی: 
با عماد مس لاعادله 4و دخم مس ادخفاز کل من رات 2 
یو رن ی وهی اه ی بر چه ری 

خشن + تبلاه وبا عم اماه وبا یز الشتفاه وا فد لزق وب 
ی ای | تن ملد یم با مفْضل آنت نی مد ال 
سول الیل و شوز ابا رٍ وضو مر و شعاغ لس و دی الاء و 

پا آ 


حفیف الشُجر يا ال پا ال 1 ۱ وخدله لاشريك لك 
:۳ 
له افعل بی کذا # 


مي‌ام شمخ کفعمم ون ات ار هر که بنوپسد لفظ سم 
له را بر در بیرون از منزل خود این از هلا خواهد گشت و آگر چه کافر 


باشد و گفته که فرعون را خداوند زود هلاك نکرد و خلت ۵ داو را با ادعاي او 
ربویبت را به جمت آن که نوشته بود در منزل خود بسم الّه را 

و حق تعالي وحي فرمود به موسي وقتي که از خدا خواست سرعت هلال 
او را تو نظر مي‌کني به کفر او و من نظر مي‌کنم به آن چه نوشته بر در خود. 

سي و یک شبخ ابن فهد روایت کرده است که روزي ابوالدرداء را خبر دادند 
که خانه‌ات سوخته است گفت نسوخته است ديگري خبر داد باز چنین گفت تا 
سه مرتبه پس معلوم شد که خانه‌هاي اطراف هه سوخته خانه او نسوخته گفتند 
از چه دانستي که خانه‌ي تو نسوخته است گفت زیرا که شنیدم از رسول خدا 
صلي الّه علیه و آله که هر که در صبح این دعا بخواند در آن روز بدي به او 
مي‌رسد و آگر در شام بخواند در آن شب بدي به او نمي‌رسد و من اين دعا را 
خوانده بودم: 
لمع انت ز لا 4 ( ان علیل ۳ 
لعظم و لا حول ولافوة اب ال ور ام ۳ 
گن ان قه عل کل ی قدیز و اه شذ احاظ کل یی بل 
هم ان آغوذب كت وا ی لشوه و من شر کل 
دی مر وین قر الْجن و انس و من هر کل دابَة ات آخذ بداصیتا 
لنْ ی غلی صراط مُشتقم. 

سی و دوم شیخ کلینی و غر او روایت کرده اند ند از حضرت امام جعفر 
صادق ای ی ین ی ی ی 
شیعه بخواند: 


عرَفی ضولك فتَلَ | ی ول بو را 
خجْتلَ فان ان لَمْ نعزفی خجّتلَ صللتْ عَنْ دینی. 


[دعاي هنگام خواب ] 
و و موس مبرالوّمنین علیه السللام 
مرویست که هرگاه یک ا ز 3 یک اس را ۵ 


زیر صورت راست خود نی 

بنم اه وضغث جنی له علی مه آبرهم و دین مُحَمّدٍ صلی ال 
علیه وآله و ولابة من افرض الهُ طاعتَ4 ما شاء ال کان و ماه یام 

پس هر کنی که بگوید اين را در نزد خوا ب حفظ کند حق تعالی او را از 
دزد غارت کننده و از خراب شدن و طلب آمرزش کند برای او ملانکه 

سی و چهارم و نبز در عتةالتّاعی رن ون ۱۳۳/۳ 
بر هر چیزی که ذخیره و پهان می‌کنند حرز است از برای او بتابر آنچه روایت 


شده از ایشان علههم السلام 
سی و پنجم و نز از حضرت امیرا میرالومنین موی 
بخواند صد آ ی 2 و 


بخواند بر سنگی خدا بشکافد آن را 
سی و ششم و نز از آن حضرت نقل کرده که کی که بخواند فل هو ال 
آخد را در وقتی که به خوابگاه خود رود سه مرتبه مول فرماید حق تعالی به ا 


پنجاه هزار فرشته که پاسبانی کنند او را در آن شب و ازحضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده که هر که بگذرد بر او يك روز و در ناز خود فل وال 
اد وا نل وود افیا مت هه آو. حو تاه امن بتانه عا مرو ای 
و یز از آن حضرت منقولست که کی که بگذ بر او جمعه پعنی هفته 
ونخواند درآن فل هو ا 4و ی ایو 
که کی که برسد به او مرضی یا شدّق و نخواند در آن حال فل هو اه آحد و 
یرد در آن مرض يا شدت پس او از اهل آفش است 
سی و هفتم و نیز در عةالنّاعی نقل کرده که اين رقبه را برای حفظ زراعت 
خریزه و خیار و سایر زراعتها از ضرر کم و جانوری که آن را فاسد می‌کند و 
1 آن چنانست که بنویسد بر چهار پارچه نی یا چهار رقعه و بگذارد در چهار 
ِِ تما رز ت چهار طرف مزرعه: 
ِِ_ عَا الوا وَلُْوامُ العنواناث أَخْرجُوا من هذه الارض 
۳ لخراب کم خَرج اب متی من بطن الخوتِ فان لَم ترجوا 
وی ام أ من ار و نحاس [سا] فلا تنصران کر ای انس 
خربوا بسن دبر و وف عنر الصوت فتال لاله نوا قاشو 


۳۳ 


۱ 


1 


لب 


جوا ما قشاق وجج فخرع یلها زا توب سجن ای آشری 
هك ین التشچد الخرام ای امش جد ا ای کم یوم زا لم 
لوا ماو و۱ )اج او ارو نو 
ی افو ای اس لسَماء والازض و ما کانوا 
رین آخزخ منها فا یک ون آن نتب فیها فاخزخ ال من 


الص‌اغرین اخرخ یلیام توا مذخورا فل تیم جن ود اقتل له و 

خرجهم من ذلةٌ و هم صاغرون. 

ا ۱ بن طاوس از حضرت امام مد بافر علیه السلام روایت 
ی 8 هن تکار یی را ویو اتکی 


ون دوب آن را به جانب 
ناه نی لب در 5 نا آخر بخواند 


و 
دست  ِ‏ دا و پلش 


کب داند به آ ظر کند ۳ 
و به آن : یی 2 

پس بگوید: 
باله وخده لاشربل 4 و کَدث بالجفتِ اه 


بر آل مُحََدٍ و علانتتیم و ظاهره و باطنهغ و اولهم و آخرم 
۲ ی ۰ ۲ ۰ ۲ ‌‌ 0 ۲ ۵ ۰ 


از سمان نازل می‌شود و آنچه بالا یرود بسوی آسمان و آچه در زمین فرو می‌رود 
و آچه ببرون می‌آید از زمین و در جرز و حبایت خدا و دوستان خدا باشد تا 


۳( 
بجاو باروج 


نقل کده که 2 
بگذا 9 0 
صلّ ال علی مد و ۲ للم ی آستلت با کر ابر و فا 


2 


والامز به ذگزنی ما نان الیْطان 


و در کتاب من لایحضره الفقبه از حضرت صادق علیه علیه السلام نقلست که 
او باشد سهو او در از پس کرد در تیک داخل خلاء شود: 
بنم اه غود باه من الجْس النّجس احْبیبِ میب الشّیطان الرّجم 

کم کب 
کیرد و قرآن بخواند و خصوص آیةالکرسی و (ذمان خوردن مویز ناشتا خصوص 
آگر سرخ و بیست و يك دانه باشد برای فهم و ذهن و حافظه نافع است و 
خوردن حلوا و گوشت نزديك گردن و عسل و عدس نیز مورث حفظ است و 
ها اه وهای که سای را فا ای که کی مرو 
شکر طبرزد را مساوی با هم گرفته و نرم بکوبند و شفوف کرده روزی پنج درهم 
۳ 
روزی بعد از ماز صبح پیش ! ز آنکه تکلم کنند: 

با ی يا یوم فلا یو شننا عم ولا یْده 

و هم بخوانند عقب نازها دعای شبحان مَنْ لایتدی علی هل مَملکته را 
بخوانند نمازی را که در باب دوم به مت فوّت حافظه نقل کردیم و غبر ذلك و 
اجتناب کنند از چپزهایی که سبب نسیان می‌شود و آن خوردن سیب ترش و 
گشیبز سبز و پیر و پس خورده موش و بول در آب ب ایستاده و خواندن الوا 
قبرها و رفتن از بین دو زن و دور افکندن شپش زنده و نچیدن ناخنها و ترلد 
وی یی و تین 

ق و نظر افکندن به دار کشیده و مُرور از بین قطار شتر 


نون او یی علیه السلام که فرمود هر 
ان یار ان مخیل ماش مارا است اول کید اشتاشس فا 
راوی گفت کتر چیزی که کنات کند ا و ۳۳ 

نت الاوّل فلس فبك شَچغ و آنت الأجز فلس بفدل شَچو 

ت الامز فلس فقو ش و آنت الباطن قلیّس ذونك 
آنت الْعَزی الحکی. 
خاقه در بعضی از آداب و ادعیه متعلّق به موت است 

بدانکه چون بر کی آثار موت ظاهر شود اوّل کی که باید به احوال او 
بپردازد آن تخص خودش ! بت کمن یش ارت دی با با و در خور 
آن سثر او را توشه می‌باید پس اّل چیزی که او را ضرور است [قرار به گناه و 
اعتراف به تقصير و ندامت بسن موز ی نج 
به جناب مقذس ایزدی ککدن که از کناهان . گذشته ا ۱ حوال و 

او ۳ ذارد پس متوجّه وصبت شود 
و حقوق خدا و خلق آنچه در ذّه او باشد ادا کند و به دیگران وانگذارد که بعد 
از مردن اختیار از دستش بدر رود و به حسرت در اموال خود نگرد و شیاطین 
ما 0 
بری سازند و او را چاره ای نباشد و گوید که برگردانید مرا آنتقدر که آنجه از اعیال 
شایسته خواهم در مال خود بکنم و از او نشنوند و حسرت و ندامت سود 
بخشد پس به قدر ثلث مال خود از برای خویشان و تصدفات و خبرات و آچه 


مناسب حال خود داند وصتّت کند که زیاده از ثلث را اختیار ندارد پس ابراء 
ذمّه از برادران موّمن خود بطلبد و هر که رو 
آزاری به اش ای و تا ی ینز ید او او را حلال 
رک سر شا رز من لکد کب و ابراء ذُمّه 
بخواهند پس امور اطفال و عبال خود را بعد از توگل ی 
آمینی بگذارد و وصیّ برای ای رد کر کف یز ا محّا ماید 
ها دنر عقاو زد و احتهی ارات اه کر کی ماه طه مد و 
۳ این رساله کنجایش ذکر آنها ندارد به تربت حضرت امام حسین علیه 
ی 
ی ی 
حاضر باشد چناجه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که کفنش 
با او باشد در خانه ا ی( 

اب یابد و باید که بعد از ی هر یز و مال نباشد و متوجّه 
ی او یر کی کف ین امور فانی بکار 
او نمی آید و به غبر لطف و رمت پروردگار در دنیا و آخرت چیزی به فریاد او 
ی رسد و بداند که چون توکل بر حق تعالی کند امور بازماندگان او به احسن 
وجوه صورت خواهد یافت و بداندکه آگر خود باق باند بدون مشیّت الهی نفعی 
به ایشان نی تواند رسانید و از اهشان ضرری دفع نی تواند کرد و آن خداوندی 
که ایشان را آفریده است از او به ایشان مربانتر است و باید که در آن حال در 
مقّام رجاء و امید باشد و از رمت الهی بسیار امیدوار باشد و از شفاعت رسول 


خداصی النّه علبه واه و حضرات امه معصومین علیهم السلام امید عظیم د 
و ی وس و ی ری 
می‌شوند و شیعیان خود را بشارتا می‌دهند و مللث موت را سفارشها می‌کنند شیخ 
طوسی در مصتَاح مجّد فرموده مستحب است برای انسان وصتّت و خلاز 
نکردن به آن. چه آنکه روایت شده که سزاوار است برای آدی که شب به روز 
نیاورد مکر آنکه وصنّت نامه اش زیر سرش باشد و موّکد است در حال مرض 
و نیکو وصیّت کند و خلاص کند خود را از حقوق که ما بین او و خدا است 
و از مظالم عباد و به تحقیق روایت شده از رسول خداصلی الّه علبه وآله که هر 
ی ی ی ی مه و تیا نی 

ست گفتند یا رسول الّه صلی له علیه وله چگونه است آن وصیّت نیکو فرمود 
تب وفات | رز او بکوید: 

ای اتسوا ولاز عاب اب و الشمةازشن لسع 
0 ی و رید و ۳ فعض 


0 ۳ 


ی تب وا یت ی ی 
شْدّن عند لاور النی تازل بی و آنت ولج و 
صلٍ عل مد و اه و اتکلنی ال شی- طرْفة عَنن آبد ۷۳# 
قبری وخشتی وَاجْعَل ی عندك عهدا وه لاک مَنشورا 

ی و عوهت تست هر وروی و مر ک زت اعت و درز 
وصتّت حق است بر هر مسلیایی فرمود حضرت صادق علیه السلام که تصدیق 
این در سوره مریم است قول خداوند تبارك و تعالل: 

لایفلکون السَفاعة لا من اند ند امن عَهدا 

یعنی مالك نی شوند شفاعت را مگر کسی که فراگرفته از نزد خدای بخشنده 
بواسین این همان عهد است و فرمود رسول خداصلی الّه علیه وآله به 

مپراطومنین علیه السلام که بیاموز آن را و تعلم کی آن را : به اهل پیت و شیعه 
ای وروی به من جبرئیل پس شیخ فرموده نسخه 
آن ۷ که ۳ ی‌شود با مقت در ‌ جریده بگوید پیش از نوشتن: 

هرمن الرحم َض هد آن لا له لاله وت لاشرب لك له و 

ی له علبه و آله و آن اجه حق و 
کار عق وآع شا عل یا اونب نما و او بعش من ان 
ور 

آنگاه بنویسد: 

بشم اه امن الرحيم شهد الشهود امْسئون ق هن الکتاب ار 
آخام نی اه عرََجَلَ (فلان بن فلان) 


ی( 


۳ تلف شلد و ازع وله و (مافه و آن 
له من زایه ٩‏ مه و آن رهم الحَسن تخس والخسئن و علم بن الخسین و 
مُحمّد ین یوبن نعشد و موتی بل جنر و مب شوسی و 
ُحَمَّد بنْ علخ و عبر بن مد و لسن بن عبن وا الق الحجَه علییر 
لام ون اجه حق ولاز حن والساعء آنیه لارنب فها و ان 
ری ی و یه و هه و زضوه 
ره یه سین هت و شول اه ضلی ال لك 

و له و لقن تور و تعال و ان فاطِتَهٌ 
9 ء و ها العسن والخسین (ننا زضول الثم وَسِبْطاه [وَ] 
ماما الدی و قایدا لَِءة و آن عبا و مُحمداً و جغفرا و مومی و عله 
و مُحَتَداً و عا و خستا وَالحضَه یه لعل با وا و فا ال 
له جَل و علا و خُجَهُ علی عباده 

پس بگوید: ۲ شود ای فلان و ای فلان که نام بزده شاه آید کر این 
نوشته ثابت کنید برای من این شهادت را نزد خودتان تا ملافات کنید به آن مرا 
در نزد حوض کزتر پس شهود بکوبند ای فلان: 

مستودغل ال وَالشهاههٌ والثفراز و الخاء دوه عذد زشول ال 
صلی ال یه و آله ره یک السلام و وه الّه و برئه 


ک 


1 


پس به هم پیچند آن صصیفه را و مهر کنند او را و باید مختوم شود به هر 
س و۳ میج ی 
صصیفه با کافور با سم چوپی و معظر و خوشبو نباشد و سزاوار است که در 
وقتی که مرگ حاضر می‌شود باطن قدای محتضر را رو به قباه کنند و بوده باشد 
زد او کسی که بخواند سوره یس و صاقات و دک کند خدا را و تلقین کند او را 
شهادتین و افرار به يك يك از اماماز بت سس رو یاروش : 

ِِ_. سم اک ۱۵۷ ۱ 
رب السّموا ۳ اضین رو 39 
هن و زب عرش العظیم ولد له رب العالمین والش لو علی مُحمٍ 
و آه الطیبین 

0 ز دنیا گذشت فرو خواباند 
چشانش راو بکشند دستهایش را و بهم گذارند دهانش را و بکشند ساقهایش را 
و ند چاه ای او خرعک درکن و وک وجب( 
ی وا بو و۱ ست که زیاد 
شود بر این پارچه ها جبره یمیته و آن جامه ای است که ازین می‌آورندیاازار دیگر 
دک ره جک مچد جآ زا جر سس لت 
که علاوه بر اینها عامه برای او قرار دهند پس تحصیل کنند برای او مقداری از 
کافور که آتش به آن نرسیده باشد و افضل آن وزن سبزده درهم و ثلث است و 
اوسط آن چهار متقال و آقلَ آن يك درهم است و آگر دشوار باشد هر قدر که 


مکن است تحصیل کنند و سزاوار است که بنویسد بر همه کفتپا یعنی بر هر 
پارچه ای از آن: 

فلا یهد آن لا لة لا ال مضه لا شریك له و ان مُحتدا تضول 
له و آن عه ی ی 1۳ اماسان را ذکر 
کند) (پس بنویسد) یمه ای راز 

و بنوبسد این را به تربت امام حسین علیه السلام پا به انگشت و ننویسند 

به سپاهی و باید عغسل دهند میّت را به سه عسل ی 
کافور سیم به آب خالص و کفیت غسلش مثل عُسل جنابت است ابتدا می‌کند 
اقل به شستن دستهای میّت سه مرتبه پس می‌شوید عورت مد 
[شنان سه مرتبه پس عسل می‌دهد سّر او را با کف سدر سه مرتبه پس جانب 
راست و بعد جانب چپ را به همین نحو و می‌کشد دست خود را بر جمیع بدن 
میّت و باید اين شستنا به آب سدر باشد پس بشوید ظرفها را تا اثر سدر برود 
و بریزد در ظرف آب دیگری و بیندازد در آن کی از کافور پس سل دهد او 
| به آب کافور مثل غسل به آب سدر و بریزد بقیّه آب را و بشوید ظرفها را پس 

اب خالض باووه: و طسل سم ببهد به مان و ور بامستة غنل دهده بر 
جانب راست او و بگوید هر زمانی که سل دهد از او عضوی را نو نوا و 
چون از سل دادن فارع شود بخشکاند بدن میّت را به جامه نظیفی و واجب 
است بر عسل دهنده سل در این حال پا در مابعد و مستحب است مقدم 
داشتن وضو بر غسلهاي میّت پس کفن کند او را و حاضر کند آن پارچه پنجمی 
را که ران پیچ باشد و پپن کند و بگذارد بر روی آن مقداری از پنبه و بپاشد بر 


آن مقداری زربره و بگذارد آن را بر بل و ذبر میّت و بر سوراخ ذبر او پنبه 
بگذارد پس آن پارچه را ببندد بر رانهای او و محک ببندد رانهای او را پس نکش 
دیا هی 0 سم ی اب 
سرتاسری را و بالای آن جبره و یا چیزی که قام مقام آن ی ی 
تا یی 2 
مقدار استخوا ان ذراع باشد می‌گذارد یی | ز آن دو را در جانب راست چسییده 
یکی از آن محلی که موضع بستن لنگ هو کرم ( قر خافت؟سعب زا 
ار یی ای بای بت روما 
باطن کنها و سر زانوها و اطراف انگشتان پاها باشد و آگر از کافور چیزی زیاد 
آمد بگذارد بر سینه او و ببیچد بر او کفهایش را و ببندد او را از جانب سر و 
پاهایش تا او را به خاك سپرد و در آن وقت گره کفن را بکشاید و چون از امر 
کفن فارغ شدند او را سوار بر تابوت کنند و ببرند او را تا مصلی پس بر او غاز 
بخوانند علامه جلسی در زا ادالعاد در باب غاز میّت فرموده آنچه که مُلحْصش این 
است این از واجب 1 
و اگر ی از ایشان تا امزق ان دیوران ۳ ی ی 
شیعه ائنی عشری که بالغ باشد پی خلاف و اشهر و اقوی آن ! که بر طفلی 
نمی بو 
ی‌نوان کد و کتر از شش ماهه را اگر زنده متولد شده باشد بعضی سْنّت دانسته 
اند و بعضی بدعت و احوط ناز نکردن است و سزاوارترین مردم به نماز میّت 
وارث او است بنا بر مشهور و شوهر آول است به زن خود و واجبست که 


ماد لا موی زا شا متا تناس۱ تلو میت رو 
پشت خوابیده باشد و در ا ين غاز طهارت از حدث شرط نست و جنب و 
حایض و پی وضو این ماز را می‌توانند کرد و سّت است که با وضو باشد و آگر 
سورب و ییاپ سید یتنآ 
بو مرا و او ویو وی 
بعد از تکبیر اّل بگویند: 

آشهذ آن لا 2 الا ال و آشهد أَنْ مَحقداً زشول ال 
و بعد از تکییر دوم بگوید: 

َلٍ علی محر و آ محقد 

9 از تکییر سيم بگویند: 

له عفر نیالنا 

۳ 7 

الم انز لها ای 

و کج رگد وف شود ی است 

و موافق مشهور منر آن سث که چنان کند بعد ۱ ٍِِ_ 
اه 4 وخده لاشریست 4 و اشنهد ان محشتا 
عَبده و شوه ازسله بالحق بشیاً و تذیرا بْن يِي الساعة 


لاخیاء مهم و اج نا و یه ۳ 5 الوا 


لته اک ال وی بو وان امقت ترل :تاو 


آنت خبر مَنژول به به له ال مه ه 9 خبرا و كت آغلٌ به یت له 
4ب ی ماو از - ن سب قجاوز عنة وایر ‏ 
لبم جع عنتا ی آغلا علیین واخلف عل آفله نف الغایین وازنا 
رحمتك يا آزخم الرّاحین 

پس بکوید | کر و فا ‌شود و آگر زن باشد مود 

الم هذ ۱ بنه»عن ترلیت: :سلاو انت خر مرول: باه 


0 ما ۶ تا کت اد الم از کانث مخت قره 
نی (خسانا و ان کانث مُسينة فتجاوز غنها واعیز لها للع اجعلما عننل 


نف آغلا عَیَ وف عل آفلمان ا لغ‌ابرین وازخها, رحصای ی ۱ زحم 


ی ۳ ۱۲۳۲۳۱ 


و در روایتی وارد شده است که بعد از ز فارعغْ شدن از از نماز بکوید: 

نا انا ی نبا حستهٌ و نی الاخرة حستهٌ و قنا عذاب التّار 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سزاوار آن است که برادران 
یر کمن اوتا به جنازه او حاضر گردند و بر او نماز کنند و از 
بای اه هار کت وس رن امفان هه و ای تین در یت خسن 7 
حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون موّمن را به قبر می‌گذارند او را 
کر ی ما دادیم ببشت است و اوّل عطائی که دادم آنا 
را که با جنازه تو آمده اند آمرزش کناهان است و در حدیث دیگر فرمود که ال 
تحفه ای که به موّمن بی‌دهند در قبر آن است که می‌آمرزند هر کس را که همراه 
جنازه او بوده است و در حدیث دیگر فرموده که هر که همراهی جنازه مومنی 
بکند تا او را دفن بکنند حق تعالی در قیامت هفتاد ملك بر او بگارد که هراهی 
او غایندو استغفار بزای. اه کنتد از قر تا موقت خساپ و فرمود کههز که ی 


طرف جنازه بگیرد بیست و پنج گناه کیره ! وه توا عفن 
را بگیرد از گناهان بیرون آید و باید که جنازه را چهار کس بردارند و بهتر آن است 
جنازه است بدوش راست خود بردارد پس پای راست ميّت را باز ببوش راست 
بردارد پس از پشت جنازه برود و پای چپ میّت را بدوش چپ خود بردارد 
1 
چون خواهد که بار دیگر ترییع کند از پیش جنازه نرود بلکه از جانب پشت 
جنازه برگردد و باز به همان روش تربیع کند و اکثر علاء برعکس گفته اند که او 
ابتداء بدست راست جنازه می‌کند پس به پای راست پس به پای چپ پس به 
دست چپ و ای نون ی ی 
۳9 و و آن را رف 
ی ی کی وس هون استشال 
ِ"_ همقل | ای سوت 9 را بخواند: 
نهُ ار هذا بز و و ی و سول له 
زدنا ا امن و تلا دنه زر بلْعُدرَة و فَهر العباد الْمفتِ 
و شیر ی از براک 0 
داش جنازه این _ 


بشم ال و هل صلٍ عل مخشی وال فعتد واز موی 
و وناب 

ون لفتم 

و زنان را شهیم جنازه سدّت ندست و بعضی گفته اند که جنازه را بسیار 
تند بردن مکروه است و مکروه است کی را که به جنازه حاضر شود خندیدن 
و حرف باطل گفتن و نیز علامه مجلسی در حلیه فرموده از حضرت رسول صلی 
اه علیه وله منقول | هد کر بر جنازه ای نماز کند هفتاد هزار مك بر او 
فاز کنند و گناهان گذشته از هش رورت کف 
کنند به هر قدمی که بردارد قراطی از ثواب به او بدهند که راطی مادک 
ی جنازه ای غاز کند. شنت 
از حضرت ت صادق 0 منتول | ست که چون مومنی بیرد و در جنازه او 
چهل نف از مان حاض شون و وید لیم ل رم 9 و نت 
به مت بعنی خداوندا ما از او به غبر از نیک چیزی نی دانیم و تو داناتری به احوال 
او از ما چون اين را بکویند حق تعالی فرماید که من شهادت شا شا را قبول کردم و 
آمرزیدم آن گناهانی را که یدام و شا نی دانید و در حدیث معتبر دیگر از 
حطیرت: رشول لاله علیه: واه امتتول است کول جنژی, که دز .عتوان نامه 
موّمن می‌نویسند بعد از مرگش آن چیزی است که مردم در حقّ او می‌گویند ار 


نك می‌گویند نك می‌نوهسند و آگر بدم‌وهن ب می‌نوهسندفیر وید که شخ 
طومی و ی مت وج جنازه یعنی بدوش ک 
جانتی کفا اش تزا ان راب ارفا وان کی قیاق اس 
او را پس از آن پای چپ او را و بعد از آن کتف چپ او را حاصل آنکه چهار 
ی یی وش ند تن 2 ز آن بتورحی کنند یعنی 
ات دیسا سر اد موات 
بگذارند او را بطرف پاهای قبر و بیاورند او را تا لب قبر در سه دفعه و آگر 
جنازه زن است او را بگذارند طرف پیش قبر که جانب قبله است پس داخل در 
ثر شود ولق میت با کبی که ام کند و نزلل شود در قر از طرف پای قرکه 
آن باب قبر است و چون نازل شد بگوید: 

یی و و و ی 

وش وا و ی یو 
و از سر او پم 


بنم ال و باه وق صبیل اه و علی ملة تشوا ی 
بك و تضدیقا کاب هذا ماوعذتا النه کوور و خو اب 
للم رذن ! امن را 


پس بخواباند او را بر جانب راست و روی او را به قباه کند و بکشاید 
بندهای کفن را از جانب سر و پای او و بگذارد صورت میّت را بر خاك و 
مستحب است که بگذارد با او چیزی از تربت امام حسین علیه السلام پس 
چیند بر او خشت و بگوید آن کی که می‌چیند خشت را: 


هْمٌ صل وخدئه و انش وخشته وازحم عَرتة وش کِنْ الیّه من 
مك رَد یشتفی با غن رعة من سوالة واخشزه مع من کان ولا 
[م الائمَة الطاهریت ]. 

ی تک قاس نی تانب شام امه ین 
لسلام وقت گذاشتن در قبر پیش از چیدن خشت بر او پس می‌گوید تلقین 
کننده: یا فلا فلا (و به جای این اسم می‌برد آن میّت و پدر او را) 
در لد نی خمجت علبه مس دار اشنا ها اه لا له ٩‏ 
22 وه لاشريك له و و توا نع اس ۱ منین 


۵ 
۳ رت ۳ , ۳ 


و 3 

و ذکر کند امّه را يك به يك تا آخر آیمثك ام الهدی الابراژت 

پس وقتی که فارغ شد از چیدن خشت بریزد خالك بر او و مستحب است 
که خاله تا نم ک تاره اف آنشا قت ای هو وشان سکب در 
آن حال: 

ول له راجمون هذا ما وعدة له و زشولهُ و صتق ال 
۹۹ للم ز زدنا ابا و تلا 

پس چون اراده کند رون آمدن از قبر را بیرون بباید از طرف پاهای میّت 

پس پرکند قبر را و بلند کند از زمین بقدر چهار انگشت و نریزد در قبر غبر از 
خال بر و کنارده شود زد سم او خشتی یا لوحی پس بریزد آب بر قبر و ابتداء 
کند به ریختن آب از جانب سر پس ذور داده شود آ دزی تن 
برگرددنزد سر آتای که ال شروعکرده است به آب ریختن پس آگر از 


۳۳ 


آب چیزی زیاد بباید بریزد بر وسط قبر پس وفتی که پوشانید قبر را بگذارد دست 
خود را بر قبر هر کسی که می‌خواهد و بکُشاید انگشتان خود را و فرو ببرد در 
خاك قبر و دعا کند بای میت پس بگوید: 

ال انش وخشته وازحم عزکه وآشکن روت وصل وختهة 
وَشکنْ اه من رخمتك ره ستفی تا غن رَحَء من سوالة و اخشرة 
ع من کان بتولاء 

پس وقتی که برگشتند مردم از نزد قبر تخیر بیندازد برگشتن خود را کسی 
که سراوارتر است به آن میت و حربانی کند به او و بگوید به صدای بلند آگر 
مقام نقیّه نباشد با فلا ین فلان (اسم میّت و پدر او را برد) 

له رک وحن تیٍك ول وان کتانت والکنبء فباشل و عله 
(مافات والحَسن و الحْسین (ونام بردانّه رايك بلك) یف دی 
راز 

موف گوید که غبر از وقت احتضار از برای میّت دو جا تلقین مستحبَ 
اشیت یی وق او دی هار وی بسن ان اش که بلس رش دوشن 
راست او را و بدست چپ دوش چپ او را بگیرند و او را حرکت دهند و تلقین 
کنند و دیگر وقتی که او را دفن کردند سنّت است که ول میّت یعنی اقرب 
خویشان او بعد از آنکه مردم از سر قبر او برگردند نزد سر میّت بنشیند و به 
ای ی و تین کی وت است کشوی ‏ د اس ‏ قر_ کار 
و دهان را نزديك قبر برد و آگر دیگری را نائب کند نیز خوب است و در 
اخباروارد شده است که چون این تلقین را بکنند منکر به نکیر می‌گوید بیا بروم 


وی ی وود ی کی یوم 
علامه مجلسی علیه امه فرموده و تلقین کننده به اين نحو بگوید جامع تر است 
مغ هم با فلاق بسن فلان مت ی وا وه 
علّ الْعهّد اآنی فارفتتا عَلبه من شهادة آن لا ۱ نب تیور و 
ی ی و ری البق و 
خام المزسلین و آن عله میز الشژمنین و سید الوصیین و ما افرّض 
ال طعَتَه علی ی لخسین و 


۶ 


٩ 99*0 3۲ 39‏ 
محّد بن عَلي و علن بن مُخقد والخسن بن عَلي والفامم ال لح المیَیِیَ 
صلواث ال لیم ا زین جع اف خن این را 
یمه هی آبراژ یا فلان بن فلان زذا آاك العلکان ربا شون من 
یو و وب و 
عن کنابات و غن قنلیك و عَن ایک فلا نف و شل نی جواصا له 
جَل جلاٌ ی و عفد صلی ال عه و له بتی والاسلام دینی و 
ان کتابی والکفبه قبلتی و مره مین عم بن ایطالیب (مای 
و علخ رین العاب‌دین (مای و مخ باقز عم لین سای و جفنز 
الصاوق امای و مُومی لام بت الرّضا از نع اقر؟ 
(مای و علخ س امای و الحَسنْ العسگری امای ولج الفنقظز 
(امای هولاء ضلواث ال عیهز سین آیقتی و ساتق وقادق و ششمای 


_ آ فدایم ابر ی انا اجره ما الا : 
ب و تعال نقع ارب و ام نُخشدا صلی اه له و له نف 

۳ ی ار ان طایب و أَولادَهُ الایَّه الاخد 

عم وبا صلٌ ال یه و اه عش و۱ 


9 
2 


مهوت ح و شوال مر و کر نی ابر حق والتشت ح وَالنش ور 
خی و السَراط حَ ولمبزان خن و تطالر راکب عی وله عی و 
ار حَقْ و ان الشاعة ی ارب فبها و ی العف من نی اور 

پس بگوید 

آفهنت با فلا 

رتست که میت رواب کید دس کید 

بل ول بت دا ال ای صراط مسنتفم عرّف ال 

سس رن 

پس بگوید: ‏ 

ال جاف ایض عن جییه واضعذ پژوجه لك وه یناک بزهااً 
ولد عفولة 

به کلمه شریفه عفو ختم کردم اين رساله را رجاء واثق که عنو الهی شامل 
دا ی ها فا و 
آخر بوم اجمعه التاسع عشرمن شهر محزم ارام سنة ۱۳4۵ الف و ثلغْائة و خمس 
و اربعین ی جوار امامنا السموم مولینا الغریب الظلوم ای اسن علن بن مومی 


الضا علیه و علی ابائه الشلام من ای الفیوم واطمداته ال و آخراً و صلی ال 
قلی مُحمّد و آآه کتبه بچناه الوازرة عبتاس بن مد رضا القمی عفی عنا. 
ملحقات باقیات الصاات 

پشم الّه رن الحم 

ذکر چند دعای مُوجز و عوذه های ختصره که نقل شده از کناب بحار و 
ملحق شده به کتاب باقیات صالحات 
ال 

از حضرت امیرالومننین علیه السلام منقول | ست که مردی را | دید که 
ی‌خواند از روی دفزی دای طولانی حضرت فرمود ای مرد آن خدانی که 
می‌شنود کثبر را جواب می‌دهد از قليل آن شخص عرض کرد ای مولای من 
می‌فرمانی چه کنم فرمود بگو: 

ند لش عبی کل نفةٍ وال له من کل عبر و غود باه من 
کل مر و آنتفیز له من کل دذنْب. 


[دفع هول و | 
دوم دعاق ۱ ست که یرت را وی علیه السلام تعلجم فرمود آن را به بعضی 
ی ی 


۱ آفتخث بکل اه ۱ 2 ۱ و کنر 2 حول و لا قعه 
لا باه مد الشوز ۳ شور الشانی و امه الب راز ده لاقاء 


اه و ججاب من آغ دا آء له ذل کل شتپع لِعطَء اه و سل الله 


سیم دعانی است برای رفع بهاریها و ناخوشما 
وی ن طاوس(ره) فرموده که ما تجبه دتم آن را می‌نویسی در رقعه ای 
یا من اه دوه و دِکره شفاء یا من بقل الشفاء فا بشاء من 
شیاه ضل غلی مُحّد و آل مَخد و اجعل شفاق ین هلا الاو ی 
اسیك هذا 
پس می‌نوسی ده مرتبه یا أنُ ده مرتبه یا رب ده مرتبه با أَرحم الرَاحمين 
چهارم برای بر 
بعنی آبله ریزی که بر م برآید ید از حضرت صادق علیه السللام روایت شده 
ک یلیر ی ار ادگشت شنبه را بر آن و بگردان ور آن 
و بکو هفت مرتبه لا 4 2 اعل گر و ده هم سین ادگشت سا 
ی 
روایت شده که برای خنازیر مکزر بگوئید یا وف پا رَحج یا رب يا سَیّدی 
ششم از برای درد کر 
روایت شده که دست بگذارد بر موضعی که درد ی‌کند و هدن بخواند 
5 02 له کناب مُوْجْلاً و من برد تواب 
وه نها و من برذ تواب الاخرة # ام ععقی لشاکرین 


پس هفت مرتبه نا ألناه ببخواند ان شاء اللّه عافیت یابد 
و( 

۳ # 
۳ 4 س 4 مج ۰ ی 

و انْهُ لکتاب عزیژ لا یاتیه الباطل من بن دی ولامن خلفه تنزیل 
من حکيم خی 


تعوینی است برای هر درد مروی از حضرت رضا علیه السلام: 

اعبذ شی- یرب الض و زب الشماء اعبذ ی بالنی اضر مغ 
یه دآغ اعد شی بای اه بر و شفام. 
برای درد خاصره یعنی تبیگاه 

روایت شده که چون فارغ شدی از ناز بگذار دست خود را بر موضع 
وت ود من بکش بر روی خاصره و بخوان آخر سوره قذ آفل الفوّیئون را 
َفحَينم انا خفن عبثاً نا خر سوره مبارکه 
دهم برای درد شک و قولنج و نحو آن 

ی خوانی بشم ال رن الرّحم وذا نون لد ذهَب مُغاضباً تا آخر آیه پس 
ی‌خوانی سوره مد را هفت مرتبه و این مجزب است 


زد دی تخص سوه 

و آن کسی که بلیّه به او رسیده و چاره اش قطع گشته در شب جعه چون 
از غاز عشاء فارخ شود بگوید: لا 2 الا نت شبحائل ای کنث من الطالمیت 
دوازده دعای حضرت موسی بن جعفرعایهیا السلام به مت خلاصی از زندان 

با محلض الشَجر من بان زفل و طین و ماء وبا مخلّض ال ین 
بَبن فرب و دم و با علض الوا من بَین مضجء و زجم ویا مغلض 
الا من بَین الخدید و العجر و با علض لوح من بَبْن لأخشاء 
المع الامْعاء خلضی من هاژون 

به جای اسم هارون ! او هی ین 

روایت دمم ی این دعا را خواند بعد از 
آتکه شب درآمد وضو تازه کرد و چهار رکعت از گذاشت هارون خواب هولنای 
دید بازسید امر کد تا آن حضرت را از زندان رها کدند 


و > 

ال ان کانث دنو قذ اخا خُلقّث ومی عندل فان اه ات 
بتیتلت کي الرَعْة مُحقّ صلی ال عَیه و له و عبن و فاطفة والحسن و 
الخسئن واْعة هم الَلاء 


و بدانکه ادعیه فرح بسیار است و از ادعیه فرح است دعای الهی طمُوخ 
الماي فد خابث الا یل ال و این دعا در مفاتیح در اعیال شب جعه ذکر شد 


چهاردهم دعای شریفی که در نماز وتر خوانده می‌شود 

علامه مجلسی قدس سره در بحار آن را از کتاب اختیار نقل نموده فرموده 
ین ی ور 2 ایب اساه ده اف ری : 
وب یو و ور وس 
ی شتد این و خظر عَلّ ال لقمل وانقطع يبي الامل 

ال یو بکث قل اون و ودْعنی هل لاب و 

و التراب و یی -اسمی و بلن جنم وانطتفش مس ذکُری و هر 
9 موز یز ول رن دک و هرت نی لس وامشتولث 

عَل المظاغ و طالث شکایهة الخضوم و اتضاث دغو الوم صلٍ ال 
ی و ی و ی رو 

اه ی 6 
ی و الوا الرَحج. 


پانزدهم دعاء حزین 
ی ِ بعد از نماز شب خوانده می‌شود و آن دعاء مطایق آنجه 
در بو 0 ۳ 


ول ی موی مر وال 9 آسی- و 
لا موث اکنی کیت و ما بفد العوتِ آغظم و آذهی مولای با مولای 


ختی مت و الی متی آشول لش مره نفد آخری م لا تجذ عندی 
دق و لا وفاء فباعزناه م واغُوا؛ بك يا له من هوی قذ علبنی و من 
عَدْوٍ قد استکلب عَل و من دیا قذ نیت ی و من تس امَاوة بالشوء 
لا مازجم زق مولای با مولای ان کشت رت مفلی فازتنی و ان 
کت قبلت مفلی فافبلتی یا قابلْ السخرة افبلنی با من لَم رل اتقرف منه 
خستنی با من یی بالیعم صباحاً و قستء ازشنی بوع اک فرداً 
شاخصاً لیات بضری ملد عملی قذ تبره میم الخلق یی عم و آی و 
ی ونان کت و سفی فان لغ تن کمن مرن وم وش 
ابر وخنتتی و من بطق ٍسانی | ذا خلوث بععلی و ساتلتنی عم 
ائت اغم به یی فان فلث تم قاین العمرب من نت و ان فلث لم 
من فلت الم آگن شام عبات نود عنو3 با ولا قبل ترا 
لمطران عَنوك عَفوك با مولای ی 
بل آن تقل دی ال الاغناني یا آزم امین و حَير الغافرین. 
1 

روایت شده از ثقه جلیل عالم عابد عبداله بن جندب که از بزرگان اصحاب 
حضرت موسی و امام رضا لیا السلام و وکل ا یشان می‌باشد آنکه وقتی عریضه 
ای خدمت حضرت ابواخسن یعنی او یناب 
عرض کرد که فدایت شوم من پر شدم و ضعف و جز پید پیدا کردم از 
توریب ار وی ی 
مرا به خداوند تعالی نزديك کند و فهم وعلم مرا زيادکند حضرت درجواب او او 


را امر فرموده بود که بسیار بخواند اين در شریف را بشم ال امن لحم لا 
حول ولافْوَة الا بل ان العظم 
هفدهم 

در حدیث قدسی است که ای مد صلی ۳9 
می‌خواهند تَفربٍ بجویند بسوی من بدانید نید از روی یثبن که ا این کلا دم افضل است 
از هچ که نب فیجوند ه سیب آن ب موی من داز راوآ 
۳ ۳ 
وا وس سیب و لابه اقا مش و یت 
و لا عَه آشذ تعطفا منك عَلّ و ۱ ن کان جیم ی 
۰ فاشهد با کاق لیات بای آشهدك بیِْة صنن بان 
> و ۱ 
و ۳ 
و اجْعل ما تتونث به لیكت ف دیباك آت خالصاً و لا له وم شبهة 
و فخر از ریاء يا گرج. 

رواب ای او و موز 


که طالب قام آن است رجوع کند به کتاب بلدالامین یا کتاب دعای بحار با جواهر 
السَنيّة و ما در اینجا يك دعای دیگر از آن قل می‌کنم 
هیجدهم و نیز در ادعیه یم است 

که هر که اراده رده که برون رود از اهل خود پی حاجتی یا سفری و 
دوست داشته باشد که او را بر گردانم سا با برآوردن حاجتش پس بگوید وقتی 
که بیرون می‌شود از خانه اش: 

شم اق توح وه رمث و شذ هر بآ ن رح خژوجی 
و قذ آخصی- علفة ما نی عضرجی و مزجمی توت علی الا له ابر 
َو موض له آنر؛ و شسنتعين به علی شونه ُشتزید من فضله مره 
شس؛من کل حول وین کل فوة لا به خروح ضریر رح بضْره ال 
ایا ی ی وا کی 
بعیلیه ای من ُنیها و خروح من رثه ۱ 7 یه و اغَطم رجایه و افضل 
مر مَنیّیه له نی فی جمیع آشوری ها به ما یم نع 
شاء ال لفق علیه سل الم بر العضرج و ام ذخل لا( الا هو له 
لَمصر. 
نوز دهم ق در اد و هافر شم اف 

ی ی اب و یز ست که چون عروس را به 

تو باورند بگو که پیش از آن وضو بسازد و تو وضو بساز و دو رکمت ناز 

۳ و بگو که او را نیز امر کنند که دو رکعت غاز بگذارد پس مد الهی کن و 


صلوات بر مد و آل مد بفرست پس دعا کی و امک آن زنان را که با او آمد 
۳ ی 
ویب ۳ آور و بگو: 
لمع پآماتیات آعذحا و یکایات استخلأئها فان فقضیت نی منها ون 
قاجعلهٌ نبارک تیا ین شبعة آل مُحمد ولانجعل للشیطان فيه شرک و 
ببستم دعای رهبه است 
روایت شده که حضرت موسی بن جعفر علپیا السلام چون شب در محراب 
عبادت می‌ایستاد آن را می‌خواند و آن دعای پنجاهم حبفه است و اینست 
لهع اك خلنتنی سو و ریننی صنغیا و رزفتنی مکنبا ليم ای 
وعنت فقو روج ی 
ماو فد هو مق مافا غفت و ان ی با اوه 
آخصاه علّ کنابل فا ولا _ مك ال ال من عن ون نی شمل 
اس بجدی و لو ان اج تسه هرب من زته لکنث آا 
خی ارب مثت و آنت لاعفی عِبلّ خافية ق الاوض ولای الشماء الا 
کی با جازیاً و کنی بك حسیاً لماك طالی ان آا 


هرنث و مدرک ان آنا فرزث فا آاذا ۱ 
عزنی قانی لنلك آفل و هو یا رب ینت عنل و ! تمه تفف عنی فقدها 
نی عفد و یستی مایا قاسعك الم زین من ای و 
1 ب وس عانك ی ۳ 
ی فده کیت تسعلع عتبه فا ح_ 
کی 6 و وی موی روا ی 
عذای یا رید فقی ملک ستأثت الصبر عَلبه واخنث آن یکُون 
نیس لمت ل ام و نکن نز آن ان تزید فید 
طاعَهُ ! الطیعین آو تنقضص منه مَفصيا لین ای با آزعه الرّاجین و 
ی اتخلال والاگرام و ثب عَل َلع لك آنت الاب الرَحج. 


